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سمینار شــمارەی ۵۹ و ۶۰ با مشارکت آقایان 
رئوف کعبی )اتحاد فداییان ایران(، یونس شاملی 
)حزب بیرلیــک آذربایجان(، ناصــر بلیده‌ای و 
رحیم بندویی )حزب مردم بلوچســتان(، شیخ 
حافــظ فاضلی )حــزب تضامن اهواز( و شــاهو 
حســینی )حزب دموکرات کوردســتان ایران( 
برگزار شــد تا موضوعات مرتبط بــا ایران را از 
دیدگاه احزاب مورد بحث قرار دهد. قرار بر این 
بود که این سمینار در شمارەی ۵۹ و ۶۰ منتشر 
گردد اما غنای مباحث مطرح‌شــده، ما را بر آن 
داشت تا آن را به صورت ویژەنامه‌ی این شمارە  

منتشر کنیم.

 آقای کعبی جریان سیاسی شما 
چند ســال پیش یک کتابچــه‌ی ویژه در 
مورد فدرالیزم منتشر کرد و اولین جریان 
سراسری‌ای هستید کە از فدرالیزم در ایران 
حمایت می‌کنید. اما یک نکتەای هم هست 
در مورد جریانات چپی کە در ایران فعالیت 
می‌کنند؛ قبلًا تا یک دهە پیش از حامیان 
ملیت‌ها به شــمار می‌آمدند اما در مقطع 
کنونی این مســأله‌ی حمایت از فدرالیزم و 
ملیت‌ها موجب یا ســبب انشعاب‌هایی در 
درون این جریانات شــدە است. اگر بشود 
در ایــن مورد صحبت کنیــد کە چرا این 
جریانات بر سر مســأله‌ی حقوق ملیت‌ها 
دچار انشــعاب می‌شوند و چرا جریان شما 
با احزاب فدرالی همپیمان بوده و از ایدەی 

فدرالی حمایت می‌کند؟

ســازمان اتحاد فداییان خلق ایران 
که قریب به ســی سال پیش از دو 
وحدت پی در پی از سه جریان در 
طیف فداییان به وجود آمده و فعالیت می‌کند، 
بنا بــه اعتقادات و برنامه‌های هر ســه بخش 
تشکیل‌دهنده و همچنین پلاتفرم و اسناد بعد، 
ایران را کشوری کثیرالمله دانسته، به اصل حق 
تعیین سرنوشت اعتقاد کامل داشته است و در 

عین حال شرط حفظ یکپارچگی ایران را اتحاد 
داوطلبانــه و دموکراتیک همــه‌ی مجموعه‌ی 
تشــکیل‌دهنده‌ی آن برای برقــراری جامعه‌ای 
دموکراتیــک، آزاد و آباد می‌داند و بدان پایبند 
اســت و برای آن فعالیت می‌کند. بدیهی است 
که اصول و پایه‌ی فوق، به خودی خود سیاست 
معینی را در هر دوره مشخص تعریف نمی‌کند 
و بدســت نمی‌دهد و یــا چگونگی تحقق و یا 
روند دســتیابی به هدف گفته‌شــده را ترسیم 
نمی‌کند، چرا که هر شرایط خاصی با توجه به 
عوامل متعدد، سیاست خاص و تعریف شده‌ای 

را می‌طلبد.
تــا آنجا که به فدرالیزم به صورت کلی و بدون 
پرداختن بــه جوانب گوناگــون آن -از جمله 
مبانی و شــکل ناشــی از این مبانی، چگونگی 
برقراری آن در کشور ما و مشکلات و موانع در 
راه- مربوط است، بله ما یکی از اولین جریاناتی 
هســتیم که این نوع شــکل حکومتی را برای 
ایران کنونی مناسب دانستیم و آن را توصیه و 
تبلیغ می‌کنیم. ارزیابی و تحلیل ما از جامعه‌ی 
کنونــی ایران چیســت و چرا بــه این نتیجه 
رســیده‌ایم؟ بە مانند هر جریان سیاســی در 
ایران، فعالیت ما مبتنی بر یک برنامە، پلاتفرم 
یا یک چهارچوب اســت کە ناظر بر آیندە آن 
باشد. طبیعتاً این برنامە هم خود مبتنی است 
بر تحلیلــی که از این جامعــە داریم. بە طور 
مشخص جامعەای داریم با ویژگی‌های خودش 
و با خصوصیاتی کە می‌توانیم از آنها یاد کنیم 
کە فراوانند. از تنوع ملیتی، فرهنگی، مذهبی، 
زبانــی تا تنوع حتــی جغرافیایــی و اقلیمی. 
در بســتر همچنین جامعــه‌ای کە یک جریان 
سیاســی قصد دارد آیندەی آن را ترسیم کند 
ما با یک ســری مسائل اساسی و کلان مواجە 
هســتیم. تا آنجایی کە بە ایــران برمی‌گردد، 
علاوه بر مقولــه‌ی آزادی به طور عام، تبعیض 
از هر نظر بە عنوان ســتون اصلی ویژگی‌های 
آن عمــل می‌کنــد؛ تبعیض ملیتــی، تبعیض 
علیــه زنان یعنی تبعیض جنســیتی و به‌ویژه 



تبعیــض طبقاتی یعنی تقســیم غیرعادلانەی 
ثروت. این درحالی اســت کــه ایران به عنوان 
کشوری ثروتمند در همەی عرصه‌ها و سطوح، 
تقریباً بجــز محدود مناطقی، در غالب مناطق، 
از منابع سرشــاری برخوردار بوده است. اما بە 
درازای تاریخ، جریانات و کســانی کە قدرت را 
در دست داشــتند، هیچگاه نە تنها نتوانستند 
بلکە نخواستند ریشەی این تبعیضات را هدف 
قــرار داده یا راه‌حلی عادلانه و همه‌جانبه ارایە 
دهند، بلکە بالعکس با این سیســتم متمرکز، 
با این ایدە »یک کشــور، یک ملت، یک زبان، 
یک فرهنگ«، اتفاقاً بســتر ایــن تبعیضات را 
بسیار گســتردە کردند، بە نحوی کە ما امروز 
بــا جامعەای رو بەرو هســتیم کــە، هم از هر 
نظر با شــکاف‌های متعــدد و کلان در همه‌ی 
عرصه‌ها مواجه اســت و هم در این جامعه، به 
وسعت این سرزمین، مبارزه علیه این تبعیضات 
جریان داشته و دارد. بە این صد سال گذشتە 
برگردیم، هیچگاە مبارزە متوقف نشــدە، بلکە 
بالعکس بە خاطر همین مواردی که بیان شــد 
علی‌رغم خسران‌های بســیار بسیار زیادی که 
تمامی مردمان و آحاد جامعه ایران بە وســعت 
این ســرزمین متقبل و متحمل شــده‌اند، این 

مبارزه همچنان ادامه دارد.
بــرای چنین جامعەای چــه برنامەای می‌توان 
متصور شد؟ ما فکر می‌کنیم برای اینکه ایران، 
این مجموعە حفظ بشود، می‌بایست بە اساس 
و ریشــەهای این تبعیض وسیع و یا تبعیضات 
گسترده پرداخت. امروز می‌توانیم روند مبارزات 
جهت رفع آنها را در اســاس، به چهار ستون، 
چهار جنبش عمومی و پایه‌ای، اینگونه خلاصە 

کنیم:
1 همــان جنبش و مبــارزه‌ی طبقاتی یعنی 
علیه تبعیض تقسیم ثروت و نابرابری اجتماعی؛ 
می‌شــود گفت کارگران، دهقانان، مزدبگیران، 
کارمندان، معلمان، پرســتاران و بە طور کلی 
جنبــش مزدبگیــران و جنبش فرودســتان و 

تهیدستان را دربرمی‌گیرد.

2 جنبــش ملیت‌ها، ایران کشــوری اســت 
متشــکل از چندین ملیت مشخص بە اضافەی 
یک ســری گروهبندی‌های قومــی، فرهنگی، 
مذهبی و زبانی دیگر. مادام کە حقوق طبیعی 
و دموکراتیــک این ملیت‌ها و گروهبندی‌ها در 
چهارچوب این ســرزمین و کشور بە رسمیت 
شناختە نشده و تأمین نشود، کە بعداً می‌توانیم 
بە جزییات این حقوق و مفادش بپردازیم، این 
کشــور نمی‌توانــد یگانگی خــودش را بە این 
صــورت حفظ کند و بە ایــن صورت و بە این 

شکل به حیات خود ادامه دهد.
3 جنبش زنان، به عنوان نصف جامعه، بگذریم 
که ایران کشــوری اســت کە امروزە بر اساس 
تقریباً همەی آمارها بیشــتر از نصف جمعیت 
آن را زنان تشکیل می‌دهند، ولی حتی اکثریت 
هم کە نباشــند، بە لحاظ تبعیض جنســیتی 
کاملًا لازم اســت کە با آن مقابله شده و ما با 
جامعەای روبرو باشــیم کە مردسالار نباشد و 
بتواند تمامی حقــوق طبیعی و عادی مردمان 
خــودش را در جامعە را برای زنان هم بە طور 
مساوی تأمین کند، حتی اگر نگویم در بعضی 
زمینەها، بیشــتر بە گونه‌ای که تبعیض مثبت 

خوانده می‌شود هم عمل کند.
4 جنبش چهارم انبوە هنرمندان، نویسندگان، 
روشنفکران، دانشجویان و جوانانی هستند کە 
دل در گرو آزادی دارند، دل در گرو اندیشەی 
باز سیاســی دارند، بە پلورالیزم معتقد هستند، 
فرهنگ مــدارا و تحمل را تبلیغ می‌کنند، این 
دســتە، این جنبش هم بە نوعی می‌شود گفت 
نمونەهایــش را دیدیم، از زمینەهایی برخوردار 
اســت کە می‌تواند بە هرحال در تحقق یافتن 
آن برنامــەی کلان یا عمومی کە بدان اشــارە 
کــردم کمک بکند. از نظر مــا پیوند بین این 
چهار جنبش اســت کە می‌تواند آیندەی این 
مملکت و این کشــور و ســرزمین را ترســیم 
کند. بــدون پیوند این‌ها، بــدون تلاش برای 
گرەزدن مبارزات عمومی این چهار ستون، این 
چهار حلقە، این چهار رکن اساســی مبارزات 
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جامعەی ما، متأســفانه دیده‌ایــم و تجربیات 
زیاد هســتند که امــکان پیروزی یــا امکان 
رسیدن بە خواست‌هایی کە همەی ما برایشان 
مبــارزە می‌کنیم و خواســت‌هایی دموکراتیک 
هســتند، وجود نخواهد داشــت. از این منظر 
ما فکر می‌کنیم کە برنامە یا پلاتفرم سیاســی 
می‌بایســت مبتنی بر این اساس بوده و بنا بە 
تنوع ملیتی جامعەی ایران، وسعت جغرافیایی 
و نیز تجــارب بین‌المللی بەویــژە آنجایی کە 
می‌خواهد پروســەی تصمیم‌گیری یا صلاحیت 
تصمیم‌گیری را هرچە دمکراتیزەتر بکند، ما فکر 
می‌کنیم کە فدرالیزم می‌تواند، بعدتر می‌توانیم 
بە اشــکال آن برگردیم، ولی فدرالیزم بەعنوان 
یک گونەی حکومت‌داری، بە عنوان یک شکل 
حکومتی، بعنوان یک گزینەای کە می‌تواند بر 
بستر خودش امکاناتی را فراهم بکند کە بە آن 
نقایص یا تبعیضاتی کە اشارە کردم پاسخ بدهد 
و بە نظر ما شکل مناسب و ایدەئالی است و از 
ایــن نظر ما بە فدرالیزم اعتقاد داریم چون هم 
به یکی از مطالبات پایه‌ای یعنی تأمین حقوق 
ملیت‌ها پاسخ می‌دهد و هم از آن طریق امکان 
پیوند میان دیگر جنبش‌های پایه‌ای که گفتیم 
لازمه‌ی موفقیت اســت را تقویت می‌کند؛ چرا 
که رابطه‌ی متقابلی را میان این جنبش‌ها برای 
هرچه وسیع‌ترکردن دایرهی فعالیت و مبارزه، 
گســترش می‌دهد. حاکمیت آینــده‌ی ایران، 
می‌بایست دارای مضمون و آن شکلی باشد که 
برابری حقوقی همه‌ی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی 
جامعــه‌ی ایرانی را تأمین کند. اســاس چنین 
حاکمیتی، از جمله، غیرمتمرکزبودن آن همراه 
با تقسیم قدرت سیاسی است. تجارب عدیدهی 
جهانــی، فدرالیزم را برای پاســخگویی به دو 
مشخصه‌ی فوق از الویت قابل توجهی برخوردار 
می‌سازد. چرا که نظامی فدرال، نظامی است که 
قدرت سیاسی دوگانه که بر مبنای آن، در هر 
محدوده‌ی معین، حاکمیتی داخلی به عهده‌ی 
نمایندگان منتخب ســاکنان آن محدوده بوده 
که پاسخی دموکراتیک به مسئله ملیت‌هاست، 

و نیز با دیگر محدوده‌ها، حاکمیتی مشترک و 
سراســری را تضمین می‌کند. از این‌ها گذشته 
چنین سیســتمی می‌تواند با توجه به وسعت 
جغرافیایی و متنوع کشور، بسیاری از مشکلات 
و معضلات ناشــی از حکومت‌های تمرکزگرای 
کنونــی را تقلیل دهد. اینکه نوع این فدرالیزم 
چیست؟ مشکلات، معایب، محاسن و موانع در 
راه آن چه می‌باشند و خواهند بود را در جای 
خود می‌توان به بحث و بررســی گذاشــت. با 
در نظر گرفتن همه‌ی آنچه که گفته شــد، ما 
همــکاری، همراهی و اتحــاد عمل و ائتلاف تا 
رســیدن به بلوک و جبهه‌ای نیرومند و وسیع 
متشــکل از اجزای دخالتگــر در چهار جنبش 
پایه‌ای در ایران که شرح آن را بالاتر گفتم، لازم 
و ضروری و در این مقطع تاریخی امری حیاتی 
می‌دانیــم از همین‌رو و از جمله، به هم‌پیمانی 
با تمامی نیروهای فعال در جنبش ملیت‌ها که 
کم و بیش و به طور کلی با چهارچوب ارزیابی 
و نگاهی که بیان شــد، موافقت دارند، اعتقاد 

داشته و برای آن تلاش می‌کنیم.
تا آنجا که به ســؤال شــما در مــورد حمایت 
از »فدرالیــزم« به عنــوان عامل انشــعاب در 
جریاناتــی گوناگون برمی‌گردد باید دو نکته را 
بیان کنم: نخســت اینکه در حال حاضر مورد 
معینی که فقط امــر قبول فدرالیزم یا رد آن، 
پایه و اســاس انشعاب در جریانی شده باشد را 
لااقل در جریانات بالنســبه تاریخی و با ثبات 
سیاســی معین، من ســراغ ندارم. امروزه بیان 
تفــاوت نظر و دیــدگاه در درون جریانات و یا 
غالب آنها به امری عادی تبدیل شــده اســت. 
وجود اختلاف نظر بر ســر چگونگی برخورد به 
مسائل سیاسی گوناگون هم از نظر من طبیعی 
اســت ولی چنانچه این امر، یعنی انشــعاب بر 
سر صرف »فدرالیزم« اتفاق افتاده باشد، به نظر 
من شــاید به عنوان عامل انشعاب اعلام شده 
باشــد ولی در واقع بر بستر اختلافات معینی 
و از جملــه برخورد به موضوع ملیت‌ها به طور 
کلی می‌توانسته عمل کرده باشد. کم ندیده‌ایم 



و مواردی را شاهد بوده‌ایم که یک انشعاب، که 
متأسفانه در میان جریانات سیاسی اپوزیسیون 
امری وســیع و تا حدی غیرمعقول بوده است، 
زیر چتر این یا آن اختلاف صورت می‌گیرد اما 
در واقع امر، با سیر به حیات درونی آن جریان 
و نگاه به ریشــه و مبانی عدم تفاهم سیاســی 
و روند شــکل‌گیری آنها، متوجه می‌شویم که 
این یا آن عامل به تنهایی انشــعاب را توضیح 
نمی‌دهند. در میــان جریاناتی که از تاریخچه 
معینی برخوردار نیســتند اختلاف در این امر 
ممکن است به وجود آید که ابهام و یا تزلزل و 
یا عدم صراحت دراین عرصه را نشان می‌دهد 
ولــی در این صورت تنها به ایــن امر محدود 
نبوده و می‌تواند عرصه‌هــای دیگری از جمله 
نوع برخورد با حاکمیت و یا سیاست ائتلافی و 

یا اشکال مبارزاتی را دربرگیرد.
دوم اینکه بنا به تعریف، یک جریان سیاســی 
در مقاطعــی از حیات خود به ناچار به انتخابی 
سیاســی مبادرت می‌ورزد که شــرایطی نوین 
ایجــاب کــرده و می‌کنــد و از قبــل یا برای 
پاســخگویی آمادگی نداشتند و یا با گرایشات 
نوینی در درون خود مواجه می‌شوند به طوری 
کــه جهت‌گیری سیاســی و تکامل آنها مانعی 
برای وحدت درونــی در مواردی و نه در همه 
موارد، به حســاب آید. برای نمونه انشعاب اول 
و یا انشعاب بزرگ در سازمان چریکهای فدایی 
خلق ایران که ناشــی از ارزیابی بسیار متفاوت 
از حاکمیت جدید بــود و یا موضوع چگونگی 
برخورد به اصلاح‌طلبی و اســتحاله‌ی رژیم در 
برخی جریانات معین آنقدر به موضوعی جدی 
تبدیل شــد که برخی تشــتت و پراکندگی و 
گاه جدایــی در صفوف یک جریان را یا بوجود 
آورد یا به آنها شدت بخشید. در اینگونه موارد 
باید پذیرفت در مقابل وضعیت ویژه، می‌بایست 
سیاســت معین اتخاذ کــرد و در این صورت 
تصــادم آراء و عقایــد می‌توانــد در این یا آن 
عرصه به شکاف بیانجامد. این واقعیت مبارزه‌ی 
سیاســی اســت. گرچه آزموده‌ها، بسیاری از 

جریانــات را نه تنها وادار بــه رواداری هرچه 
بیشــتر در درون خود نمــوده بلکه با پذیرش 
تنوع آراء ولی به شرط حفظ وحدت در عمل، 
به ســوی غلبه بــر پراکندگی‌های غیرضروری 

سوق داده است. امیدوارم.

فصلنامــەی  شــاملی،  آقــای   
ژئوپولوتیک دانشــگاە تهران در تابســتان 
گذشــتە یــک مقالە از آقــای دکتر علی 
ولی نقی‌زادە منتشــر کرده است، ایشان 
می‌گوینــد که آیندەی سیاســی ایران را 
تورک‌ها تعییــن می‌کنند و در بین خود 
اپوزســیون هم این نظر هست کە حضور 
بیشــتر جامعــەی تورک‌هــا در مبارزات 
می‌تواند وزنەی مبارزات را بسیار سنگین‌تر 
کند؛ اما از یک سو هم مطرح می‌شود کە 
جامعەی تورک‌ها بسیار راغب نیستند کە 
در مبارزە شرکت کنند، این حرف چقدر 
بە واقعیت نزدیک است؟ در واقع دو سؤال 
مطرح است: آیا این سنگینی ژئوپولوتیک 
بە واقعیت نزدیک اســت؟ این جایگاهی 
کــە جامعەی تورک‌ها دارنــد، آیا حضور 
تورک‌ها در مبارزات کمرنگ است یا خیر؟

سؤال بســیار خوبی است. حقیقتاً 
موضوع به مطالعە بیشــتر هم نیاز 
دارد. در مورد این پرســش که آیا 
ترک‌هــا حضور فعالی در مبارزات سیاســی و 
میدانی دارند و یا چنین مبارزاتی در سال‌های 
اخیر داشــته‌اند یا نە، می‌توانــم به حرکتهای 
اعتراضی وسیع‌تری کە در آذربایجان در بعد از 
حاکمیــت جمهــوری اســامی بــه صورت 
چشــمگیری بروز کرده اشــارە کنم و شــاید 
ســرنخی در این رابطه بدهم برای بررســی‌ها 
بیشــتر در این رابطه. حضور مردم در قلعەی 
بابک و نمایش‌های وســیع فرهنگی و اشتراک 
چنــد صد هــزار نفــری از تمامی شــهرها و 
روســتاهای آذربایجــان و از جمله از تهران و 
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کرج را می‌توانم ذکر کنم که می‌توان از آن به 
عنوان یکی از برجســته‌ترین این اعتراضات نام 
برد. حتماً می‌دانید که برای تجمع در ســطح 
شــهرها به هر دلیلی اجازه مقامات لازم است. 
اما برای تجمع در مناطق خارج از شهر چنین 
اجازه‌ای لازم نیســت. انتخاب قلعه بابک برای 
تجمع به بهانه‌ی روز تولد بابک خرمدین، دقیقاً 
به دلیل خارج از شــهر بودن آن و عدم نیاز به 
اجــازه‌ی مقامات صورت گرفتــه بود. در طول 
یک هفته دیدار از قلعه‌ای که ســمبل مقاومت 
اســت، شــعرخوانی، گفتگو،  ضداســتعماری 
گوش‌دادن به سخنان شخصیت‌های فرهنگی و 
فعالین مدنی و شنیدن موسیقی آذربایجانی در 
آن دوره حقیقتــاً حیرت‌انگیز بود و می‌شــود 
گفت که در مرحله‌ی جدید جنبش ملی ترک 
خــود را در قبال فعالیتی از این نوع بروز داد. 
به گونه‌ای که بعد از چند ســال بالأخرە رژیم 
مجبور شــد نیروهــای نظامی خــود را برای 
پایان‌دادن به آن تجمعات به آنجا گســیل کند 
و با دســتگیری‌های وسیع و وارد آوردن فشار 
به مردم، از تکرار این سنت مبارزاتی آغاز شده 
جلوگیری کند و عملًا هم موفق شد این کار را 
انجام دهد. اما تصاویر و فیلم‌های باقی مانده از 
آن نمایشــات چند صد هــزار نفری همچنان 
موجود اســت و حکایت بسیار متفاوت و قابل 
توجهــی را روایــت می‌کند. بعد از نمایشــات 
اعتراضی در قلعه‌ی بابک به اعتراضات خیابانی 
بسیار وسیع در خرداد سال ۱۳۸۵ برمی‌خوریم. 
اعتراضاتی که با نشــر کاریکاتور اهانت‌آمیز به 
هویــت تورک‌ها تحت عنوان »چــه کنیم که 
سوســک‌ها سوســکمان نکنند« در روزنامەی 
رسمی دولتی »ایران« بروز کرد. در آن کاریکاتور 
نژادپرستانه‌، تورک‌ها سوسک تلقی می‌شدند و 
از ایــن زاویه متن کاریکاتور مرزهای شــرم و 
بی‌حرمتی را نسبت به این خلق می‌درید و به 
اهانــت نژادپرســتانه علیــه آنهــا راه می‌برد. 
اعتراضات خیابانی خــرداد ماه حقیقتاً در نوع 
خود بی‌نظیر بود. تمامی شــهرها و روستاهای 

آذربایجان به این اعتراضات خیابانی پیوستند و 
صدای نهیبی برخاســت و حتــی دامنه‌ی این 
اعتراضــات به تهران و تجمع در مقابل مجلس 

هم کشیده شد.
بعدها معلوم شــد کە وزارت اطلاعات متن آن 
کاریکاتور را نوشــتە و تیتر متن بســیار گویا 
بود. گرایش شونیســتی در دستگاه حاکمه اگر 
چــه در پوشــش مذهبی هم خود را اســتتار 
کرده باشــد، اســتراتژی خود را در دشمنی با 
خلق تــورک در قالب تیتر آن کاریکاتور یعنی 
»چه کنیم که سوســک‌ها )ترک‌ها( سوسکمان 
نکنند« بیان می‌کرد. اعتراضات بســیار وسیع 
مردم به این کاریکاتور در اورمیه، تبریز، زنجان 
و نقده )ســولدوز( با خشونت غیرمتعارف رژیم 

روبرو شد.
اعتراضــات وســیعتر و مداوم‌تــر دیگــر در 
آذربایجــان طــرح شــعارهای مطالباتی خلق 
تــورک در میادین فوتبال و عموماً در بازیهای 
تراکتورسازی است که تمامی استادیوم هفتاد 
هزار نفری یک‌صدا شــعارهای مختلفی را بیان 
می‌کنند. از جمله شــعارهایی که بسیار مطرح 
می‌شــود، »تورک دیلینده مدرسه/ اولمالی دی 
هرکسه« )مدرســه به زبان ترکی/باید باشه بر 
هر کســی( و یا »تورک دیلی اؤلن دئیل/ باشقا 
دیله دؤنن دئیل« )زبــان تورکی نمی‌میره/ به 
زبان دیگری تبدیل نمیشــه( و یا »یاشاســین 

آذربایجان« و... است.
امــا حضور فعــال یا عدم حضــور فعال مردم 
آذربایجان در اعتراضات عمومی به یک تحلیل 
تازه‌تر نیاز دارد. آن تحلیل نشــان می‌دهد که 
تغییر در بینش و فرهنگ سیاســی و جنبشی 
بازگشت به خویشتن در میان خلق تورک خواه 
ناخواه به شــکل‌گیری ذهنیــت مراکز مختلف 
سیاســی در ایران راه برده اســت. این تحلیل 
جدیــد یک تغییــر اساســی در مراکز قدرت 
سیاســی را در ذهنیت فعالین سیاسی تورک 
نشان می‌دهد. اگر در انقلاب سیاسی ٥٧ یعنی 
۴۰ و اندی ســال پیش تنها یک مرکز سیاسی 



یعنی تهران مورد توجه تمامی خلق‌ها و آحاد 
مردم در ایران بود و تمامی تغییرات سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعــی از آن مرکــز انتظــار 
می‌رفت. اما با تجربه‌ی بســیار تلخ شکل‌گیری 
رژیم جمهوری اسلامی، جنبش‌های هویت‌طلب 
ملــی در مناطق مختلف ایــران و از جمله در 
آذربایجان شــروع به نزج نمــود و زمینه‌های 
بازگشــت به خویشــتن در ایــن منطقه و در 
میان فعالین مدنی و سیاســی تورک را فراهم 
کرد و بدین وســیله جنبش سیاسی جدید با 
منافع خلق تــورک و آذربایجان در کل ایران 
موضوعیتی جدی پیدا کرد و جنبشــی شکل 
گرفت کــه ذهنیت فعالین مدنی و سیاســی 
را از تک‌مرکزی یــا تهران‌محوری در ایران به 
چندمرکزی تغییر داد. این تغییر با گذشت هر 
روز در حال گسترش است. به گونه‌ای که این 
نگاه چندمرکز که عمــداً در مناطق متعلق به 
ملیت‌های غیرفارس در حال پیشــروی است، 
برای ایران پساجمهوری اسلامی بدیل سیاسی 
خود را نیز در قالب شــعار »نــه به جمهوری 
اســامی ایران/ آری به جمهوری فدرال ایران« 
در ســطح عمومــی مطرح کرده اســت. البته 
تلاش‌هایی در راســتای ایجاد مراکز سیاســی 
دیگر در بعد از شــکل‌گیری جمهوری اسلامی 
در ایران صورت گرفت و برای نمونه کردستان 
تــاش ناموفقی را برای اداره‌ی منطقه خود به 
منصه ظهور رســاند و مدتی هــر چند کوتاه 
موفق به اداره‌ی منطقه‌ی کردســتان شد. اما 
با فتوای خمینی و ســرکوب شدید، این مرکز 
قدرت سیاســی از هم فروپاشــید و همچنان 
تهران به مثابه تنها مرکز سیاســی موجود در 

ایران در نظر گرفته شد.
گذشــت زمــان و رشــد جنبش‌هــای ملی 
دموکراتیــک در مناطــق مختلــف متعلق به 
خلق‌های غیرفارس، و به‌ویژه آذربایجان، به رشد 
ذهنیت جدیدی انجامید که در آن این ذهنیت 
قوت می‌گرفت که، تکیه بر یک مرکز سیاسی 
در ایران، چون گذشته احتمال غلطیدن دولت 

بعد از جمهوری اســامی به منجلاب استبداد 
و حتی نژادپرســتی را بســیار بالا می‌برد. اما 
تکوین مراکز متفاوت قدرت سیاسی که منبعث 
از رشــد جنبش سیاســی خلق‌های غیرفارس 
در مناطــق ملی آنهاســت، تفکــر چند مرکز 
سیاســی را در جلوگیری از تکوین اســتبداد 
جدید ممکن می‌سازد و همین زمینه‌ی ذهنی 
عمــاً به تئوری‌های سیاســی جدیدتری برای 
پســاجمهوری اســامی در میان جنبش‌های 
سیاسی در پیرامون راه برده و ذهنیت مرکزگرا 
و تمامیت‌خواه در میان جریانات سیاسی مرکز 
را به چالش می‌کشــد؛ و دقیقاً به همین خاطر 
بــود که تک‌مرکزی یا تهران‌محوری در انقلاب 
سیاسی سال ٥٧ به شکل‌گیری استبداد نعلین 
راه بــرد و ایران را حتی از دوران پهلوی‌ها نیز 
وخیم‌تر کرد و استبداد سیاسی دوره پهلوی به 
استبداد بسیار خشــن‌تر دینی در بعد از سال 
٥٧ کشــاند. و باز دقیقاً به همیــن دلیل نیز 
ذهنیت بازگشت به خویش در میان خلق‌های 
غیرفــارس که مورد تبعیــض و تحقیر در دو 
دوره‌ی ســلطنت و جمهوری اســامی بودند 
تقویت کــرد و زمینه‌های شــکل‌گیری تفکر 
چندمرکزی و مطالبه‌ی یک نظام فدرالیســتی 
در ایــران قــوت گرفت. جنبش بازگشــت به 
خویشــتن در میــان خلق‌هــای غیرفارس، و 
به‌ویــژه در میــان خلق تــورک طلیعه‌ی یک 
تغییر اساســی‌تر را در ذهنیــت مردم تورک 
شــکل داده و در مدت نسبتاً کوتاهی راه چند 
ده ســاله را پیموده است و این بدیل سیاسی 
پساجمهوری اســامی با این ذهینت در حال 
گسترش در آذربایجان و کل ایران است. بنا به 
اظهارات وزیر پیشــین خارجه ایران ٤٠ درصد 
جمعیــت ایران را تورک‌ها تشــکیل می‌دهند. 
تورک‌نشین«  »فراکســیون مناطق  شکل‌گیری 
در مجلس کــه نمایندگان تورک آذربایجان را 
دور هم گرد می‌آورد، حدود ٣٣ درصد اعضای 
مجلــس بودند. این در حالــی بود که تعدادی 
از نمایندگان تورک مجلس حاضر به شــرکت 
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در این فراکسیون نشدند. اشاره به »فراکسیون 
مناطق تورک نشــین« در مجلس نه از جهت 
اهمیت فعالیت آن، بلکه از جهت کمی و عدد 
نمایندگان تورک در مجلس جمهوری اسلامی 
اســت که حدوداً همســانی با اظهــارات وزیر 

خارجه پیشین ایران را نشان می‌دهد.
حمایــت جنبــش سیاســی در آذربایجان از 
اعتراضات در الاهواز نشانه‌ی آشکاری از تبدیل 
تبریــز به یک مرکز سیاســی در چشــم‌انداز 
تحولات سیاسی است و در نتیجە فکر می‌کنم 
یک روند سیاســی جدید در حال شکل‌گیری 
است. در جنبش سبز نشانەهایی از این روند به 
چشم خورد و غیر از شهرهای فارس‌نشین، در 
مناطق متعلق بە خلق‌های غیرفارس مشارکت 
فعالی مشاهده نشد. من از این جهت و در آن 
تاریخ واقعاً ناراحت بودم کە چرا آذربایجان در 
اعتراضی بە این وســعت که می‌تواند هیبت و 
اوتوریته اســتبداد و ولایت فقیــه را در مرکز 
بشکند، مشــارکت فعال نداشت. تحلیل من از 
این عدم مشارکت که به زیان آذربایجان و خلق 
تورک نیز بود این اســت کــه بە خاطر همان 
ذهنیت بازگشــت به خویشتن، هویت‌خواهی و 
شــکل‌گیری مراکز سیاسی غیر از تهران سبب 
شــد که خلق تورک در جنبش ســبز نتواند 
در میدان سیاســی حضور داشته باشد. شاید 
دلیل اصلی عدم حضور آذربایجان عدم توانایی 
جنبش خلق تورک برای شــرکت مســتقل با 
شعارهای خود و در راستای منافع خلق تورک 

در اعتراضات جنبش سبز باشد.
حالا که به عقــب برمی‌گردیم و نگاه می‌کنیم 
می‌بینیم که این جنبش‌ها خود را باز یافته‌اند، 
سیاست‌های خود را خود تعیین کرده‌اند و حتی 
بیشتر از آن در اعتلافات سیاسی متعددی که 
مطالبات و آرمان‌های آن‌ها را منعکس می‌کنند 
نیز گــرد هم آمده‌اند و برای آینده ایران طرح 
و برنامــه‌ای نیز دارند. ایــن جنبش‌ها، یعنی 
جنبش‌های متعلق بــه خلق‌های غیرفارس در 
کنگــره ملیت‌های ایران با یــک پلاتفرم برای 

ایران فردا کنار هم ایستاده‌اند. همین جنبش‌ها 
بــا تشــکل‌های دموکــرات مرکــز در ائتلاف 
»همبســتگی برای آزادی و برابری در ایران« و 
یا »شورای دموکراســی‌خواهان ایران« گرد هم 
آمده‌اند تا آینــده‌ای را برای ایران دراندازند و 
بدین وسیله ندای همبســتگی تمامی خلق‌ها 
در ایــران را به گــوش مردم ایران برســانند. 
اما این بار شــعار همبســتگی تنها در ســطح 
همبســتگی شهروندان ایران باقی نخواهد ماند 
بلکه همبســتگی جمعی و همبستگی خلق‌ها 
با دقت‌نظر به حقوق برابرشــان در ایران آینده 

کنار هم قرار می‌گیرند.
یکی از کاســتی‌هایی کە من در میان فعالین 
تورک در جنبش ملی می‌بینم منطقه‌ای دیدن 
و یا آذربایجانی دیدن جنبش خلق تورک است. 
آنچنانکه جنبش‌هــای ملی کورد، بلوچ، عرب، 
ترکمــن و... خــود را در آن چهارچوب تعریف 
می‌کنند. اما در ایران به دلیل پراکندگی جدی 
خلق تورک در جغرافیای سیاســی ایران که از 
سویی در کانتون‌های تورک قشقایی، خراسان، 
اصفهان و... زندگی می‌کنند و از ســوی دیگر 
و به‌ویژه درصد قابــل توجه جمعیت تهران و 
کرج و دیگر شهرهای ایران، جنبش ملی تورک 
دارای یک استراتژی پارالل در ایران است. یکی 
از این اســتراتژی‌های جنبش سیاســی خلق 
تورک برپایی یــک دولت ایالتی در آذربایجان 
است، اما استراتژی دیگر توده تورک ساکن در 
مناطق مرکــزی و به‌ویژه تهران و کرج مبارزه 
برای یک دموکراســی رادیکال در ایران است. 
دموکراسی رادیکالی که تحقق بنیادین آن تنها 
می‌تواند با تحقق مطالبه جمهوریت و فدرالیزم 
در ایــران ممکن و مقدور شــود. نیروی اصلی 
جنبش سیاسی برای »دموکراسی رادیکال« در 
مرکز را تورک‌ها و دیگر فعالین سیاسی متعلق 
به خلق‌های دربند به همراه دموکراتهای مرکز 
تشــکیل خواهند داد. جنبشی که می‌تواند به 
یکی از تعیین‌کننده‌ترین جریان‌های سیاســی 
مرکز تبدیل گــردد و نقش تعیین‌کننده‌ای را 



در دوره گذار سیاســی از جمهوری اسلامی به 
جمهوری فــدرال و دموکراتیک در ایران بازی 

کند.
جنبش »دموکراســی رادیکال« جدا از جنبش 
ملــی تورک برای تأســیس دولــت ایالتی در 
آذربایجان، آن اســتراتژی‌ای است که نیروهای 
متعلق بــه خلق‌های اســیر و دربند به همراه 
دموکراتهــای رادیکال و فدرالیســت در مرکز 
خواهند توانســت بــا شکل‌گیریشــان به یک 
نیروی تاثیرگذار در مرکز تبدیل شود. جنبشی 
که از ســوی جنبش‌های ملــی در پیرامون و 
جریانــات مترقــی در مرکــز حمایــت جدی 
خواهند گرفت و امواج سیاسی بسیار جدی‌ای 
را در ایــران به وجود خواهد آورد و امید برای 
تحقق دموکراســی کثرت‌گرا را افزایش خواهد 
داد. حتی از امــروز می‌توان نطفه‌های اولیه‌ی 
جنبشی که برای دموکراسی رادیکال در مرکز 
ایران مبارزه می‌کنــد را در هیبت ائتلاف‌های 
»همبســتگی بــرای آزادی و برابری در ایران« 
و »شــورای دموکراسی خواهان ایران« به عینه 

مشاهده کرد.

 آقای بندویی رسانه‌های مختلف 
همیشه تلاش می‌کنند که بلوچستان را به 
عنوان یک جامعه‌ی ســنی مذهب معرفی 
کنند، هویت ملی و مذهبی بلوچستان چه 

رابطه‌ای با همدیگر دارند؟

همــه‌ی مــردم بلــوچ بــا وجود 
تفاوت‌هــای دینــی و مذهبــی و 
اشــتراک  همدیگر  با  ایدئولوژیک، 
ســرزمینی، تاریخی، زبانی، هنری، و فرهنگی 
دارنــد که همــه‌ی آنها را تحت عنــوان بلوچ 
معرفــی می‌کند. یــک مولوی جــوان به نام 
عبدالغفار نقشبندی چند سال پیش با صدایی 
رســا و با معنــا، در بلندگوی نمــاز جمعه‌ی 
شهرستان خود گفت که: »ما اول بلوچ هستیم 
و بعد مســلمان. زیرا قبل از اینکه دین مبین 

اسلام در منطقه‌ی ما بیاید ما در آنجا به عنوان 
»بلــوچ« حضور داشــته‌ایم«. بنابرایــن، دین و 
مذهب و باورهای اجتماعی به عنوان بخشی از 
فرهنگ عمومی هر جامعه محســوب می‌شوند. 
از آنجاییکــه اکثریــت مردم بلوچ مســلمانان 
حنفی مذهب می‌باشــند طبعاً آموزه‌های دینی 
که از خانواده شروع می‌شود، در رفتار و پندار 
و گفتار هر فردی نمودی عینی پیدا کرده است 
و همچنانکــه مثلًا مذهب شــیعه در در طول 
قــرون متمادی تأثیری شــگرف بــر فرهنگ 
پیروان خود گذاشــته است، طبعاً برای پیروان 

اهل سنت نیز چنین می‌باشد.
وقتــی ســخن از هویــت ملــی و مرحلــه‌ی 
اجتماعی نهادینه شدن »ملت« به میان می‌آید، 
مســئله‌ی »حاکمیت ملی« مطرح می‌شود. به 
این معنــی که »مردم« به عنــوان یک واژه و 
مقولــه‌ی اجتماعی و تاریخی همــواره وجود 
داشــته است، اما بر اساس اینکه در هر دوران 
اجتماعی و تاریخی »قدرت سیاســی« که ابزار 
اعمال »حاکمیت« باشــد در دست چه کس و 
یا کســانی بوده اســت، گروه های مردمی که 
در ســرزمین‌های تاریخی‌شــان بوده‌اند عنوان 
»امت« و یا »رعیت« و یا »حراج گذار« داشته‌اند، 
چراکه »حاکمیت« در دست رهبران مذهبی و 
فرمانروایان کنیسه‌ها، کلیســاها، مساجد و یا 
عبادتگاه‌هــای ادیان متفاوت و یا ســرداران و 
حاکمان و شاهان بوده‌ است. اما در قرون اخیر 
که مقوله و واژه‌ی »ملــت« و »حاکمیت مردم 
)دموکراسی(« جای مقوله‌های »رعیت« و »امت« 
را گرفته و »حاکمیت مردم« که همان »حاکمیت 
ملی« اســت، جایگزین حاکمیــت فرمانروایان 
کلیســا و مساجد و قلعه‌ها و کاخ‌های سرداران 
و خان‌ها شده و به »مردم« واگذار گشته است. 
هر فــرد جامعه، در مقابل قوانین آن جامعه‌ی 
ملــی، که دولت‌های منتخــب »مردم«، مجری 
قوانین آن جامعه می‌باشند، تمامی شهروندان 
آن جامعــه بایــد بدون در نظــر گرفتن تعلق 
منطقه‌ای، جنســیت، نژاد و جایــگاه طبقاتی 
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و اجتماعی‌شــان، متســاوی الحقوق و دارای 
فرصت‌های برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
باشــند. اما متأسفانه در دوران تاریخی معاصر، 
که استعمارگران و ابرقدرت‌های بین‌المللی، در 
راســتای چپاول منابع ملل دیگر وارد مناطق 
مختلف شــدند، برنامه‌ریزی‌های دراز مدتی را 
برای ایجاد جنگ‌های مذهبی در میان مردمان 
هر منطقه در راســتای همان سیاست »تفرقه 
بینــداز و حکومت کن« طرح‌ریــزی و اعمال 

کردند.
پس از »جنگ جهانی اول« و شکل‌گیری »اردوگاه 
سوسیالزم« و تعارضات سیاسی قدرت‌های شرق 
و غرب، استفاده‌ی ابزاری از دین و مذهب برای 
ساختن سدهای مقاومتی در مقابل نفوذ ایده‌ها 
و تفکرات سیاســی و اقتصادی سوسیالیستی 
توســط قدرت‌های غربی در دســتور کار قرار 
گرفــت. اجرای سیاســت ســرکوب نیروهای 
دموکراتیک در کشــورهای همســایه‌ی بلوک 
شــرق یعنی به طور مشخص همسایگان چین 
و روسیه که در مجاورت کشورهای خاورمیانه 
نفت خیزاند، به گسترش و ایجاد حکومت‌های 
دینی انجامید؛ از نمونه‌های آشکار سیاست‌های 
مذکــور، ایجاد و اســتقرار حکومت‌های دینی 
اسلامی توســط نظامیان در پاکستان و سپس 
توسط ولی فقیه در ایران و نهایتاً توسط طالبان 
در افغانســتان بود. اخیراً هم کــه بطور کاملًا 
علنی و آشکار شــاهد گرفتاری‌های‌های مردم 
افغانســتان هســتیم که برای بار دیگر و پس 
از ٢٠ ســال دوباره حکومت طالبان بر زندگی 
مردم مسلط شده و با تأمین هزینه‌های مالی و 

نظامی قدرتمندان جهانی روبرو هستیم. 
بنا به تجربه‌های قابل لمس نســل پیشــین و 
نسل حاضر ملت بلوچ، انتظار نیروهای سیاسی 
دموکراتیک و روشنفکران ملی و مذهبی بلوچ 
بر آن اســت که ملت بلــوچ و رهبران مذهبی 
مورد اعتماد این ملت، برای ایجاد جامعه‌ای که 
در آن فرد فرد این ملت به عنوان شــهروندان 
متساوی الحقوق جامعه قلمداد گردند، به فکر 

ایجاد جامعه‌ای باشــند که مسئولین آن صرفاً 
بر بنیاد شایسته‌ســالاری و فــارغ از باورهای 
مذهبــی و عقیدتی‌شــان در دولت ها انتخاب 
گردند؛ و این یعنــی رعایت اصل »جدایی هر 
نوع دین و ایدئولوژی از دولت« که بســیاری از 
جوامع بشــری در جهان امروز، قرنهاست که با 
انقلاب‌های اجتماعی به آن رســیده‌اند. در غیر 
این صورت جوامعی همانند جمهوری اسلامی 
ایــران کنونی و طالبان افغانســتان و حکومت 
پاکســتان خواهیم داشــت که نه تنها زندگی 
مردم و ســاختار جامعه رو به ویرانی خواهند 
گذاشــت، بلکه حتی باورهای دینی و مذهبی 

نیز میل به کاهش و واگرایی خواهند داشت.
»هویت ملــی« شناســه‌ای تاریخی-جغرافیایی 
اســت کــه در طی هــزاران ســال از زندگی 
چالش‌برانگیز جمعی انسان‌ها با شرایط اقلیمی 
محیط زندگی‌شان حاصل گشته است و هویت 
مشترک تک تک افراد هر ملت است. حال آنکه 
»هویت دینی و مذهبی« و »ایدئولوژیکی« هویت 
و شناســه‌هایی از مردم هســتند که در میان 
تمام آحاد یک ملت می‌توانند مشترک نباشند. 
بنابرایــن فارغ از تفاوت‌هــای دینی و مذهبی 
و ایدئولوژیکی، پیش بسوی »همبستگی ملی« 
که تنها همبستگی پایدار برای توسعه‌ی پایدار 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعــی هر ملت و از 

جمله ملت بلوچ است.

 سپاســگزارم آقای بندویی، آقای 
فاضلی متأســفانه امروز خبری منتشر شد 
دال بر این کە یکی از هم‌رزما‌نمان بە اسم 
»محمد ان کنانی« یا »محمد الشمراوی« در 
دزفول در زندان‌های اطلاعات شهید شدند، 
ضمن عرض تسلیت، ایشان در اعتراضاتی 
دستگیر شدە بودند کە اعتراضات بە محیط 
زیســت و اعتراضات بە سیاســت‌های آبی 
دولت قلمداد می‌شدند؛ شما کە از نزدیک 
مسائل زیستی‌محیطی را پیگیری می‌کنید، 
علل و عوامل آن چیزی کە امروز در اقلیم 



اهــواز اتفاق افتــادە، این بحــران محیط 
زیســتی موجود، این بحران کمبود آب را 

در چە چیزی جستجو می‌کنید؟

مــن قبل از هر چیز ســام عرض 
می‌کنم خدمت همە دوستان، اگر 
بە من اجازە بدهید، سە نکتە را بە 
صورت بسیار ســریع بە خدمتتان عرض کنم. 
یکی اینکــە در رابطە با پروژەای کە شــما و 
دوستانتان در پیش گرفتید، تشکر می‌کنم کار 
ارزشمند اســت، متأســفانه اکثر مقالاتی کە 
توســط دوســتان ما، حزب تضامن، ســازمان 
حقوق بشــر، مرکز تحقیقات و پژوهش اهواز و 
عربســتان در رابطە با ایران و ملت‌های موجود 
در ایران نوشتە شدە، همە بە زبان عربی است. 
بــە جرأت می‌توانم بگویم هــزاران مقالە ثبت 
شدە اما متأســفانه امکان ترجمه به فارسی و 
ارائه به شــما موجود نیســت؛ امیــدوارم کە 
دست‌اندرکاران این توانایی را داشتە و کسی را 

در اختیار داشتە باشند کە ترجمە کند.
نکتە دوم کە می‌خواستم عرض کنم این است 
که بعضی از دوستان بە اقلیت‌ها اشارە کردند. 
واقعیت امر این است کە هیچکدام از ملیت‌های 
ســاکن در جغرافیای ایران اقلیت نیستند. ما 
مردمانی هســتیم کە داریم در ســرزمین‌های 
آبــا و اجــدادی خودمان زیســت می‌کنیم و 
تلاش‌های حاکمیت در طول ۹۵ سال گذشتە 
برای تغییر بافــت جمعیتی موفق نبودند و ما 
مردمانی هســتیم کە در ســرزمین‌های خود 
زندگی می‌کنیم و در آنجا هم اکثریت هستیم 
و در ســطح هیچ هویتی اکثریتی وجود ندارد 

که دیگران را اقلیت بخواند.
 نکتە سوم این کە دوستان در صحبت‌هایشان 
از یک سری دلواپسی‌ها صحبت کردند، از یک 
سری انشــقاقات و اختلافاتی کە ممکن است 
در آیندە باعث چە مشــکلاتی بشــود. فرض 
می‌کنیــم بین زابلی و ایکــس، بین عرب و... 
نمی‌خواهم به این موضوعــات ورد پیدا کنم، 

ولی واقعیت امر این اســت کە من ایمان دارم 
جامعە روح دارد، جامعە جان دارد، جامعە یک 
واحد زندە است، درک میکند، سبک سنگین 
میکنــد، فکر نکنید کە ما در فردای جمهوری 
اسلامی با چنین مشــکلاتی مواجە میشویم، 
خیــر! مــردم آگاه‌اند، مردم بە ایــن درجە از 
آگاهی رســیده‌اند، خب عدەای هم وابستە بە 
حاکمیت‌اند، وابســته بە نظام هستند، عجیب 
نیست بخواهند بازی خودشان را انجام بدهند. 
این افراد وضعیتشان کاملًا مشخص است، ولی 
اکثریت مطلق مردمان ساکن در سراسر ایران 
بە ضرورت با هم زیســتن و گذر از جمهوری 
اســامی و ســرنگونی نظام متحجر خواهند 
رســید. من برمی‌گردم بە سؤال شما. واقعیت 
امر این است کە در طول این ۹۵ سال گذشتە 
دولت‌هــای متعدد از پهلوی اول تا بە امروز تا 
همیــن انتخابات اخیر و حکومت رئیســی، با 
توجە بە اینکە بندە آنجا بزرگ شده‌ام، زندگی 
پدرم و پدربزرگ و کل خانواده را دیده‌ام، می 
توانم بگویم که ما قربانیان حی و زندە هستیم.
 نــگاە ایــن حاکمیت‌ها بە منطقــە‌ی ما نگاه 
چپاول اســت، مثل این اســت کە بە چشــم 
غنیمت نگاە می‌کنند. واقعیت امر این اســت 
کە فقط چپاول‌کردن، نفت، گاز، اســتفادە از 
بنادر، و... مهم اســت. همــەی این‌ها بە کنار، 
ایــن منطقه یک جلگــەس، از زمان رضاخان 
تــا بە امروز مصادرەی اراضــی ادامە دارد، در 
چندیــن نقطە از حمیدیە گرفتــە تا اهواز تا 
مناطق مــرزی از زمان جنگ تا کنون با عذر 
و بهانەی این کە مین‌گذاری شده است اجازە 
ندادند مردم بە آن مناطق برگردند. چند سال 
از جنگ گذشــتە است؟ مگر عراق چقدر مین 
گذاشتە اســت؟ آیا حکمیت توانایی مین‌روبی 
ایــن مناطق را ندارد؟ در واقع مین‌روبی انجام 
شــده، ولی این زمین‌ها را بە فرماندهان سپاە 

واگذار کرده است.
 یعنی تا بە این لحظە کە من دارم با جنابعالی 
و دوستان صحبت می‌کنم این مصادرەها ادامە 
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دارد، این چپاول ادامــە دارد. نکتەی بعدی و 
نکتەی بسیار دردآور این است کە سیاست‌های 
منفعت‌جویانــە در کوتاە مدت باعث شــد کە 
رفســنجانی اولیــن کلنگ انتقــال آب بعد از 
دورەی پهلــوی را بزند و برای آبیاری باغ‌های 

پسته آب را بە رفسنجان انتقال دهد.
 خاتمی بعد از رفســنجانی حکومت را بدست 
گرفت و بە این سیاست ادامە داد و شروع کرد 
بە انتقال آب بە یزد؛ این جریان همچنان ادامە 
پیدا کرد، بە قم بردند برای مراجع عظام کە در 
قم دریاچەهای مصنوعی آب و آکواریم ساختند، 
اگر دوســتان کــە در رابطە با محیط‌زیســت 
تحقیق می‌کنند از پروژەی قم رود اطلاع دارند. 
وضعیت انتقال آب بە اصفهان، ببینید دوستان 
در خود قانون اساســی جمهوری اسلامی ذکر 
شدە کە انتقال آب برای شرب ایراد ندارد. من 
هم اعتراضی ندارم و فکر نمی‌کنم کســی هم 
اعتراض داشتە باشــد. اگر بخواهند فرضاً یک 
لولــەی ۵۶ اینچ یا دو تا ۵۶ اینچ آب شــرب 
ببرند برای یــزد یا اصفهان یا کرمان اعتراضی 
نیست، آب شرب می خواهند. ولی انتقال این 
آب برای مصارف صنعتی، کشاورزی در قانون 
اساســی جمهوری اســامی هم ممنوع است. 
جنایتی کە این‌ها مرتکب شــدند قابل گذشت 
و قابل جبران نیســت، آســیبی کە بە زیست 
بوم ما زدند شبیە بە سیاست زمین سوختەس 
دوستان! ما در منطقەای زندگی می‌کردیم کە 
دما توسط همین تالاب‌ها معتدل می‌شد، مردم 
توانایی داشتند زندگی بکنند، تمام رودخانەها 
و تالاب‌ها خشــک شدە، شــما رجوع کنید بە 
آمار بین‌المللی، گرم‌ترین نقطە در جهان مطرح 
بودە و اطراف آن روز بە روز این گرما بیشــتر 
می‌شــد در منطقەی ماســت. از سطح نباتی 
چیزی باقی نگذاشتند بە دلیل اینکە آب نبودە 
اســت، آب بە مقدار بســیار محدود در اختیار 
موسســاتی هست کە بە اســم طرح‌های ملی 
دارند کار می‌کنند مثل کشــت و صنعت‌هایی 
کە روی زمین‌های غصبــی ما عرب‌ها احداث 

شدە است.
در مورد رویه غصب زمین‌ها هم باید گفت که 
ایــن زمین‌ها را بە زور از ما گرفتند و بابت هر 
هکتار ۸۰ هزار تومان بە حســاب دادگستری 
واریز کردند، یعنی کسی حاضر نبودە کە پول 
بگیــرد، پول را واریز کردند بە حســاب مدعی 
العمــوم، زمیــن را بە زور از چنــگ ما خارج 
کردند و مردم اگر اعتراضی می‌کردند، ســنگی 
می‌زدند، شیشەی ماشینی از نیروهای امنیتی یا 
انتظامی شکستە می‌شد باز از همون پول کسر 
می‌کردند. هکتــاری ۸۰ هزار تومان. بعد قول 
دادند، نامە نوشتند امضا دادند تعهد دادند کە 
این طرح مال خود شماست، ما نیروی کار برای 
ایــن طرح‌ها نیاز داریم، هر طرحی تقریباً چند 
هزار پرسنل می‌خواهد، خب شماها استخدام و 
از این وضعیت خلاص می‌شــوید. خندیدند بە 
ریش مردم، طرح‌ها را اجرایی کردند، زمین‌ها 
را مصــادرە کردند و نیرو از اســتان‌های دیگر 
آوردند و این سیاست همچنان ادامە دارد. اگر 
رجــوع کنید بە آمارهایی کــە خود حاکمیت 
منتشر میکند، رجوع کنید سایت سرطان کشور 
و آمار ســرطان، ببینید بیشترین آمار سرطان 
کجاست؟ من حافظ فاضلی کە با شما صحبت 
می‌کنم، باور بفرمایید در خانه سه بیمار مبتلا 
به ســرطان دارم، پدرم، مادرم و برادرم! تمام 
این وضعیت ســاختە‌ی این حاکمیت است. ما 
نە از این طرح‌های بە اصطلاح ملی‌شان بهرەای 
بردیم و نە از آن صنایع پتروشــیمی کە فقط 
استک‌شــان، دودکشهای‌شان مواد سمی را بە 
حلقوم امثال ما می‌رســانند. همین طرح‌های 
کشاورزی‌شان در نیشــکر، آب شورشان را به 
کجا سرازیر می‌کنند؟ بە نخلستان‌ها! ۵ ملیون 
نخــل از بین بردنــد، دیگر نخلســتانی اصلًا 
وجود ندارد دوســتان! چون زمین شور شدە، 
آب شــور شــدە، میزان نمک زمین بالا رفتە، 
فقــط یک درخت می‌بینیــد و هیچ محصولی 
ندارد. رجوع کنید بە آمار سندیکای نخل‌کاران، 
در حال حاضر بی‌آبی و پســاب کارخانجات و 



طرح‌های نیشکر باعث نمکی‌شدن خاک شدند. 
البته ســد گتوند هم خودش یک دریای نمک 
است. حمیدیەای کە زمانی در سال چند فصل 
محصول می‌داد در حال حاضر امکان کشــت 
را ندارد. بی‌آبی، بالا بودن شــوری و پسابی کە 
ارســال می‌شود برایشــان، این وضعیت و این 
چرخــە همچنان ادامە دارد. مــردم یعنی باور 
کردند و بە این نتیجە رســیدند کە حاکمیت 
قصد دارد این‌ها را از بین ببرد، بە همین دلیل 
می‌بینیم در خیابان‌های اهواز خفاجیە و دیگر 
شــهرها معترضین شــعار »کلًا کلًا لە تعجیل« 
ســر می‌دهند، بە معنی نە بە کــوچ اجباری. 
بە همین دلیل اســت کە مردم در خیابان‌های 
شهرهای اقلیم و روستاها شعار »بە دم بە روح 
مفتیکمی اهواز« سر می‌دهند. این مردم بە این 
نتیجە رســیده‌اند کە این حاکمیت با آنها سر 
دشــمنی دارد. در صدد از بی‌بردنشــان است، 
چون می‌بینیم هر آنچە کە ما در ســرزمینمان 
داریم جز جپاول و غارت و نابودی هیچ نتیجە 

و حاصل دیگری نداشتە است.
 مــا اگر ۲۰ یا ۳۰ ســال پیش این صحبت‌ها 
را می‌کردیم خیلــی از هموطنان ما، خیلی از 
دوســتان عرب ما، زیاد بهــا نمی‌دادند، گوش 
نمی‌دادند؛ دلیلش هم کاملًا مشــخص است، 
شما دوستان بهتر از من می دانید و دلیل‌اش 
کاملًا مذهبی اســت. وابستگی جامعەی عرب 
بە تشــیع و مراجعە تقلید و این مسأله باعث 
شــد کە این طیف در منطقەی ما دســت از 
تشیع بکشند. البتە مســألهی روی آوردن بە 
تســنن، ادیان یا مذاهب دیگر مربوط بە این 
دهە نیســت. من از خودم صحبت بکنم، مثلًا 
یکی از عمو زادەهایم در سال ٤٢-١٣٤٠ سنی 
شــد، این مسأله بسیار خفیف بود، ولی بعد از 
دهەی ۸۰ میلادی، جنگ عراق و ایران و بعد 
از آن مسأله‌ای کە بە اسم نوسازی و بازسازی 
پروژەهایی کە داشــتند و اجرایی نشدند و بە 
جایی کە این بازسازی بە خود مردم برسد بە 
کرمان و ســپاە یزد و ســپاە اصفهان رسید و 

مــردم دیدند کە این حاکمیت چگونە برخورد 
می‌کنــد، چگونه کارشــکنی می‌کند، چگونه 
در حال غارت و چپاول اســت، بە این نتیجە 
رســیدند کە تنها راهکار باقی ماندە سرنگونی 
این حاکمیت است. در همان خیابان‌های اهواز 
و شــهرهای اقلیم، شــعار مردم آب بود ولی 
در روز دوازدهم و ســیزدەهم مطالبات مردم 
بە »اشــد یرید اسقاط نظام« تبدیل شد. وقتی 
حاکمیــت جواب اعتراض مــردم را ندهد، هر 
اعتراضی بزرگتر خواهد شــد، مطالبات بیشتر 
شــده و همین اتفــاق در منطقەی ما رخ داد 
و حاکمیــت هم بە شــکلی بســیار فجیع و 
خشــن با اســتفادە از نیروهایی از استان‌های 
دیگر، توانســت کە این‌هــا را قلع و قم بکند، 
هزاران هزار نفر را بازداشــت کرد و من واقعاً 
متأســفم که کودکان ۱۲ ســالە در بازداشت 
هســتند دوســتان. چگونه به یک کودک ۱۲ 
ســالە تهمت بــە خطر انداختــن امنیت ملی 
می‌زننــد؟ واقعیــت امــر این اســت که این 
وضعیت محیط‌زیستی مردم را بە چارەاندیشی 
واداشــت، مردم را به فکرکردن وادار کرد کە 
ما چــە بکنیم؟ چە جــور می‌خواهیم زندگی 
کنیم؟ این سرزمین، سرزمین اجدادی ماست، 
ما اینجا خاطرە داریــم، اینجا زندگی کردیم، 
وجب بە وجب‌اش برای ما خاطرە است، ما که 
در غربت هســتیم، این مسائل را شما بهتر از 
من درک می‌کنید. این وضعیت باعث شــد بە 
این نتیجە برسند کە حتماً باید اعتراضات‌شان 
را سراســری کرده و  ســعی در مسالمت‌آمیز 
برگزار کردن آن را داشتند، چراکه را حاکمیت 
می‌شناســند، چندین و چند نوع برخورد را تا 
به امروز تجربە کرده‌اند. در سال ٨٣ ) ۲۰۰۵ 
میلادی( تمام این‌ها را تجربە کردند بە همین 
دلیل صدای معترضینــی کە گوش تمام دنیا 
را فرا گرفت و می‌گفتند تظاهرات ما ســلمی 
اســت، ما آب می خواهیم، ما زمین‌مان را می 
خواهیم واقعاً هم سلمی بود. با توجە بە اینکە 
حاکمیت تمام ســعی و تلاش خــود را کرد، 
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عواملش را فرســتاد کــە تیراندازی کنند ولی 
مردم تحت هیچ شــرایطی این مسالمت آمیز 
بــودن راهپیمایی و اعتراضات را نقض نکردند. 
نتیجە‌ی این اعتراضــات و خیزش واقعاً عالی 
بود. وقتــی کە ما صدای اتحاد را از ســقز و 
کرمانشــاە و آذربایجان می‌شنویم، آذربایجانی 
کە تقریباً می‌توان گفت یکی دو دهە پشــت 
کــردە بود بــە تمام اعتراضاتی کــە در مرکز 
رخ می‌داد؛ و این نشــانگر این است کە تمام 
ملیت‌ها، تمام مردمان ســاکن در ایران بە این 
نتیجە رســیده‌اند کە فقط با یکدســت بودن، 
همصدا بودن، همنوا بودن است که می‌توانند 
از شر این تمامیت‌خواهی از شر این حاکمیت 
خلاصی یابند و یک حاکمیت کاملًا دمکرات- 

فدرال در این سرزمین برقرار کنند.
بایــد گفت که با توجە بــە تنوع و تکثری کە 
در ایــن مملکت وجــود دارد، هیچ حاکمیتی 
هیــچ سیســتمی بــدون رعایت احــوال این 
مردمــان، بدون احترام گذاشــتن بە زبان و بە 
فرهنگ‌شــان، بە ســنن‌ و تاریخ‌شان بە نتیجە 
نمی‌رســد. تنها راە‌حل باقی ماندە برای احترام 
گذاشــتن بە این تنوع و تکثر فدرالیزم است! 
بە ایــن دلیل ما بە فدرالیــزم اعتقاد داریم و 
باورمندیم با در کنار هم بودن در یک سیستم 
کاملًا دمکرات و فــدرال و یک دولت مرکزی 
مشــترک می‌توانیم شکوفا بشــویم، می‌توانیم 
دســت در دســت هم به یکی از بهترین‌ها در 
منطقە و جهان تبدیل شویم. با توجە بە تنوعی 
کە موجود اســت و با توجە بــە فرهنگ‌های 
متفــاوت، مــا از فدرالیزم صحبــت می‌کنیم. 
امیدوارم کە تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی 
قبل از اینکە دیر شــود بە ضرورت این قضیە 
پی ببرند؛ قبل از اینکە این مســائل از کنترل 
خارج شــوند و ما وارد یک تونل سیاە بشویم. 
امیدوارم با صحبت‌هایم جوابتان را دادە باشــم 
و اگر بعضاً حاشــیە رفتم فقــط بە خاطر این 
 بود کــە کاملًا از اوضاع واحوال موجود دلم پر 

است.

 آقایــی بلیده‌ای حزب شــما در 
چندین ائتــاف ایرانی حضور دارد، بعضی 
از همپیمانان شما اســتقلال‌خواه هستند 
و بعضــی فدرال‌خواه، چرایــی اتخاذ این 
سیاست از طرف حزب مردم بلوچستان را 

در چه چیزی باید جستجو کرد؟

با تشــکر و سلام بە شما و همەی 
دوســتان و خیلی خوشحالم کە بە 
هر حال در جمع دوســتان هستم، 
در ایــن روزهایی کــە آدم از دیدار فیزیکی و 
نزدیک از همدیگر محروم است، امیدوارم کە بە 
زودی از نزدیــک همدیگــر را ببینیم. ببینید 
مسأله‌ی اساسی این است که هدف اول حزب 
مردم، دســتیابی به حاکمیت مردم بلوچستان 
است؛ و در برنامه‌ی خودمان یک منشور فدرال 
داریم که در چهارچــوب آن خواهان اتحاد بر 
بنیاد برابری ملی هستیم. در جامعه بلوچستان 
برای حل مسائل بلوچستان تنوع فکری وجود 
دارد. در ایــران هم‌اکنــون و در دوران معاصر 
تفکــرات هژمونی‌طلبــی ملی کــه هدف آن 
یکسان‌ســازی ملــی اســت حاکــم اســت و 
عملکردهای اســتعماری در ارتباط با ملت‌های 
تحــت ســتم وجــود دارد. در مقابــل چنین 
امپریالیسم داخلی‌ای که در تفکر حاکمیت‌های 
ایران و در تفکرات سیاســی و رفتاری جامعه 
حاکم مسلماً و در بخشی از گروهای اپوزیسیون 
وجــود دارد در بین ملت‌های تحت ســتم نیز 
تفکرات اســتقلال‌طلبانه به وجود می‌آید. این 
جنبش‌هــا دارای پایه‌ی اجتماعی هســتند و 

نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
اگر هدف ایجــاد یک جامعــه‌ی دموکراتیک 
است که ناســازگاری‌ها و تفاوت‌ها را به شکل 
مسالمت‌آمیز حل کند، باید بتوان بین تفکرات 
متفــاوت دیالوگ ایجاد کرد. ما در حزب مردم 
فکر می‌کنیم در جوامــع ملی‌ای که امروز در 
ایران هســتند پلورالیزم فکــری فراوانی وجود 
دارد و هیچکــدام از این‌ها بــه زودی ناپدید 



نمی‌شــوند. به همین دلیل ما در حزب مردم 
بلوچســتان از هرگونه امکانی برای دیالوگ و 
یا همــکاری در خصوص نکاتی که با هر گروه 
توافق نوشــته و یا نانویشــته داشته باشیم به 
نوعی همفکری، دیالوگ و یا همکاری پروژه‌ای 
و اســتراتژیک داریم. اتحاد اســتراتژیک ما با 
کنگره ملیت‌هــای ایران فدرال و با اتحادهایی 
همانند شورای دموکراسی‌خواهان و همبستگی 
برای آزادی و برابری است که هم‌اکنون توافق 
نوشــته‌ و رســمی حزبی داریم. اما با گروهای 
دیگــر که شــاید اســتقلال‌طلب باشــند و یا 
فدرالیزم را قبول نکنند همکاری و یا هماهنگی 
انجام می‌دهیم. این بخشــی از فعالیت ما برای 
ایجاد فرهنگ‌ســازی دموکراتیــک در جامعه 
اســت تا از هم‌اکنون به حل مسائل و تضارب 
آراء به شــکل دموکراتیک کمــک کند. اگر با 
هــم صحبت نکنیم آن‌موقع در مقابل همدیگر 
به شــکل قهرآمیز قرار می‌گیریــم. ما باید از 
هم اکنون به این فکر باشــیم که یک فرهنگ 
دموکراتیک در جامعــه‌ی خود و دیگر جوامع 
ایجاد کنیم تا مسائل به شکل دموکراتیک حل 
شوند. به نظر ما در شرایط فعلی باید از هرگونه 
دیالوگ و نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران و 
نیروهای وابسته به آن و یا سازمان‌های موازی 

با آن پرهیز کرد.
برای ایجاد و یا حفظ یک جامعه‌ی دموکراتیک 
باید یک دید باز داشت و باد دید باز رفتار کرد 
و با دیالوگ سیاسی و همکاری‌های مقطعی و 
شــرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای یکدیگر 
به آشنایی با همدیگر و شناخت بهتر در تداوم 
ایجاد فرهنــگ دموکراتیک و لیبرال و جوامع 
دموکراتیک و همزیســتی مســالمت‌آمیز ملی 
کمک کرد. این سیاست حزب مردم بلوچستان 
است؛ و همیشه هم حزب مردم بلوچستان در 
ارتباط با همه‌ گروه‌ها و بخش‌های اپوزیسیون 
چه استقلال‌طلب و یا سلطنت‌طلب، بر پیشبرد 
برنامه و ایده‌ی خود که همانا حاکمیت ملی و 
حفظ واحد ملی و فرهنگی بلوچستان با حفظ 

هویت ملی آن بر بنیادی دموکراتیک و حسن 
همجــواری با ملل دیگر بر بیناد حقوق بشــر 
سازمان ملل متحد، اصرار ورزید و در پیشبرد 

آن کوشیده است.

 سپاســگزارم آقای بلیدەای. کاک 
شاهو در شرایط کنونی بسیاری از دوستان 
فدرالیزم را یک راهــکار قلمداد می‌کنند؛ 
اما دو موضوع مطرح اســت، از یک طرف 
استقلال‌طلب‌ها معتقدند که به دلیل وجود 
مشــکلات منطقه‌ای، فدرالیزم یک راهکار 
نیست و قابلیت حل این مشکلات را ندارد. 
از طرفــی دیگــر تمامیت‌خواه‌ها معتقدند 
که ما مشــکلات بزرگ و کلان موجود از 
جمله بحران‌های زیست‌محیطی و مسئله‌ی 
توسعه را نمی‌توانیم از طریق فدرالیزم حل 
کنیم. شــما چطوری این دو مســئله را با 
هم تلفیق می‌کنید؟ آیــا فدرالیزم توانایی 
حل مسائل کلان و بحران‌های منطقه‌ای و 

سراسری ایران را دارد؟

اتفاقاً نقطه‌ی قوت فدرالیزم در حل 
این مســائل اســت. بگذارید نگاه 
دقیقتــری بە بحران‌ها بر اســاس 
وجود و عدم وجود فدرالیزم داشته باشیم. اولاً، 
هــر کدام از اتنیک‌هایی کــه در ایران زندگی 
می‌کنند، خود داری یک ســرزمین هستند که 
در آن اکثریت را تشــکیل می‌دهند، این یک 
فرصت است که به آســانی فدرالیزم در ایران 
پیاده شــود. بگذارید ســه ابربحــران ایران را 
براســاس وجود و عدم وجود فدرالیزم بررسی 

کنیم:
اولین ابربحران، ابربحران محیط‌زیســتی است. 
چند عامل اساســی که در این ابربحران نقش 
دارند عبارتنــد از تغییر اقلیم، عدم توانایی در 
مدیریت آب، تمرکز توسعه و سیاست خارجی 
جمهوری اســامی. در زمینــه‌ی تغییر اقلیم 
تقریباً برای همه کشــورهای دنیا نمایان شده 
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که این بحران یک ابربحران جهانی است و حل 
آن مســتلزم همکاری جهانی است. پس معنی 
ایــن راه‌حل این اســت که هــر دولتی که در 
ایران در رأس امور باشــد، باید در تمامی امور 
رابطه‌اش را با جامعه‌ی جهانی به حالت عادی 
درآورد. این در حالی است که سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی نه تنها بر مبنایی عادی‌سازی 
روابط با کشــورهای جهان بنیاد گذاشته نشده 
بلکه مبنای آن ایجاد چالش و افزایش تنش در 

سطح کشورهای اسلامی است.
حالا بیاید یک ســناریو دیگر را بررسی کنیم. 
در این ســناریو فرض را بر آن می‌گذاریم که 
یک دولت در ایران در رأس امور قرار می‌گیرد 
و روابطــش با جامعه‌ی جهانــی را به حالت 
عادی در می‌آورد. شــرایط عادی‌سازی رابطه 
در هر دولتی این اســت که دولت مذکور نگاه 
امنیتی به هویت‌های غیرفارس و غیرشیعه را 
تغییر دهد. چرا ایــن ادعا را مطرح می‌کنم؟ 
حــالا بگذارید یک مقدمه را طرح کنم و بعد 
جــواب چرایی ایــن ادعا را بدهــم. در طول 
۱۰۰ سال گذشــته نگاه دولت مرکزی ایران 
بــه هویت‌هــای غیرفارس و غیرشــیعه یک 
نگاه امنیتی بوده اســت و هویت استاندارد یا 
هویت رسمی هویت فارس_شیعه بوده است. 
وضعیت همســایگی ایران بدین شکل است، 
در جنوب عرب‌های اهوازی عقبه‌ای فرهنگی 
از حوزە‌ی خلیج فارس تا شمال افریقا دارند، 
تورک‌هــا هم عقبه‌ی فرهنگــی‌ای از قفقاز تا 
آسیای مرکزی به اضافە ترکیه امروزی دارند، 
کوردهــا هــم از دریاچه‌ی ارومیــه تا دریای 
مدیترانه عقبه فرهنگی دارند، در شــرق هم 
وضعیت بدین شکل است از یک طرف هویت 
پشتون سنی مذهب و پاکستانی سنی مذهب 
حضــور دارد و اگر طرف دیگر هویت بلوچی. 
پس در یک کلام نگاه حاکمان به هویت‌های 
داخلــی جغرافیای ایــران، ایــران را به یک 
جزیرە‌ی محاصرە شــده از طرف دشــمنانش 
تبدیــل کرده اســت. بر این اســاس تا نگاە 

حکومت به هویت‌های غیرفارس و غیرشــیعه 
تغییر نکند، امــکان آن وجود ندارد که ایران 
بتواند در خاورمیانه، اوراســیا و بخش‌های از 
شبه‌قارە راوبط‌اش را عادی‌ کند. کمااینکه در 
دورە پهلوی دوم ایران با غرب رابطه‌ای عادی 
داشــت، اما هرگز باکشورهای منطقه رابطه‌ی 
مناســبی که مبنی بر حسن همجواری باشد 
نداشــت. در این مورد با عطــف به فدرالیزم 
مقوله‌ی مدیریت آب را هم بررســی می‌کنم. 
جغرافیای ایران یک جغرافیای خشــک است 
و مقوله‌ی کم‌آبی موضوع تازەای نیســت، ما 
کوردهــا در فرهنــگ خــود حکمرانی آب را 
داشتیم و حتی در روابط اقتصادی و اجتماعی 
کوردســتان یک پســت به اسم میرآب وجود 
دارد؛ کار فردی که میرآب می‌شود، نگهداری 
از منابع آب و تقســیم‌بندی مناسب آب‌های 
مشــترک اســت. البته که در مرکز ایران هم 
باتوجــه به وجود قنــات حکمرانی آب وجود 
داشــته است. در این بین حکومت مرکزی در 
۱۰۰ ســال گذشــته بر مبنای آسمیلاسیون 
کوردســتان را ادارە می‌کند و همزمان آب بر 
اســاس مدیریت یکپارچه از مرکز اداره شده 
اســت. این دو مقوله یعنی نگاه کم اهمیت به 
حکمرانی‌هایی که در ســده‌ها کارکرد داشتند 
و مدیریــت بــدون در نظر گرفت ســاختار 
و چالش‌های منطقه مســبب آن شــده است 
که عملًا کوردســتان نیز بــه ورطه‌ی کم‌آبی 
کشیده شده است. مشخص است که فدرالیزم 
حکومت خود را بر مبنای خواســت، ساختار 
و نیازهــای منطقه‌ای بنا می‌کند و امکان حل 

بحران در آن بسیار بیشتر است.
دومین ابر بحرانی که ایران با آن روبرو اســت 
بن‌بســت در توســعه است. شــما اگر نقشه‌ی 
بحران فرونشســت زمین و ورشکســتگی آب 
را با نقشــه‌ی مناطق صنعتی ایــران در کنار 
همدیگر قرار دهید، این دو نقشه تقریباً جز در 
مناطق اهواز و بلوچســتان با هم کاملًا منطبق 
هســتند، در مورد اهواز که چرایی بحران آب 



مشــخص است و آن هم اتفاقاً به موضوع عدم 
تجزیــه‌ی قــدرت در ایران برمی‌گــردد. اما با 
شــرایطی که در مرکز ایران هست، کشاورزی 
و صنعت به ورشکســتگی و بن‌بست رسیده‌اند 
و در مورد باقــی مناطق هم که حاکمان نگاه 
امنیتی به مناطق دارند و اصلًا آماده نیســتند 
که در آنجا ســرمایه‌گذاری کنند. با این حال 
جمهوری اسلامی برای خروج از این بن‌بست، 
دســت به انتقال آب از حاشیه به مرکز ایران 
می‌زند. مردم حاشــیه اکثراً فقیر هســتند به 
طوری کــه طبق آمار مناطق کوردســتان در 
یــک دهه‌ی گذشــته آمار فلاکت‌شــان بالاتر 
از حد متوســط ایران بوده اســت. همزمان با 
فلاکت زندگی مردم به کشــاورزی گره خورده 
اســت، یک کشــاورز از هر متخصصی در دنیا 
بهتر درک می‌کند که کشــاورزی بدون آب و 
بــا آب چه معنــی‌ای دارد. پس در عمل رژیم 
بــا انتقال آب و گرفتن آن از کشــاورزان دارد 
بنزین بر شکاف‌ها میریزد! بی‌گمان در صورت 
عدم توقف انتقــال آب، اعتراضات اقلیم اهواز 
آخرین اعتراضات در زمینــه آب نخواهد بود، 
در همین حال هم مردمان استان‌های لورستان 
و چهارمحــال به صورت روزانــه به انتقال آب 
معترض هســتند، فدرالیزم نــە تنها می‌تواند 
ایران را از بحران توسعه نجات دهد، بلکه تنها 
راهی اســت که می‌توان از طریق آن مدیریت 
منابع را انجــام داد و از تنش‌های اجتماعی و 

سیاسی جلوگیری کرد.
ســومین بحران، بحرانی اســت به اسم تهران 
بزرگ! دیگر کســی نمی‌تواند انــکار کند که 
در تهــران حتــی تأمین هوای ســالم هم به 
یک آرزوی دســت‌نیافتی تبدیل شــده است، 
همه هــم می‌دانیــم آنچه تهــران را به یک 
ابربحران اجتماعی، محیطزیســتی، اقتصادی و 
ســامتی تبدیل کرده اســت، نگاه و سیاست 
مرکزگراهاســت. آنها دهه‌ها اســت که جاده، 
دانشگاه، بیمارستان، فرودگاه و ... را تنها برای 
خود خواســته‌اند. بر این اساس روزانه جمعیت 

تهران افزایش پیدا کــرده و حال به وضعیتی 
رسیده که تأمین زیرســاخت که هیچ، تأمین 
هوای پاک هم امکانش بســیار کم است. پس 
فدرالیزم نه تنهــا نقضی در حل ابربحران‌های 
ایران ندارد، بلکــه به جرأت می‌توان گفت که 
تنها راه‌حل برای این ابربحران‌هاســت و تأکید 
و پافشــاری بر تمرکزگرایی و تمامیت‌خواهی 
قطعــاً بحران‌های کنونی را بــه نقطه‌ای بدون 

بازگشت می‌برد.

 آمــار فقر، بیکاری، کم‌ســوادی، 
فلاکت، در بلوچستان معمولاً بالاتر از سطح 
میانگین کلی ایران اســت، چرا این آمارها 

در بلوچستان بالاتر است؟

از انضمام بلوچستان تحت حاکمیت 
پهلوی اول رفتار سیاست ایران در 
بلوچســتان در دوران پهلوی دوم 
شکل گرفته اســت. آقای عباس خلعتبری که 
در گذشــته به عنــوان رئیس کل »ســازمان 
معاهده‌ی مرکزی )سنتو(« انجام وظیفه کرده، 
در گفت‌وگویی با سلیگ. اس.هریسون نکته‌ای 
افشــاگرانه را یادآوری می‌کنــد: »تصور ما در 
سنتو همیشــه این بود که بلوچ‌ها در فرصتی 
ســعی خواهند کرد با کمک شــوروی دولت 
مســتقل خود را ایجاد کنند. بنابراین تلاش ما 
ایــن بود که تا حــد ممکن آن‌هــا را از نظر 
سیاسی ضعیف، عقب‌مانده و نامتحد نگهداریم«. 
این سیاست عملًا در بلوچستان از زمان پهلوی 
اجــرا می‌شــده اســت و در دوران جمهوری 
اســامی ایران شــدت پیدا کرده است. آقای 
امیرعباس هویدا نخســت‌وزیر ایــران در یک 
مصاحبه با آقای سلیک اس. هریسون در سال 
1977 گفتــه بــود که جمعیــت بلوچ‌ها زیاد 
نیســت و اتفاق افتاده که در یک منطقه سوق 
الجیشــی کشــور زندگی بکنند. آیا ما به آنها 
اجازه بدهیم که از این موقعیت استفاده بکنند 
تا ما از منابع گرانبها برای توسعه یک منطقه‌ی 
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عقب افتاده استفاده کنیم؟ بهتر است که این‌ها 
را به جای دیگری منقل کنیم.

این سیاســت را رژیم جمهوری اسلامی ایران 
تشــدید کرده است. ســال 1359 من این را 
خودم از یک آخوند در یک تشــییع جنازه‌ی 
یک بسیجی شنیدم. ما را به عنوان دانش‌آموزان 
دبیرستان در چابهار به این تشییع جنازه برده 
بودنــد. آخوندی که از طرف حاکمیت صحبت 
می‌کــرد گفت: ما هم اکنون در جنگ با عراق 
هستم وقتی از جنگ خلاص بشویم به حساب 
بلوچ‌ها می‌رســیم؛ و واقعاً هم اینطور شد. در 
دوران ریاســت جمهوری هاشــمی رفسنجانی 
عملیــات نظامی در بلوچســتان بــه ویژه در 
منطقه ســرحد و سیســتان بلوچستان شدت 
یافت. قتل‌عام‌های وسیعی انجام گرفت. که در 
گزارش‌های سال 1992 سازمان عفو بین‌الملل 
نیز آمده اســت. در این زمــان بود که مردان 
خیلی از روستاهای بلوچستان توسط نیروهای 

سرکوبگر کشته شدند.
 سیاســت ایران عملًا در بلوچســتان با هدف 
ایجاد شــرایطی بوده اســت که مردم بلوچ در 
بلوچستان امنیت سیاسی اقتصادی و فیزیک و 
فرهنگی نداشــته باشند، برای دستیابی به کار 
از بلوچستان به کشــورهای همسایه مهاجرت 
کننــد و در ضمن مهاجرت بــرای غیربلوچ‌ها 
را به ویژه به شــکل وابستگی به ارتش، سپاه 
پاســداران، ســازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای 
انتظامی و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به این 
گروها را ســهل کرده است. هدف نهایی رژیم 
ایران تغییر جمعیتی بلوچســتان است تا مردم 
بلوچ در ســرزمین تاریخی خود به یک اقلیت 
تبدیل شوند. در حالی که در برخی از شهرهای 
بلوچستان بیکاری بالای 60 درصد است، بجای 
ایجاد کار برای جوانان بلوچ سیاست رژیم این 
اســت که مردم بلوچ همچنــان در بیکاری و 
فقر زندگــی کنند و ســعی می‌کند مهاجرت 
غیربلوچ‌ها را که بیشــتر کارکنان ارتش سپاه 
پاســداران، ســازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای 

انتظامی و نهاد و شــرکت‌های وابســته به آنها 
هســتند به بلوچستان بیشتر کند. این به نوبه 
خود اختلاف جامعه بلوچستان با جامعه مهاجر 

را شدت می‌بخشد.
سیاست تغییر جمعیتی ایران در دولت روحانی 
بــا اعلام اینکه بین 5 تــا ده میلیون جمعیت 
به بلوچستان انتقال داده می‌شود تشدید شده 
است. این سیاســت را همایش جمعیتی اسم 
نهادنــد. هدف آن تغییر جمعیتی بلوچســتان 
و تبدیــل کردن مردم بلــوچ به یک اقلیت در 
سرزمین تاریخی و ملی خود است. بلوچستان 
همیشــه یک ســرزمین مهاجرپذیر بوده است 
و ما بلوچ‌هــا نیز به دلایل متفــاوت از جمله 
برای فرار از لشکرکشــی‌های حاکمان ایران از 
زمــان قاجار تا همین حالا مجبور به مهاجرت 
به کشــورهای همســایه به ویژه به کشورهای 
عربی شدیم. ما مخالف مهاجرت غیربلوچ‌ها از 
جاهــای دیگر ایران و یا جهان به بلوچســتان 
نیســتیم. اما همچنان که ما بلوچ‌های مهاجر 
به ســرزمین‌های دیگر با حفظ زبان و فرهنگ 
خــود در حد امکان در فرهنگ آن کشــورها 
ادغام شدیم خواست ما این است که مهاجران 
به بلوچســتان با حفظ فرهنگ و زبان خود در 
فرهنگ بلوچســتان انتگریتید بشوند، نه مردم 
بلوچ در فرهنگ جمعیت مهاجر که به شــکل 
سیستماتیک توسط دولت ایران به بلوچستان 
آورده شــدند ادغام بشــوند. سیاست تفکیک 
ســرزمینی بلوچستان و تقســیم آن به سه یا 
چهار استان نیز در همین راستا است تا تغییر 
جمعیتی در بلوچســتان راحت‌تر انجام شــود. 
بخشهایی از سرزمین بلوچستان به استان‌های 
همســایه‌ی هرمــزگان، کرمــان و خراســان 
جنوبی ادغام شــده و وضعیت مردم بلوچستان 
در ایــن مناطق حتی از بلوچســتان نیز بدتر 
اســت. اگر مردم بلوچ از سیاست دولت ایران 
در بلوچســتان تحت ستم هســتند مردم این 
مناطق هم از سیاســت دولت ایران به عنوان 
بلوچ تحت ســتم هستند و هم از ستم استانی 



در رنج‌اند. می‌توان گفت که سیاست ایران در 
ارتباط با بلوچستان سیاستی استعمارگرایانه‌ی 
راسیستی اســت که هدف آن با از بین بردن 
کامل بلوچســتان به عنــوان یک مردم و یک 
واحد فرهنگی و ملی اســت. عقب نگه داشتن 
بلوچستان از لحاظ سیاسی اجتماعی و فرهنگی 
و اقتصادی در راستای چنین اهداف فاشیستی 

و شوونیستی‌ای است.

جمهــوری  حســینی،  آقــای   
اســامی در ســطح منطقە بیش از چند 
بــار، خصوصاً در یکی دو دهەی اخیر علیە 
کوردها در مناطق دیگر کوردســتان مانند 
کوردســتان عراق یا کوردســتان ســوریە 
عمل کــردە اســت، دلیل این سیاســت 
 جمهوری اســامی را شــما در چە چیزی 

می‌بینید؟

اجازە بدهید کمی بە عقب برگردیم 
ببینیــم رژیمهای حاکــم بر ایران  
چه رویکردی نسبت به ملیت‌های 
ایران داشته‌اند؟ برای همه‌ی ما روشن است و  
دیگر یک آرزوست که شاهد باشیم یک رژیم 
در ایران روی کار آمده و بە نسبت ملیت‌های 
تحت ستم ایران نظر مساعدی داشتە باشد. تا 
الان چنین چیزی بوده اســت؟ یا کدام رژیم 
بودە کە لااقل در ســرکوب ملیت‌ها مخصوصاً 
ملت کورد دســت نداشتە و ســرکوب مداوم 
این‌هــا رو در نظر نگرفتە باشــد؟ متأســفانه 
می‌بینیم همین الان هم، همین امروز کسانی 
کە نقش اپوزیسیون این رژیم را بازی می‌کنند 
در جهــت منافع یک جمع از ایرانیان کە خود 
نیز حاضر نیستند تعریف کنند کە قوم هستند، 
ملت هستند، عشیرە‌اند؟ چی هستند؟ و فقط 
خودشــان را ایران تلقی می‌کنند، یعنی فارس 
را بــە معنی ایران و ایــران را بە معنی فارس 
ترجمە می‌کنند. این جمع هم که اپوزیسیون 
هســتند، هــر وقتی کــە صحبــت از حقوق 

ملیت‌های ساکن ایران بە میان آمده بلافاصلە 
یــک تهمــت و یــک توهین بە نســبت این 
ملت‌های تحت ستم در نظر می‌گیرند: تجزیە 
طلــب! من نمیدانم عمــداً این را می‌گویند یا 
معنایــش را نمی‌فهمند؟ تجزیــە از چی؟ اگر 
ملت کورد امروز بر مبنای آن اصل بین‌المللی، 
آن اصلــی کە هســت بخواهد حــق تعیین 
سرنوشــت خودش را به دست بگیرد از کدام 
قسمت تجزیە شدە است؟ کە بە کدام قسمت 
وصل شــدە اســت؟ بلکــە این حــق تعیین 
سرنوشت خودش را در صورت حالا استقلال، 
فدرالیــزم، خودمختــاری، کنفدرالیزم بە هر 
صورتی که خواســت می توانــد تعیین کند. 
این‌هــا این اتهام می‌زنند، یــا در جایی دیگر 
می‌گویند کە این‌ها تمامیت ارضی ایران را بە 
صورتــی زیر پا گذاشــتند. مــن وظیفە دارم 
تمامیت ارضی کشــورم و ملتم را حفظ کنم، 
تــورک همیــن وظیفــە را دارد، عرب همین 
وظیفــە را دارد، ملت‌های ایران این وظیفە را 
دارند، حــالا فارس هم اگر قبول کند که یک 
ملت اســت، این وظیفــە را در مقابل دیگران 
دارد و سرزمین و منطقەی خودش و تمامیت 
ارضــی‌اش ر حفظ کند. امــا وقتی کە این را 
می‌بینند مخصوصاً زمانی کە احساس می‌کنند 
کــە ملتی بە پا خواســتە و هویت خودش را 
طلــب میکند و برای ایــن هویت‌طلبی حاضر 
اســت هر نوع مبارزەای را کە امکان داشــتە 
باشــد پیش بگیرد ناچاراً یک نوع دشمنی از 
پیش تعیین شدە برای این‌ها در نظر می‌گیرند. 
بعد از انقلاب بە محض اینکه کە انقلاب شــد 
ملــت کــورد اولین ملتی بود کە بــە رفراندم 
جمهوری اســامی نە گفت. هر چند جستە و 
گریختــە در جاهای دیگر بودنــد افرادی کە 
منفــرداً بە این رژیم بــە این رفراندم نە گفتە 
بودند! ولی سازمان یافتە و متحد و اعلام شدە 
تنها ملت کورد بود. این برخورد ملت کورد با 
رژیم جمهوری اسلامی و رژیم قبل از آن خود 
بە خود یک اولتیماتمی از طرف رژیم دریافت 
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میکنــد، رژیم فهمید کە این ملت تا لحظەای 
کە بــە حقوق خودش نرســد از پــا نخواهد 
نشســت. بنابراین از نظر تمام کســانی کە در 
رأس آن جمهوری اســامی بودند آنانی کە به 
دنبال ملت‌ســازی بودند، یک ملت، یک زبان، 
یک پرچــم و یک دولت و مذهــب را دنبال 
می‌کردنــد، کوردها بە عنوان یک خطر جدی 
محسوب می‌شدند. تا آنجایی کە مقدور بود در 
داخل کوردســتان بە این ملت حملە کردند، 
کشتند، زندانی کردند، اعدام کردند و دهات و 
روستاها رو با خاک یکسان کردند و هر چه از 
دستشــان برآمد کردند؛ امــا در خود منطقە، 
متأســفانه منطقەی خاورمیانــە مخصوصاً این 
منطقەای کە کوردستان در آن واقع شدە یک 
نوع مرزبنــدی، مرزهای قــراردادی، مرزهای 
ســاختگی بــرای ایجاد حکومت‌های دســت 
نشاندە ایجاد شدە و در نتیجە ملت‌های ساکن 
منطقە تبدیل بە قسمت‌های کوچک و پارچە 
پارچە شدەاند. بە این صورت این ملت‌ها برای 
احقاق حقوقشــان هر کدام بە نوعی به دنبال 
مبارزە‌ی خودشــان هستند، ملت کورد هم بە 
همین صورت. اما ملت کورد با همســایەهایی 
روبەروســت. ترکیە از یک طرف، ســوریە از 
طرفی دیگر و همچنین عراق و ایران. عراق کە 
امــروزە در قانون اساســی‌اش علی‌الظاهر حق 
ملت کورد را تا حدودی بە رســمیت شناختە 
است، متأسفانه با هژمونی‌طلبی‌ای کە ایرانیان 
در عراق دارنــد می‌توان گفت حاکمیت عراق 
در دســت ایران اســت. ما دیدیــم کە برای 
رفراندمی کە چند سال پیش که در کوردستان 
عراق صورت گرفت حکومت ترکیە و ایران بە 
چە صورتی مخالفت کردند و جمهوری اسلامی 
ایــران حتی بــا نیروهای نظامــی خودش با 
حکومت اقلیم کردستان عراق وارد جنگ شد. 
چرا؟ چون می دانند هر بخشــی از کوردستان 
که بە حقوق خودش برســد بر سایر بخش‌ها 
تأثیر خواهد داشت. ناچاراً اگر در تمام موارد، 
در مــواردی دیگر هم با هم اختلاف داشــتە 

باشند این کشورهای همسایە در برابر خواست 
بە حق ملت کورد کە خواست هویت‌طلبی‌ست 
با هم متحدند و این اتحاد ننگین را همیشــە 
نگە داشــته‌اند. چە در رژیم شاهنشاهی و چە 
در رژیم جمهوری اســامی چون از تغییر در 
مرزهــای قــراردادی و مرزهایی کــە بە قول 
معــروف بە صــورت امر واقع ایجاد شــدەاند 
نگرانند. همین مرزی کە قراردادی تأســیس 
شدە را می‌توان با یک قرارداد هم لغو کرد. امر 
واقــع می‌تواند این مــرز را از بین برده و مرز 
تازه‌ای درست کند. بە همین صورت جمهوری 
اســامی با تمام قوا می‌کوشــد چە در داخل 
ایران و چە در منطقە تا آنجایی کە امکان دارد 
در ســرکوب کوردها فعال باشد و اجازە ندهد 
کوردها در هیچ منطقەای بە حقوق خودشــان 
برسند. شــاید ســؤالی پیش بیاد کە چرا در 
جریــان جنگ ایــران و عراق بــە عنوان یک 
نیروی پشــتیبان از کوردهای عراق پشتیبانی 
کرد؟ یا چرا از پ.ک.ک. در خصوص خواست 
کوردهــای ترکیە، پشــتیبانی می‌کند؟ عرض 
کنم کە به دنبال کمک نیست بلکه در پی آن 
است کە این قسمت‌ها را بە عنوان مهرەای در 
اختیار داشتە باشد کە اجازە ندهد از آن حدی 
کە خود جمهوری اســامی مشخص کردە پا 
فراتر بگذارند. بە هر صورتی کە امکان داشــتە 
باشــد جلوی هر نوع حرکت آزادیخواهانە در 
منطقە را خواهند گرفت. نه فقط برای کوردها، 
بلکه اطمینان دارم هر ملتی در منطقە بخواهد 
حقوق اساســی خــودش را بە دســت آورد 
جمهوری اسلامی مخالف این ملت خواهد بود. 
جمهوری اسلامی به دنبال گسترش سیستمی 
است کە بە وجود آوردە و بە عنوان یک رژیم 
شیعە مذهب و پان‌فارس اگر خیلی سادە این 
را مطــرح کنم، در هــر دو رژیم، هم در رژیم 
گذشــتە از مذهب شیعە بە عنوان یک پایگاە 
برای مخالفت با مخالفین رژیم و استفاده شده 
است هم در این رژیم. ملت فارس را در پایگاە 
خودش برای مخالفت بــا بقیە در نظر گرفتە 



است. خیلی مشخص است، ناسر بلیدەیی عزیز 
الان اشــارە کردنــد مناطقی کە اســتعداد و 
امکانات رفاهی دارند و می‌توانند توســعە پیدا 
کنند مناطقی‌انــد کە در اختیــار ملیت‌های 
ایرانند، اگر جمهوری اسلامی نتواند در اهواز، 
در کوردستان، در آذربایجان، ترکمن صحرا و 
در جاهــای دیگــر از نیروی انســانی، معادن 
زیرزمینی و امکاناتی کە طبیعتاً در اختیار این 
مناطق اســت اســتفادە کند مطمئناً مناطق 
مرکز دچار بحران‌های اقتصادی خواهند شــد. 
از این نظر هست کە باید با اینها مخالفت کند 
کە قدرت نگیرند و قدرتی در اختیار نداشــتە 
باشــند. چە کورد و چە ملتــی دیگر، این کار 

جمهوری اسلامی است.

 سپاســگزارم آقای حسینی. آقای 
فاضلی یکــی از دگرســتیزی‌هایی کە در 
بطن ناسیونالیزم ایرانی هست عرب‌ستیزی 
اســت و البتە بسیاری از عرب‌ستیزها ادعا 
می‌کننــد کە اینها علیە عرب‌های خارج از 
ایران هســتند، اما من میخواهم این سؤال 
رو از شما بپرســم، عرب‌ستیزی‌ای کە در 
بطن ناسیونالیزم ایرانی هست چه تأثیری 
بر عرب‌هایی کــە در جغرافیای الان ایران 

زندگی می‌کنند گذاشتە است ؟

همانگونــە کــە همە شــما مطلع 
هســتید، دولت ملت ایران پایەاش 
بر اساس دگرستیزی و بەخصوص 
عرب‌ســتیزی بنا نهادە شــدە است. وقتی این 
سیاســت بەصورت رســمی از سوی حاکمیت 
مورد استفادە قرار گرفتە شده، میتوانیم ببینیم 
کە این قضیە در حتی آموزش پرورش و کتب 
درســیی هم رسوخ و نمود پیدا کردە است. بە 
شــکل بســیار واضحی، همین دگرستیزی و 
عرب‌ستیزی در هنر جمهوری اسلامی و آنهایی 
کە ســریال و فیلم میسازند مشخص است. در 
روزنامەها شما اگر دقت بکنید، آخرین قضیەای 

کە باعث خشــم عمومی شــدە بود مســأله‌ی 
سوسک کە در روزنامەی اگر اشتباە نکنم ایران 
جوان بود کە منتشــر شد و ملت تورک بە آن 
اعتراض کرد. متأسفانه ما سالیان سال است که 
از ایــن قضیــە رنج می‌بریم. در ســال ۱۹۶۸ 
هنگامی کە محمد رضا شــاە در سوئیس بود و 
خبرنــگار سوئیســی از او میپرســد خبرهایی 
می‌رســد کە در منطقەی عربســتان یک‌سری 
درگیری‌ها هست و این مردمان تحت ستم‌اند، 
وی بــە صراحت تأکید می‌کنــد اصلًا ما عرب 
نداریــم، چند تا عشــیرە هســتند کــە اینها 
کولی‌اند، ما چیزی بە اســم مردم یا ملت عرب 
نداریم. همین قضیە در ســال ۱۹۸۳ توســط 
رفسنجانی اعلام شد یعنی در دورەی جمهوری 
اسلامی و منجر بە آن شد آن خیزشی در اهواز 
و چندین شــهر دیگر شکل گرفت. نتیجە هم 
خب سرکوب بود. البتە خامنەای یک هفتە بعد 
از ایــن اعتراضات بە صورت رســمی در نماز 
جمعــە عذرخواهی کرد و یکــی از اثرات آن 
خیزش، حذف تیم فوتبال روفیش اهواز بود کە 
تقریباً بە فینال جام حذفی رسیدە بود. آن تیم 
را اصــاً منحل کردند و تمام بازیکناش هم بە 
این دلیل مشــارکت در آن خیزش دســتگیر 
شدند. من خودم آن موقع جوان بودم من هم 
بازداشت شدە بودم و این قضیە را ما در تمامی 
محافل دولتی در واقع بە چشم دیدیم و لمس 
کردیم. شما اگر مراجعە کنید بە خاطرات خود 
رفســنجانی چندین نکتە اشارە کردە است یا 
مثلًا کلانتری وزیر کشــاورزی رفسنجانی، بە 
صراحــت اعلام کرد کە حیف اســت این همە 
زمین خوب و آب زیاد، حتماً باید مردمان نقاط 
دیگر بیایند اینجا و زمین‌ها را بخرند، کارخانە 
بسازند، نخلســتان کشت کنند و عرب‌ها را به 
عنوان نگهبان استخدام کنند تا از این وضعیت 
خلاص شوند. این دید مربوط بە امروز و دیروز 
نیست. متأسفانه، بیش از ۹۵ سال است کە در 
کشور شکل گرفتە  است. واقعیت امر این است 
کە در پس ذهــن حتی کودکان در مدارس و 
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دبیرســتان‌ها و کودکستان‌ها این مسائل وجود 
دارد و داریم می‌بینیم.

در بعضــی از آن کتاب‌هایی کــە برا آموزش 
عربــی تدویــن کرده‌انــد بە شــکل بســیار 
تحقیرکننــدەای عرب‌هــا را رســم می‌کنند؛ 
همگی موجود است، شما سرچ کوچکی بکنید 
اینها رو میتونید ببینید. متأسفانه یک گفتمان 
کاملًا دولتی شدە و طبیعتاً وقتی شما در یک 
سیســتمی رشــد پیدا می‌کنید کــە مبنا و 
اســاس‌اش بــر دگرســتیزی بــە خصــوص 
عرب‌ستیزی و تورک ستیزی است، خروجی‌اش 
انسان‌هایی است کە ناخودآگاە همیشە این دو 
طیف را بە شــکل معمول نمی‌توانند بپذیرند. 
وقتی کە شما برای استخدامی شرکتی مراجعه 
کنید یا جایــی دنبال کار باشــید حتماً این 
مسأله گریبان شما را میگیرد. مثلًا شما تحت 
هیچ شــرایطی عربی پیدا نمی‌کنید کە خلبان 
باشد، محال است. پرس و جوهای زیادی هم 
انجام دادم و تنها کســی کــە من دیدم و در 
اهــواز توانســت خلبان بشــود آن هم خلبان 
بازرگانــی بە اصطلاح هواپیماهایی کە حمل و 
نقل کالا و مسافر، کسی بود بە نام ضهیری کە 
هواپیماش هم ســقوط کرد. همان هواپیمایی 
کە در کوه‌های لرســتان توســط سپاە مورد 
اصابت قرار گرفت و سرو تهش را هم آوردند. 
البتــه در ایران هم درس نخوانده بود! بلکە از 
خانوادەی متمکنی بود و در خارج از کشــور 
تحصیلاتش را تمام کرد، دورەهایش را دید و 
از سر ناچاری و به دلیل کمبود نیرو استخدام 
شــد. واقعیت امر همین است. شما در همین 
خیزشــی کە می‌بینید، بعضی از این کشــتە 
شدەها دو اسم دارند. مثلًا »فرزاد فیصت« یکی 
از همین نمونەهاست. خیلی از این خانوادەها 
بــرای اینکــە در آیندە برای فرزندانشــان در 
دانشــگاە یا استخدامی مشکلی پیش نیاید دو 
اســم برای آنهــا انتخاب می‌کننــد، یک نام 
شناســنامەای و یــک نامی کــە خانوادە‌اش 
صدایش می‌کننــد. مثل این آقای خدا بیامرز 

»حمزەی فریزاد« در شناســنامە فــرزاد بود، 
خیلی از دوستان بندە مجبور شدند تغییر نام 
بدهنــد. در زمانی کە من کــودک بودم و در 
زمان عموها و پدرم بە چشــم خودم می‌دیدم. 
برای خودمم هم ســؤال بــود و در ذهنم جا 
نمی‌گرفت این قضیە، نمیتوانســتم بفهمم چرا 
ایــن کار را می‌کنند. حاکمیــت می‌آمد فرضاً 
خانەی شیخ فلانی، چون میدانستند شیخ یک 
جایــگاە خاصی در بافــت اجتماعی جامعەی 
عرب دارد. موقعی که صاحب فرزند می‌شدند 
اینها رو مجبور می‌کردند، شیخ همایون، شیخ 
تهران، شــیخ شــهرام اینها رو خود حاکمیت 
مجبور می‌کرد کە اســم بچەهایتان را اینگونە 
بگذارید کە مردم هم مثل شماها همین کار را 
انجام بدهند و برای بچەهایشان اسامی فارسی 
تعییــن کنند. این مســأله شــخصاً وقتی کە 
یعقوب بەدنیا آمد و من رفتم برایش شناسنامە 
بگیرم قبول نکردند اســم عربی بگذارم پیش 
آمد. اســامی، مذهبی مشکلی ندارند حسن و 
حســین و اینها مشــکلی نیست ولی اگر شما 
بخواهید یک اســم عربی بگذارید کە خارج از 
اهل بیت و این مسائل باشد قابل قبول نیست. 
وقتی مــا در جامعەای زندگــی می‌کنیم کە 
انتخاب اســامی برای فرزندانمان کار سادەای 
نیســت یعنی مشــکلاتی داریم، حــال توجە 
بفرماییــد برای اخذ مجوز، برای اســتخدام و 
برای امور دیگر با چە مشکلاتی مواجە خواهیم 
شد! این قضیە همانطور کە در اول صحبتمان 
اشــاره کردم نهادینە شدە است. بە این دلیل 
کــە گفتمان آموزش پرورش اســت، گفتمان 
دانشگاهیان و اســاتید دانشگاه است، گفتمان 
حاکمیت بوده و رسوخ پیدا کردە است. حذف 
این مسأله و کمرنگ کردنش کار بسیار بسیار 
سختی اســت و بە یک تلاش دستە‌جمعی و 
گروهی نیازمند اســت. این مســأله متأسفانه 
عواقب شومی هم داشتە است، وقتی یک بچه 
در منــزل یک ســریال را نــگاە می‌کند یا به 
تماشای یک تئاتر یا فیلم سینمایی می‌نشیند 



کە مثلًا یک تصویر خیلی زنندەای از یک بلوچ 
یــا یک عــرب یا یک تــورک یــا گیلانی یا 
مازندرانــی ارائه می‌دهــد، طبیعتاً آن کودک 
مــورد هدف اســت، من کە نیســتم، من کە 
متوجــە میشــوم، من کە ســن و ســالی را 
گذرانده‌ام میدانم که یک نوع سیاســت است 
برای آســمیله‌کردن و تغییــردادن. این تغییر 
باعث می‌شــود کە من یک مقدار دور بشوم از 
خودم از ســنتم، از فرهنگم از زبانم. ولی آن 
کودک این مســائل را درک نمی‌کند و با یک 
خلاء هویتی مواجە می‌شــود، همیشــە سعی 
می‌کنــد از اصل خودش از زبــان خودش، از 
ملت خودش دو شده و فاصلە ایجاد کند. باور 
کنیــد در همیــن گفتمان‌هایی کــە از این 
تلویزیون‌هــا گســترش داده می‌شــود طرف 
می‌گوید درست است من خودم تهرانی هستم 
ولی پدرم، پدربزرگم تورک بودە، یعنی حاضر 
نیســت بگوید من هم ترک هستم و از همان 
سلاله هستم، من از همان خونم، این فرد آن 
قدر تحقیر شــدە کــه از آن جامعە‌ی فراری 
اســت! اگر بودە پدرم بودە، اگر بودە پدربزرگم 
بودە، من نیستم، من تهرانیم، من فارسی فرضاً 
بــدون لهجە صحبــت می‌کنم. این مســأله 
متأســفانه کودکان و جوانــان ما را هدف قرار 
دادە است. من خیلی خوشحالم کە تکنولوژی 
بە داد ما رسیدە است. اگر تکنولوژی بە داد ما 
نمی‌رســید، اگر ایــن شــبکەهای ماهوارەای 
فعالیــت نمی‌کردند، ما همە یا ذوب در ولایت 
فقیە شــدە بودیم یا ذوب در پرســپولیس یا 
کورش‌پرســت می‌شــدیم. امــا از طریق این 
شــبکەهای اجتماعی از طریــق تلویزیونهای 
ماهــوارەای کوردها، ترک‌ها، حالا بلوچ‌ها ذوب 
نشدند. بە نسبت خیلی کمتر بە آن ملت‌هایی 
کــە امتــداد جغرافیایــی در منطقــە ندارند 
متأسفانه آســمیلە شــدند، خیلی‌ها آسمیلە 
شــدند ولی کوردها نشــدند، تورک‌ها نشدند، 
عرب‌ها نشدند، بلوچ‌ها نشدند و آن هم مربوط 
اســت بە آن امتداد جغرافیایــی کە خارج از 

ایران دارند. اگر این شبکەهای تلویزیونی و این 
برنامەها وجود نداشــت ما زبان خودمان را از 
دســت می‌دادیم. کمک بســیار بزرگی بە ما 
کردند، مخصوصاً بە ما عرب‌ها کە اگر بخواهید 
کل تاریخ عرب‌ها در ایــران را مطالعە کنید، 
خلاصە شــدە در تاریخ اسلام و آن نکبت‌ها و 
آن جنگ‌های درون فامیلی کە در قریش بود، 
بە غیر از اینها چیزی پیدا نمی‌کنید. بگذارید 
خیلی ســادە یک مثال خدمتتان عرض کنم. 
من خودم تا سال اول و دوم دبیرستان با توجە 
بــە اینکە از یک خانوادەای بودم کە قســمت 
اعظم‌اش انقلابی بودند، خیلی‌هایشان اعدام و 
زندانی شدند. بعضی‌هایشان حزب تودە بودند، 
بعضی‌هــا مجاهدیــن، بعضی‌ها خلــق عرب، 
طیف‌های مختلفی بودند، بالأخرە هر کســی 
یک اجتهادی داشتە است، یک مقدار مطالعە 
داشــتند. ولی در رابطە بــا این وضعیت کلی 
عرب‌ها هیچ معلوماتی نداشــتیم و یک روز بە 
صورت بسیار صریح و در حالی که تحت فشار 
هم بودیم، من از معلم ادبیاتم پرسیدم و گفتم 
من امیدوارم کە ســالم و زندە باشید، معلمم 
آقای ســواری بود، گفتم آقای معلم، یعنی ما 
عرب‌ها هیچی نداریم؟ من اصلًا روم نمیشــە 
بگم عربم! یعنی واقعیت امر اینە کە نە شــاعر 
داریم نە نویسندە داریم نە فلان داریم. خندید 
و گفــت مــن دو هفتەای یک کتــاب برایت 
می‌آورم مطالعە کن و متوجە می‌شوی که چه 
داشتی و چه نداشتی. گفتم چرا ما این قضایا 
را در کتابهــای تاریخ خودمــان نداریم؟ یک 
چیزهایی جســتە و گریختە بە قــول آقایان 
قائلە‌ی کوردستان، میرزا کوچک خان جنگلی، 
باقرخان، ســتارخان، سردار اسعد بختیاری و... 
ولــی ما عرب‌هــا هیچی نداشــتیم تمام. آن 
بندەی خدا شــروع کرد به آوردن کتاب برای 
من و وقتی مطالعە کردم بعد دیدم اصلًا قضیە 
خیلی متفاوت اســت و چیــزی کە من دارم 
میخوانم چیزی کە در روزنامە چاپ می‌شــود، 
چیزی کــە تلویزیون نشــان می‌دهد کاملًا با 
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چیزی کە اینجا نوشــتە شدە زمین تا آسمان 
فرق دارد. خب ببینید امثال بندە چقدر بودند؟ 
چقدرشــان آســیب دید؟ حالا من یک سری 
امکانات بود اســتفادە کــردم و متوجە قضایا 
شدم اما بعضیها امکانات ممکنە را نداشتند و 
سرخوردە شــدند، این قضیە‌ی عرب‌ستیزی و 
دگرســتیزی کــە در این مملکت شــاهدش 
هســتیم، مثل یک هیــولا می‌ماند کە درحال 
بلعیدن و هضم‌کردن کودکان ماست. برای بار 
چندم تکرار می‌کنم اگر پیشــرفت تکنولوژی 
نبود، اگر این شــبکەهای اجتماعی نبود، اگر 
ایــن تلویزیون‌های عربی نبود ما با یک فاجعە 
مواجە می‌شــدیم، اما باز خداراشــکر، تا یک 
مدت این عرب‌ستیزی باعث شدە بود در اهواز 
و در خیابان‌ها مردم با همدیگر عربی صحبت 
نکنند باور کنید. اگــر بخواهند صحبت کنند 
خیلی آرام کە کســی نفهمد عرب هستند! اما 
حــالا فرق کردە اســت. قضیــە همانگونە کە 
جمهوری اســامی یا خاندان پهلوی ســعی 
کردند تاریخشان را بە نمایش بگذارند، دیگران 
را تحقیر کنند خب طبیعتاً خیلی از کشــورها 
ایــن کارها را می‌کنند بە شــکل و شــمایل 
دیگەای و این سریال ســاختن‌ها در رابطە با 
تاریخ جهان عرب در رابطە با پیروزی‌هاشــان، 
علم‌شــان،  شکستهایشــان،  نکبت‌هایشــان، 
شخصیتهایشان، شعرایشان، عالمان علوم‌شان، 
این ســریال‌ها ساختە و پخش می‌شود و واقعاً 
تأثیرگذار بوده اســت. من چون دوست دارم و 
پیگیری می‌کنم ایــن قضیە را، دیگر همچون 
ســابق نیست. دیگر شما رویت نشود و فارسی 
صحبــت بکنی. چیزی در حــدود بیش از دو 
دهە است کە مردم اصرار دارند بە ناون دادن 
اینکە عربن هستند. مثلًا لباس عربی بپوشند، 
در خیابان‌ها با لباس عربی قدم بزنند و صحبت 
کنند. این مسأله بسیار مهم است، هویت‌طلبی 
شکل گرفتە و بە شکل بسیار مطلوبی در حال 
پیش‌روی اســت و ما این را مدیون تکنولوژی 
هستیم کە باعث شد جامعە‌ی عرب با توجە بە 

اینکە بــرای یک مدت بســیار طولانی تحت 
ضرب پهلوی و بعــد از آن جنگ و جمهوری 
اســامی قرار گرفت خــودش را پیدا کند با 
تاریخ‌اش آشــنا شود. مثلًا شما تصور بفرمایید 
در محمرە هیچ قهوەخانەای حق نداشت رادیو 
بغداد پخــش کند. چون آن موقع رادیو بغداد 
موسیقی‌های ناظم غزالی و دیگر هنرمندان یا 
ام کلثــوم را پخــش می‌کرد و مــردم جمع 
می‌شــدند در قهوەخونەها، ایــن فرهنگ در 
قهوەخانە نشستن و قهوە سروکردن و چایی و 
صحبت کردن و تختە‌نردە بازی کردن با اینکە 
قدمت بسیار طولانی داشت ولی بعد از تسلط، 
بعد از ورود نیروهای نظامی رضاخان بە منطقە  
سانسور و سرکوب شد. هیچ قهوەخانەای حق 
نداشت چنین کاری بکند. هیچ معلم عربی اگر 
بە استخدام آموزش و پرورش در می‌آمد حق 
نداشت که با دانش‌آموزان عربی صحبت کند! 
بعضی از این مناطق بە قدری محروم بودند کە 
هیچکس حاضر نمی‌شــد آنجا کار کند. مثلًا 
شــما تصــور بکنید مناطق »هــور هویزە« کە 
معروف اســت بە »هورالعظیم«، این را من بە 
جرات می‌گویم که فقط حشرات پشە کورە بە 
انــدازەی یک تیلە ســنگ‌اند، چونکه به دلیل 
جغرافیا و آب و هوای آنجا، حشــرات بزرگ‌اند 
و زندگی‌کردن در آن محیط برای کســی کە 
آنجا بــزرگ نشــدە و نمی‌دانــد چگونه این 
وضعیــت را تحمل کند واقعاً ســخت اســت. 
میتوانید این را از کسانی بپرسید کە فرضاً در 
دورەی ۸ ســالەی جنــگ در مناطق جنوبی 
بودند؛ بە این دلیل کمتر معلمی در آنجا دوام 
می‌آورد و اگر بومی نبود فرار می‌کرد! بە خاطر 
اینکە خانەها و نوع ساختنشان با خشت و آجر 
و این چیزها نبود، اینها رو با بردی، با یک نوع 
نی می‌سازند. به همین خاطر مجبور می‌شدند 
از مــردم همانجا معلمینی را اســتخدام کنند 
ولــی از آنها تعهد می‌گرفتنــد کە تحت هیچ 
شــرایطی در کلاس در مدرسە با دانش‌آموزان 
عربــی صحبت نکنند. یکی از دلایل مهم افت 



تحصیلــی، یکی از دلایلی کە کــودکان ما از 
مــدارس فرار می‌کنند همین اســت. وقتی از 
خانوادە به مدرســە می‌آیند با یک جو بسیار 
بســیار غریبە برخــورد می‌کنند. نــە زبان را 
می‌فهمند و نه می‌فهمند که معلم چه می‌گوید! 
متأسفانه معلمین هم بعد از یکی دو روز فکر 
می‌کنند کە با خشونت بهتر میتوانند این بچە 
را کنتــرل کنند کە درس را بهتر یاد بگیرد و 
اینها را کاملًا از تحصیل به زبان فارسی متنفر 
می‌کننــد. خــب وقتی اینهــا از تحصیل دور 
می‌شــوند نە می‌توانند مدرکــی بگیرند نە در 
آیندە می‌توانند برای خود جایگاهی پیدا کنند. 
مخصوصاً در کشــوری کــە مدرک‌گرایی یک 
آفت اســت و این مســأله فقط مختص بە ما 
نیســت. خب طبیعتاً دوستان بلوچ هم از این 
قضیە بسیار رنج می‌برند. حالا من فکر می‌کنم 
در کوردســتان وضعیت یک مقداری متفاوت 
اســت، ولی در منطقە‌ی ما این مسأله آسیب 
بســیار بزرگی بە مــردم زدە و همچنان این 
داستان ادامە دارد و تا وقتی کە این حاکمیت 
ادامە داشــتە باشد این مســئله هم همچنان 
ادامــه دارد. واقعیــت امر این اســت اگر این 
حاکمیت همین امروز و همین لحظە ســقوط 
بکند و حاکمیتی دوبارە در تهران در رأس کار 
قرار گیرد کە تنوع و تکثر را قبول نکند، ما با 
همین مشــکلات مواجە خواهیــم بود و این 
مشــکلات ما ادامە خواهند داشــت. من فکر 
می‌کنم راهکار یک راهــکار پر هزینە خواهد 
بود؛ بە این دلیل کە بە این سادگی‌ها نمی‌شود 
این تفکر و این سیستم و این وضعیتی کە بر 
کشــور حاکم شــدە و بر ما بە صورت جبری 
تحمیل شدە است را تغییر بدهیم. مگر اینکە 
هزینه‌ها و دشــواری را بپذیریم. من امیدوارم 
توانســتە باشم به سؤال شما جواب بدهم، اگر 

نکتە خاصی هست حتماً یادآوری کنید.

 آقای کعبی، آقای فاضلی بە یک 
سیستم اشــارە می‌کند، بە یک سیستمی 

کە در آن دیگری‌هایی وجود دارند کە آن 
دیگری‌ها تهدید امنیتی محسوب می‌شوند. 
همزمان با این، ما با مســائل کلانی روبرو 
هســتیم، ما با محیط‌زیســت خاورمیانە‌ی 
در نقطــە‌ی ســقوط و با تهدیــد بحران 
محیط‌زیســت مواجه هســتیم. مســأله‌ی 
عــدم توســعە‌یافتگی، مســأله‌ی تبعیض 
سیســتماتیکی کە علیە زن‌ها وجود دارد، 
خــارج از اینکە من کــورد، من بلوچ، من 
تورک، در قدرت هســتم یــا نە علیە زنان 
تبعیض انجام می‌شــود، همە این مســائل 
گاهاً بهانەای می‌شوند کە گفتە شود ما بە 
یک رضاخان قــرن ۲۱ نیاز داریم، بە یک 
حکومت متمرکز نیاز داریم، آیا راەحل این 
مســائل حکومت متمرکز است یا حکومت 

فدرال؟

نخست اجازه بدهید بگویم صحبت 
عزیزان در تشریح وضعیت مناطق 
مورد اشاره قلب هر آدم شریفی را 
بــه درد می‌آورد و هیچ فرد آزاده و مســئولی 
نمی‌تواند نسبت به این همه تبعیض و نابرابری 
بی‌تفــاوت بماند. باید آنقدر گفت و نوشــت و 
فریاد زد تا همه بدانند که بر ســر هموندان و 
هموطنــان آن‌هــا چه آمــده و می‌آیــد. باید 
چاره‌یابی کرد و این وضعیت نمی‌تواند و نباید 
ادامــه یابــد. راه‌حل و راهکار بــرای خروج از 
چنین وضعیتی با سؤال شما در ارتباط مستقیم 
قرار دارد. ســؤالی کە شــما مطــرح می‌کنید 
جنبه‌های بسیار وســیعی را در برمی‌گیرد. در 
اصل، اینکه چــه راه‌حل‌هایی برای بحران‌ها و 
معضلات کلان ارائه می‌شوند با نوع سیستم و 
نظمی که بر یک جامعه حاکم است در ارتباط 
مســتقیم قــرار دارنــد. می‌بینیم کــه برای 
بحران‌هــای کلان اجتماعــی و بــرای رفــع 
تبعیض‌هــای اساســی، جامعــه‌ی معاصر ما 
بدیل‌های متفاوتی را تا کنون تجربه کرده و یا 
ارائه داده اســت. می‌تــوان تمایز این نظام‌ها و 
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سیســتمهای موجــود در عرصــه‌ی مقابله با 
تبعیضات طبقاتی، جنسیتی و دیگر نابرابری‌های 
اجتماعی را تا حدود زیادی مشــاهده نمود. در 
جامعــه‌ی ما به طور مشــخص یعنــی ایران، 
ساختار و نظامی در مقایسه با دیگر ساختارها 
می‌تواند به طــور مؤثر و معینی عمل کند که 
همه‌ی معضــات کلان و یا بحران‌های پایه‌ای 
مختص به کشــور ما را درهم آمیخته دانسته، 
رابطه منطقی آنها را درک نموده و راه‌حل همه 

جانبه‌ای را ارائه دهد.
بسیاری از بحران‌های کلان این جامعه از نتایج 
و تبعات پروســە ناموفق »دولــت – ملت« در 
سده‌ی اخیر اســت که می‌بینیم با روندی که 
علی‌رغم فراز و نشــیب‌هایی که طی کردە، چە 
زیان‌های مشخص و معینی را در همین جامعە 
و بە همە‌ی افراد یــا مجموعەها یا مردمان یا 
اجزایی کە این جامعە را تشکیل می‌دهند وارد 
کرده و می‌کند. بحــران هویت و هویت‌طلبی، 
بحران ادارە‌ی دولتی و حاکمیت، بحران ناشی 
از سیاســتهای تبعیض‌آمیز در مناطقی معین، 
بحــران مدیریت، بحران مناســبات میان این 
مجموعەها و اجزای گوناگون را سبب شده و یا 
لااقل زمینه‌های آنها را فراهم کرده و به وجود 
آورده و می‌آورد. ســاختاری که بر این پایه و 
در ادامه‌ی این روند طی شــده، باشد، نه قادر 
اســت به بحران‌ها بپردازد و نه زمینه‌های آنها 
را تخفیف دهد اگر باز تأکید نشود که خود از 

مسببین آن‌ها بوده و خواهد بود.
می‌توانــم ایــن نتیجەگیری را بکنــم کە اگر 
بپذیریم مسئله‌ی »تمرکز«، چه معضلاتی برای 
جامعــه‌ی ما تاکنون خلق کرده اســت و نفی 
آن بیــش از هر زمان ضروری اســت، بنابراین 
نیازمند ســاختاری غیرمتمرکــز که همزمان 
درهم‌تنیدگــی این معضلات و مشــکلات را با 
هم ببیند و درک و دریافت به‌هم پیوسته‌ای از 
این معضلات داشتە باشد را می‌بینیم. بله، اگر 
نخواهم یک پیشــداوری ناعادلانە کردە باشم، 
حداقل می‌توانم بگویم از آنجایی کە سؤال شما 

مبتنی بر یک دولت فدرال می‌باشد بدون اینکە 
وارد جزئیات بشویم، من این فرض را می‌گیرم 
کــە این دولت فدرال و نوع مطلوب آن از نظر 
ما، اگر نگویم تمام راەحل‌ها را دارا خواهد بود 
امــا حداقل زمینە‌ی پاســخ درخور بە آن‌ها را 
بهتر آمادە می‌کند؛ چرا که ابزارهای لازم برای 
پاسخگویی بە این بحران‌ها را بهتر و سریعتر و 
بدون هرگونه ملاحظه و تبعیض که در سیستم 
متمرکز شاهد بوده و هستیم، در دسترس قرار 

می‌دهد. دست‌کم تفاوت در اینجاست.
حالا ممکن اســت همین ساختار دولت فدرال 
هم نتواند خیلی از مشــکلات را همچنان کە 
در خیلــی از جوامع می‌بینیم، کامل حل کند 
ضمن اینکه هر شــکل حکومتــی، هر برنامە 
و پروژەی سیاســی، محاســن اما اشکال‌ها و 
کمبودهای خودش را هم داراســت، ولی پاسخ 
بە نظر من برای سیستم فدرال و غیرمتمرکز، 
مثبت اســت چرا؟ چون همزمــان نە بە طور 
مجــرد با این یا آن معضل بلکە یک مجموعە، 
مشــکل و معضل را آن هم با شــناخت بهتر 
و عمیق‌تر از محدوده‌ی خود، بررســی می‌کند 
کــە بە هم ربط دارند، شــما بــه این خیزش 
قهرمانانــە‌ی اخیــر علیه فاجعــە‌ی بی‌آبی و 
تشــنگی و عطش که از اولین الزامات زندگی 
هر انسانی در هر جای دنیا می‌باشد نگاە بکنید 
در می‌یابید که بلافاصلە با مسأله هویت‌طلبی، 
با خواست طبقاتی، با مشکل محیط‌ زیستی یا 
بحران محیط زیستی پیوند دارد، اصلًا وارد این 
بحث نشــویم کە کدامیک از این مشکلات بر 
دیگــری تقدم دارد کە در این بحث نمی‌گنجد 
و نتیجەگیری خاصی هم منظور نیســت، فقط 
می‌خواهم پیوند همه‌ی معضلات را با هم نشان 
بدهم. یعنی شــما یک مسأله مشخص دارید، 
یک بحران مشخص دارید، یک معضل مشخص 
دارید کە معضل کلانی اســت ولی بلافاصلە در 
عرصه‌های دیگر، با بحران‌های متعدد دیگر، در 

هم آمیختە می‌شود.
هدفم بیشتر این است که گفته باشم رابطە‌ی 



این معضلات و مشــکلات کلان بــا همدیگر 
واقعی و محرز است و بدون پاسخگویی عمومی 
و با توجه به تجربیات تاکنونی، بە نظر می‌رسد 
بعید باشــد که بە یک یا فلان مشکل معین یا 
بحران معین پاســخ درازمدت داد بدون اینکه 
به دیگر جنبه‌های اصلی که در بالا اشــاره شد 
نپرداخت. از این نظر فکر می‌کنم کە ساختاری 
کــە حداقــل در پروژە، در برنامــە، در نیت و 
قصد، مبتنی بر رفع تبعیض در همە‌ی زمینەها 
باشد و هر سیســتم، هر ساختاری کە مبتنی 
بر این مبنا باشــد، حداقل این شانس را دارد 
کە از دیگر سیستم و مکانیزمهای دیگر، گام‌ها 
جلوتر باشــد چە در پاســخگویی و چە در به 
وجود آوردن زمینەهای مثبت و مســاعد برای 
حل و یا تخفیف عوامل یا علل و یا دلایلی کە 
اینگونە مشــکلات و بحران‌های کلان را سبب 
می‌شــوند. از طرف دیگر مایلم تأکید کنم که 
در ســطور بالاتر به طور عمــده به بحران‌های 
شناخته شــده و عمومی تاکنونی پرداخته شد 
ولی ما در عصری زندگی می‌کنیم که آنچه را 
کــه می‌توان »بحران‌هــای در راه« و یا »نوین« 
نامید در مقابل جوامع انســانی قرار می‌گیرند. 
اینجاســت که اهمیت نوع نظام و سیستم دو 
چندان می‌شود که آیا سیستم موجود قادر به 
تأمیــن امکانات معین و کافی برای شــناخت 
راهکارهــا و عملی‌کــردن آن‌ها می‌باشــد یا 
بالعکس، خود موجب تشــدید آن‌ها می‌شــود. 
بنابرایــن نوع سیســتم اداری حاکم بر جامعه 
برای پاســخگویی به معضــات کلان نه تنها 
موجــود بلکــه »نویــن و در راه«، از اهمیت و 
جایگاه ویژه‌ای برخوردار اســت. یک سیســتم 
فــدرال مطلــوب، این خصوصیــات را به نحو 

بارزتری می‌تواند داشته باشد.
نمونه‌ی بحران محیط زیستی یکی از این موارد 
اســت. این بحران محیط زیستی برخلاف عدم 
توسعە یافتگی یا آنچە کە شما در سؤالتان برای 
نمونه آورده‌اید یا بســیاری مشــکلات دیگر یا 
تبعیض جنسیتی و غیره، شاید وجود داشته‌اند 

اما بە آن شکلی کە ما امروز می‌شناسیم طرح 
نبوده اســت یا می‌توان به بحران‌های مقطعی 
چــون بحران بهزیســتی و بیمــاری واگیردار 
»کووید – 19« اشــاره کرد کــه نوع مدیریت 
آن را در کشــورهای مختلف و تبعات متفاوت 
ناشــی از آن طی قریب به دو سال گذشته را 
شاهد بوده‌ایم. تا آنجا که باز به محیط زیست 
برمی‌گردد، امروزه بر کسی پوشیده نمانده که 
نقش تولید و چگونگی هدایت و ســازماندهی 
آن توســط نظام سرمایه‌داری، بخشی از دلایل 
بحــران زیســت محیطی را توضیــح می‌دهد. 
اگــر بخواهم منظــورم را با یک مثــال بیان 
کنــم می‌گویم وقتی تبعیض بــه مثابه واژەی 
مشــترک و عامل اصلی برای بیــان هر آنچە 
کە معضل و مشــکل در مورد وضعیت مردمان 
معین، ملیت‌های معین، بە لحاظ اجتماعی، بە 
لحاظ اقتصادی، بە لحــاظ فرهنگی، بە لحاظ 
آداب و رسوم، بە لحاظ برابر حقوقی در همەی 
زمینەهــا یا بهتر بگویم عــدم برابری حقوقی 
در همە زمینەها، و عدم پاســخگویی سیستم 
کنونی به همه این موارد، می‌شناســیم، بسیار 
طبیعی خواهد بود که به همان درجه، ساختار 
مبتنــی بر تبعیض، ناتــوان از مقابله با بحران 
محیط زیســتی و بی‌آبی و دیگر تبعات آن، و 
یــا بحران »کووید« باشــد. اینجا بە این نتیجە 
می‌رسیم کە همه‌ی این موارد برشمرده شده، 
از بحران‌هــای اصلی و بحران‌هــای دوره‌ای یا 
در راه، با هــم در پیوند و در ارتباط تنگاتنگ 
هستند یعنی نمی‌شــود در جایی کە تبعیض 
هویتی وجود دارد شــما به یک بحران زیست 
محیطــی بە طور طبیعی و عادی مثل جاهایی 
کە مشکلات اینچنینی ندارند بدان پاسخ دهید 
یا مکانیسم حل آن را ارائه کنید. امکان ندارد، 
چرا؟ برای اینکە آنی کە تصمیم می‌گیرد، عمل 
می‌کند و اختیار همه چیز را در دســت دارد، 
هم واقعیت آن محیط را به الزام نمی‌شناســد 
و هم بــه دلایــل امنیتی شــماردن هرگونه 
مداخلــه مردم و مجموعه‌ی مــورد نظر، آن‌ها 
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را از تأثیرگــذاری ممنــوع و محروم می‌کند و 
چون از خارج تحمیل می‌شــود، بە ناچار حتی 
اگر حســن نیت هم داشته باشد، قادر نخواهد 
بود بە خاطر وجود همــان تبعیض اصلی، آن 
تبعیض تاریخی، این مشــکل یا بحران زیست 
محیطی را به گونه‌ای مطلوب پاســخگو باشد. 
برای همە‌ی موضوعات دیگر هم به همچنین، 
پس این‌ها با همدیگر مرتبط هستند. نمی‌توان 
بحــران زیســت محیطی را از مســأله‌ی عدم 
توســعەیافتگی، از تبعیــض عمومی در همە‌ی 
زمینەها و از جملە تبعیض یا ستم ملیتی جدا 
کرد و نمی‌شود خارج از همدیگر هم پاسخ‌یابی 
کــرد و چون بحران‌ها در غالب امر ریشــه در 
ســاختار حاکــم دارند بــدون پرداختن بدان، 
امکان راهیابی ریشه‌ای اگر نگوین وجود ندارد، 
بسیار کم است. بنابراین ساختاری دموکراتیک 
و مبتنی بر عدالت اجتماعی و عالی‌ترین شکل 
عدم تمرکز که فدرالیزم باشد از ظرفیت بالایی 
بــرای مقابله با معضلات کلان در مقایســه با 

دیگر ساختارها برخوردار است.

 آقای شاملی همە‌ی دوستان دل 
پری از تبعیض‌های اعمال‌شده دارند. بخش 
دیگری از دگرســتیزیِ‌ احســاس شده به 
صورت ساختاری از طرف حاکمیت اعمال 
می‌شود، شما دگرستیزی علیە تورک‌ها در 
ایــران را چگونه می‌بینید و چە تأثیری بر 

جامعە‌ی تورک‌ها گذاشتە است؟

آنچە کە در ایــران امروز میگذرد 
حادثە‌ی اتفاقی نیســت، پشت سر 
ایــن سیاســتی کە در صد ســال 
گذشتە در ایران اعمال شدە یک تئوری معین 
سیاسی خوابید است، یک تئوری کە امروز در 
مطالعات دانشــگاهی اســم آن را »اســتعمار 
داخلــی« می‌نامند، یعنی دولت- ملت شــکل 
گرفته در ایران چند ملیتی یا کثیرالملله برای 
بــه اصطلاح حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی 

کشور اقتدار سیاسی با تکیه بر ملت، به انکار، 
تحقیر و تبعیض در تمامی ســطوح علیه دیگر 
ملیت‌هــای ســاکن در آن پرداختــه اســت. 
همچنانکــه گفتــم تبعیض علیــه ملیت‌های 
غیرحاکم یا ملیت‌های اسیر در این کشور تنها 
در ســطح فرهنگــی و یا زبانی نیســت. این 
تبعیض اتفاقاً در عرصه‌ی اقتصادی بسیار قابل 
توجه اســت. اســتعمار داخلی ایدئولوژی ملت 
حاکم را برای توجیه وضع موجود نیز می‌سازد 
و آن را به واسطه‌ی مطبوعات، رادیو، تلویزیون 
و تمامی ارگانهای تبلیغی خود به صورت مدوام 

ترویج می‌دهد.
 یک نمونه برای روشن‌شدن مسئله ورود پول 
نفت به بودجه کشور ایران است. ایران قبل از 
ورود پول نفت به بودجه، کشــور فقیری بود. 
اما از حدود صد ســال پیش پــول نفت وارد 
بودجه کشور شده و امکان اصلاحات و رفرم در 
کشور برای دولت ایران فراهم‌تر شده است. اما 
اینک بعد از صد ســال می‌توان براحتی تبعض 
علیه خلق‌های غیرفارس را به عینه مشــاهده 
کــرد. برای نمونــه مردم عرب کــه نفت این 
کشــور از منطقه‌ی آنان تأمین می‌شــود یکی 
از فقیرترین مردمان کشــور هســتند. کوردها 
بــرای تأمین معاش مجبورنــد کولبری کنند، 
بلوچ‌ها برای گذران زندکی به سوخت‌بری روی 
آورده‌اند. لورها وضعیت فلاکت‌بارتری دارند. در 
آذربایجان دریاچه‌ی ارومیه خشــک می‌شود و 
الی آخر. این همان سیاســت استعمار داخلی 

علیه خلق‌های غیرفارس در ایران است.
در صد ســال گذشتە فاصله‌ی مرکز و پیرامون 
به قدری آشــکار است که احتیاجی به آوردن 
اعداد و ارقام برای اثبات این مســئله نیســت. 
برای نمونه نگاە کنید بە بلوچستان، کلاس‌های 
درس برای کــودکان در آنجا نه در مدرســه 
بلکه در کپرها برگذار می‌شود. در یک گزارش 
تصویــری خبرنگار در یک کپــر از یک معلم 
میپرســد که تعداد بچه‌هــا در کلاس همین 
تعداد هســتند؟ معلم پاسخ می‌دهد نه، بخشی 



از کلاس اینجاســت و بخشــی دیگــر کلاس 
چــون در کپر جا نمی‌شــوند و بــرای اینکه 
گرمای خورشید آنها را نســوزاند، دورترها در 
سایه‌ی دیواری نشسته‌اند. این مناطق، مناطق 
غیرفارس کشــور هســتند، وقتی بــە مناطق 
چنین  مرکزی می‌رسیم می‌بینیم وضعیت ابداً 
نیست. تازه استعمار داخلی و تبعیضش به این 
هم بسنده نمی‌کند، خلق‌های اسیر را با نام‌های 
تحقیرآمیز می‌خوانند. به تورک‌ها »نفهم« گفته 
می‌شــود، به لرها »هالو«، به کوردها »وحشی«، 

به گیل‌ها »بی ناموس« و الی آخر.
یک جایی بایســتی به این سیاســت ترمز زده 
می‌شد که چنین نیز شد و به تدریج دیدیم که 
جنبش‌های ملــی دموکراتیک در مناطق ملی 
متعلق به خلق‌ها بــه طرح مطالبات عادلانه‌ی 
خود پرداختند و سیر حوداث سیاسی در ایران 
را تــا حدودی تغییر دادند. رشــد این جنبش 
در آذربایجان بســیار چشمگیر بود، به گونه‌ای 
که در مدت نســبتاً کوتاهی مسئله تورک در 
ایران را به مجلس رژیم کشــاند و نمایندگان 
تــورک در مجلس رژیم برای اینکه به اصطلاح 
جایگاه خودشان را در میان مردم حفظ کنند، 
فراکسیون مناطق تورک را با حدود 33 درصد 
نمایندگان مجلس رژیم شکل دادند. تازه گفته 
می‌شد تمامی نمایندگان تورک از سراسر ایران 
بنا بر ملاحظاتشــان در این فراکسیون شرکت 
نکرده‌اند. جنبش ملی تورک بنا به مشــاهدات 
مختلف، نسبتاً با سرعت در حال گسترش است. 
این گســترش به تدریج دامنــه‌ی خود را در 
تهران و کرج نیز که بیش از نیمی از جمعیت 
آنها را تورک‌ها تشکیل می‌دهند نشان خواهد 
داد و مســئله‌ی تورک نه تنهــا در آذربایجان 
بلکه به مرکز کشــور یعنــی تهران و کرج هم 
کشــیده خواهد شــد و به تدریج تورک‌ها در 
استان خراسان، تورک‌ها در قشقایی، تورک‌ها 
در اســتان اصفهان در لورستان و دیگر مناطق 
ایران به این جنبش خواهند پیوســت و روند 
سیاسی امروز در ایران را می‌تواند به کلی تغییر 

دهد. البته کاســتی‌هایی در این میان موجود 
است. اما این کاستی‌ها نیز خود بخشی از روند 
گســترش یک جنبش است که به تدریج و با 

گذر زمان راهکارهای لازم را خواهد یافت.
اما ملاحظاتم درباره‌ی ســخنان دوستم جناب 
آقای بلیدەایی؛ ایشــان در سخنانشــان نسبت 
بــه نقش فدرالیزم در حل مســئله‌ی ملیت‌ها 
اندکــی تردید داشــتند و فدرالیزم پاکســتان 
را بــرای این تردید مثــال آوردند که در آنجا 
فدرالیزم موجود اســت اما مسئله‌ی ملی هنوز 
حل قطعی نیافته و یــک نظام دیکتاتوری در 
پاکستان جریان دارد. از نظر من هم این سخن 
درست است که پاکستان یک نظام فدرال دارد 
و حتی روســیە هم دارای نظامی فدرالی است 
و اما در هر دوی این کشــورها حقوق خلق‌ها 
پاسخ قطعی نیافته اســت. با وجود اینکه این 
نظام‌های فدرال اما غیردموکراتیک با نظامهای 
یونیتار/تمامیت‌خواهی مثل ایران قابل مقایسه 
نیســتند اما قطعاً می‌توان گفت که خلق‌ها در 
آن کشــورها از حقوق برابر برخوردار نیستند. 
اما آنچه که بایســتی در ایــن خصوص مورد 
توجه قرار داد نظام سیاســی ایران اســت که 
بایســتی به کلی تغییر کند. یعنی ســرنگونی 
رژیم خواه ناخواه شــرایط را برای تحمیل یک 
نظام دموکراتیــک در ایران فراهــم می‌آورد. 
روشن اســت که تعادل قوای سیاسی در بعد 
از ســرنگونی رژیم جمهوری اســامی خواهد 
توانســت آن تعادل و عدالت لازم را به قانون 
اساســی جدید وارد کنــد. این را ابــداً نباید 
فراموش کرد. اما شانس مردم و خلق‌های ایران 
در این اســت که رژیم جمهوری اسلامی باید 
قطعاً تغییر کند. این مطالبه‌ایســت که همه‌ی 
مردم ایران و تمامی خلق‌ها در این کشور طلب 
می‌کنند. این شــانس ایجاد یک نظام سیاسی 
جدیــد را به مردم ایــران می‌دهد. اگر خلق‌ها 
در ایران از این شانس برای ایجاد نظام فدرال 
از پایین به بالا اســتفاده کنند آن نظام فدرال 
نظامی دموکراتیک خواهد بود. اما و متأســفانه 
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اگر نظم فدرالی از بالا به پایین اجرا گردد، در 
دموکراتیک‌بــودن آن در ایران باید تردید کرد. 
چون نظام‌های فدرال در پاکســتان و روســیه 
نیز نظام‌های فدرال برپا شــده از بالا به پایین 
هستند نه از پایین به بالا. البته اینکه فدرالیزم 
از پایین به بالا و یا عکس آن باشــد به تعادل 
قوای سیاسی مرکز و پیرامون در شرایط تغییر 
رژیم مرتبط اســت. تمامــی تلاش‌های ما نیز 
برای آن روزیســت که فدرالیزم نه از بالا که از 
پایین به بالا به اجــرا درآید و آن دموکراتیزم 
و عدالتی که مورد نظر اســت در ایران برقرار 
شــود. جهت دیگر این تعادل قوا را بایســتی 
در مجلس مؤسســان ایران دید. اگر طرفداران 
نظــام فدرالی از نوع پاییــن به بالا در مجلس 
مؤسســان اکثریت را داشته باشند، می‌توان به 
آینده‌ی ایران امیدوار بود. تعادل قوای میدانی 
خواه ناخواه تعادل قوا در مجلس مؤسســان را 
نیز بایســتی تأمین کند و حداقل بالای پنجاه 
درصد مجلس مؤسســان از طرفداران تأسیس 
نظام از پایین به بالا باشد. این تعادل و یا عدم 
تعادل در مجلس مؤسسان نیز می‌تواند کشور 

را به مناقشه‌های ناهنجار بکشاند.
ملاحظــەی دیگری هــم دارم. جنــاب آقای 
بلیده‌ای جملــه‌ای به این مفهوم مطرح کردند 
کە »تــا زمانی کە شــخصیت‌های مرکز یعنی 
شــخصیت‌های فارس این حقــوق ملیت‌ها را 
نپذیرفتند تحقق فدرالیزم ممکن نخواهد بود«. 
بە نظــر من آنچە کە آن‌هــا خواهند پذیرفت 
از ســر اجبار اســت نه از ســر اختیار. چونکه 
از ســر اختیار کسی به کســی حق و حقوق 
نمی‌دهــد. چون حقــوق دادنی نیســت بلکه 
گرفتنی اســت. یعنی وقتی کە در مناطق ملی 
این جنبش‌ها به قدری قوی باشند که بتوانند 
مناطق خودشان را تحت کنترل بگیرند، وقتی 
کە در مجلس مؤسسان اکثریت داشته باشید و 
از سویی گرایش دموکراتیک در میان جریانات 
مرکز قویتر شده باشد، خواهی نخواهی جریان 
راست در تنگنا قرار خواهد گرفت و مجبور به 

عقب‌نشینی خواهد شد. اگر مقاومت در شرایط 
ضعف به میــدان بیاید البته که هزینه‌هایی به 
مردم و کشــور تحمیل خواهد شد، اما راست 
مرکز به کشــور تحمیل نخواهد شــد. این آن 
پیراهــن مبارزاتی اســت که بایســتی در آن 
شرایط در تن داشته باشیم. فدرالیزمی کە در 
ایران شــکل بگیرد، فدرالیزمی است کە مسیر 
پر ســنگلاخی طی خواهد کرد، سخت خواهد 
بــود. اما همین مذاکــرات و مباحثات امروزی 
ما و گفتگوهای چندجانبه برای فرهنگ‌سازی 
لازم جهت گذار مسالمت‌آمیز یا گذار کم‌هزینە 
به جمهوریت، فدرالیزم و دموکراســی در ایران 

است.

 آقــای بندویــی مــا داریــم از 
اقلیت‌های مختلف یا از گروه‌هایی صحبت 
می‌کنیم کــە دارند در کنــار هم زندگی 
می‌کنند، در بلوچســتان هم با این پدیدە 
روبەرو هستیم. جدای از اینکە خود بلوچ‌ها 
در سراسر ایران با این مسأله روبەرو هستند 
در خود بلوچستان هم ما یک گروە اتنیکی 
داریم بە اسم سیستانی‌های شیعە مذهب. 
شما این مسأله را چگونه می‌بینید؟ آیا این 
یک چالش در برابر جامعەی بلوچســتان 
است؟ فعالین و نخبگان بلوچ در این زمینە 

چه رویکردی دارند؟

بــه نکتەی بســیار مهمی اشــارە 
کردید چرا کە این مسأله می‌تواند 
به عنــوان یک جنبــەی مثبت از 
دیــدگاه تنوع مذهبی- فرهنگی دیده شــود و 
یک فرصت برای تحول در جامعه و فرهنگ بە 
حساب بیاید، اما متأسفانه تبدیل بە یک چالش 
برای مردم بلوچ در بلوچســتان شده است که 
این برمی‌گردد بە سیاست حکومت‌های مرکزی 
ایران کــه چگونە بە این پدیده نگاە کنند. اگر 
مذهب به عنــوان یک ابزار مورد اســتفادەی 
سیاســتمداران قرار بگیرد، خب کاملًا طبیعی 



اســت کە در چنین شــرایطی تبدیل بە یک 
چالش مخرب برای کسانی کە پیرو آن مذهب 
نیستند بشــود. اگر واقعاً حکومت‌های مرکزی 
پیش‌برنــده‌ی سیاســت‌های برابــر حقوقــی 
شــهروندان در جامعە باشــند می‌توانست به 
عنوان یک فرصت سازنده‌ی فرهنگی- اجتماعی 

باشد.
حضور جامعەی »سیستانی‌های شیعە مذهب« 
در بلوچســتان که شــما به آن اشاره داشتید، 
تاریخچــەی خاصــی دارد و اگــر مــن اینجا 
بــه چرایی و چگونگــی این مســأله بپردازم، 
موضوع بــه درازا خواهد کشــید. اما مختصر 
اینکه جامعه‌ی »سیســتانی‌های شیعە مذهب« 
که معروف به »شــیعیان زابلی«اند، در اواســط 
قــرن نوزدهم میلادی یعنی در دوران قاجاریه 
و آن زمان که انگلیســی‌ها پیش از کشــیدن 
مرز »گُلد ســمیت« در کنــار دریاچه‌ی هامون 
و در آبادی‌ای به نام »نصرآباد« حضور داشــتند 
و پــای خوانین خانواده‌ی عَلـَـم از بیرجند در 
آنجا باز شــد، مهاجرینی از حوزه‌ی حکمرانی 
خوانیــن عَلـَـم، بــرای ســامان دادن کارهای 
کشاورزی و امنیتی‌شان به آنجا کوچانده شدند. 
پــس از جنگ جهانــی اول و روی کار آمدن 
رضا پهلوی توســط انگلیســی‌ها و لشکرکشی 
رضاشــاه با فرماندهی تیمســار جهانبانی و به 
قول ایشــان »تصرف بلوچســتان« در 1928، 
طبق اســناد موجود، نام آبــادی »نصرآباد« به 
»زابلُ« و منطقه‌ی وســیعی از بلوچســتان در 
اطراف دریاچه هامون به نام »سیستان« جهت 
جایگزینی شــهر تاریخی »زابل« و نام منطقه‌ی 
تاریخی »سیستان« شاهنامه‌ی فردوسی، که در 
آن سوی مرز معروف »گُلدسمیت« انگلیسی‌ها 
و در حوزه‌ی جغرافیایی کشــور افغانستان قرار 
گرفتــه بودند، نامگذاری گشــتند و اختیارات 
سیاســی و اداری آنجــا هــم در یــد قدرت 

گماشتگان خوانین بیرجند قرار داده شد.
جمعیــت اکثریت منطقه‌ی »سیســتان« بلوچ 
ســنی مذهب می‌باشــند اما در شهر زابل که 

محل اســکان چند نســل از مهاجرین اطراف 
بیرجند هســتند را اکثریت »شــیعیان زابلی« 
تشــکیل می‌دهند. از آنجا که مــردم بلوچ به 
لحاظ فرهنگی با مــدارا بوده و مهمان‌نواز نیز 
می‌باشــند، با اینکه از نظر مذهبی سنّی‌اند اما 
روابط بســیار حسنه‌ای را با »شــیعیان زابلی« 
برقرار نموده و در کنار همدیگر در همزیســتی 
کاملًا مســالمت‌آمیزی طی چندین نســل به 
ســر برده‌اند و همچنان محکوم به زیســتن با 
همدیگر نیز هســتند. اما لازم به ذکر اســت 
که جمعیت بلوچ‌های شــیعه در بلوچســتان 
بســیار بالاتر از »شیعیان زابلی« است، زیرا که 
جمعیت قابــل توجهی از بلوچ‌هــای همجوار 
با اســتان‌های کرمان و هرمزگان و خراســان 
جنوبــی و به ویژه ســاکنان آن بخش‌هایی از 
بلوچســتان که به بهانه‌ی وســعت سرزمینی 
بلوچســتان و بهبود زندگی مردم بلوچ، پس از 
»تصرف بلوچستان« به استان‌های مجاور الحاق 
شدند، از نظر مذهبی شــیعه هستند. اما این 
بلوچ‌های شــیعه مذهب با خویشــاوندان بلوچ 
ســنی مذهب خود در همه جای بلوچســتان 
رفت و آمد خانوادگی داشــته و از نظر هویت 
تاریخی خود را بلوچ اصیل دانســته و همواره 
در غم و شــادی و ســختی‌های خویشاوندان 
بلوچ ســنی خود از نظر جانی و مالی شــریک 
بــوده و هســتند و خواهند بود. امــا به دلیل 
همین وابســتگی تاریخــی و فرهنگی با مردم 
سرزمین مادری‌شان یعنی بلوچستان است که 
زندگی اجتماعی، فرهنگی و معیشتی‌شــان در 
استان‌های کرمان و هرمزگان و خراسان جنوبی 
بر خلاف شیعه بودنشان، همانند خویشاوندان 
سرزمین مادری‌شــان یعنی بلوچستان دارای 
عقب‌مانده‌تریــن معیارهای زندگی‌اند و همواره 
مــورد خشــم و غضــب و تبعیضــات علنی 
رژیم‌های تمامیت‌خواه و فرقه‌گرای تهران بوده 
و می‌باشــند. از آنجایی کــە پدیده‌ی مذهب 
غالباً به عنوان ابزاری در دســت اقتدارگرایان 
جهت بهره‌بــرداری ایدئولوژیکــی فرقه‌گرایانه 
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قلمداد می‌شــود، هرآنجا که به نفعشان باشد 
از آن بــه عنوان اهرمی برای پیشــبرد اهداف 
توسعەطلبانەشــان اســتفادە می‌کنند. که این 
امر می‌تواند بــرای عده‌ای فرصت‌طلب همانند 
تعــدادی »فرصت‌طلب شــیعه‌ی زابلی» ایجاد 
»فرصت« برای کسب مقامات سیاسی و نظامی و 
اداری در حکومت‌های تمامیت‌خواه و تمرکزگرا 
نماید و برای جمعی دیگر از شیعیان حق‌طلب، 
تبدیل بە یک چالش زندگی گردد. انتظار این 
بود کە مثلًا شــیعه‌بودن مردم عرب الاهواز و 
یا مردم بلوچ همجوار و یا ســاکن استان‌های 
همسایه‌ی بلوچستان برایشان یک »فرصت« بە 
حساب آید و در حکومت ایدئولوژیک جمهوری 
اسلامی ایران از نعمات خودی‌بودن و توسعه‌ی 
زندگی اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاســی و 
اقتصادی برخوردار می‌گشــتند، ولی می‌بینیم 

کە قضیه کاملًا بر عکس گشته است.
چگونگی برآیند این موضوع برمی‌گردد بە این 
مســأله کە جمهوری اســامی ایران بر اساس 
آنچە کــە مردمان را بە خــودی و غیرخودی 
تقســیم کرده است، شیعە بودن را آنجا کە بە 
ســودش باشد مورد بهرەبرداری قرار می‌دهد و 
پیروان آن خودی محسوب می‌شوند و آنجایی 
هم کە بە نفعش نباشد، همانند شیعیان بلوچ و 
یا شیعیان عرب اهوازی و... غیرخودی پنداشته 
شوند و سزاوار آنچه که تاکنون دیده‌ایم باشند. 
باید بر این نکته تأکید شــود که همە‌ی مردم 
عادی »شــیعەی زابلی« نیستند که با استفاده 
از ایــن »فرصــت« بهره‌مند از همــه‌ی مزایای 
»خــودی بودن«اند، بلکه عده‌ی بســیار اندکی 
از شــیعیان زابلــی که در درون بوروکراســی 
رژیم جمهوری اســامی تهران‌اند و توانسته‌اند 
در نهادهای نظامی و سیاســی و امنیتی رژیم 
حضور پیــدا کنند، تأمین کننده‌ی فرصت‌های 
کاری و اداری و حقوقــی برای دیگر هموندان 
شــیعه‌ی زابلی‌شان در سرتاسر بلوچستان‌اند و 
از این طریق در خدمت پیشــبرد سیاست‌های 
دولت‌هــای  چالش‌آفریــن  و  اســتعمارگرانه 

تمامیت‌خواه و ایدئولوژیک مرکزی ایران علیه 
مردم بلوچ و ســرزمین بلوچستان‌اند. متأسفانه 
این مســئله باعث تنش در میان مردم بلوچ و 
زابلی گشــته اســت و بازتاب خود را حتی در 
سطح کنشــگران سیاسی و اجتماعی درگیر با 
بوروکراسی سیســتم حاکم، به شکلی بسیاری 
جــدی نمایانده اســت؛ و اســتفاده‌ی ابزاری 
رژیــم از اینگونه افــراد، پیگیری همان هدفی 
اســت که حاکمان تمامیت‌خواه برای پیشبرد 
بی‌دردسرتر اهداف »اســتعمارگرانه« سیاسی و 
فرهنگــی و اقتصادی یعنی نسل‌کشــی آرام و 
تدریجی با اســتحاله و میراندن زبان و فرهنگ 
بلوچ از یک ســو و آمایش جمعیتی و آمایش 
سرزمینی از سوی دیگر دنبال کرده‌اند. ریشه‌ی 
معضل و تنش میان زابلی و بلوچ به زمان رژیم 
تمامیت‌خواه و به غایت متمرکز ســابق یعنی 
رژیم پهلوی که بنیانگذار اعمال سیاســت‌های 
استعمارگرانه علیه ملت‌های خارج از مرکز ایران 
کثیرالملــه بود برمی‌گردد. جمهوری اســامی 
ایران میــراث‌دار همان سیاســت‌ها و ادامه‌ی 
بهره‌برداری از همان نیروها در راســتای اعِمال 
سیاســت‌های استعمارگرایانه اســت و این بار 
چاشــنی استفاده‌ی ابزاری از مذهب هم اضافه 
شده اســت. تنوع فرهنگی )و تنوع مذهبی به 
عنوان بخشی مهم از فرهنگ هر جامعه(، زبانی 
و هنری هماننــد تنوعات جغرافیایی می‌توانند 
از فاکتورهای بســیار مؤثر در شکوفایی رخسار 
اجتماعــی هر جامعه »فرصت«هــای مثبت به 
شــمار آیند و به کار گرفته شــوند. اما کنش 
و واکنش‌هــای این تنوعــات در جهت مثبت 
آنگاه به بار خواهند نشست و تقویت کننده‌ی 
همزیستی مسالمت‌آمیز پایدار خواهند شد که 
ســاختار حکومتی در کشورهای دارای اینگونه 
 »UNITY in DIVERSITY« تنوعات پذیرای
و »وحدت در دگربودن« باشــند و سیاست‌های 
برابــر حقوقی ملل ســاکن ایــران و همزمان 
برابر حقوقی تمامی شــهروندان ساکن در این 
سرزمین در مقابل قانون اعمال گردد. در چنین 



صورتی اســت که ساکنان تاریخی هر کدام از 
این سرزمین‌ها، مسئولیت‌های کاری در سطح 
جامعه توسط دولت، دولتی که دستگاه هدایت 
آن جــدا از دســتگاه دیــن و ایدئولوژی‌های 
موجود در جامعه و بر پایه‌ی شایسته‌سالاری به 
دست خواهند آورد و دخالت معیارهای خودی 
و غیرخودی و تعلقات ایدئولوژیکی و مذهبی و 
رنگ و جنسیت و رانتخواربودن در آنجا جایی 

نخواهند داشت.

 آقای فاضلی در تیر ماە ۱۴۰۰ ما 
نزدیک به دو هفتە اعتراضات در اقلیم اهواز 
داشــتیم، اعتراضاتی کە بە دلیل مسأله‌ی 
بحران آب شروع شد اما بە مسائل دیگری 
نیز رسید. مسائلی مانند ژینوساید فرهنگی، 
مســأله‌ی عرب‌ســتیزی سیســتماتیک و 
موضوعــی کە ما در شــعارهای معترضین 
می‌شنیدیم کە می‌گفتند: ما برای خاک و 
آبمــان جان می‌دهیم. این موضوعات واقعاً 
مطالبەی کف خیابان بود؟ مطالبەی مردم 

بود یا خیر؟

خدمتتــان عارضــم کــە طبیعتاً 
مطالبــەی مردم بــود اما فراموش 
نکنیم کە یک سری تراکم مطالبات 
وجود دارد، سال‌های سال است این‌ها روی هم 
متراکم شــدە و دهەهاســت کە این ملت بە 
حاشــیە‌رفتە نادیدە گرفتە شــدە و با توجە بە 
اینکە یک نگاە امنیتی و پلیسی بە صورت ۲۴ 
ســاعتە بر منطقەی ما حاکم است طبیعتاً این 
خیزش‌ها بە شــکل بســیار خشــنی سرکوب 
می‌شــود. مردم مطلع هســتند کە به هرگونە 
اعتراضی بە شــکل بسیار خشــنی پاسخ داده 
می‌شــود. اما دیگر امکانش نیست کە سکوت 
کنند. همانگونە کە شــاهد بودیــد مثل تمام 
اعتراضاتی کە در سراسر جهان شکل می‌گیرد 
با یک مطالبەی مشــخص شروع شده و وقتی 
کــە حاکمیت جوابی بــرای آن مطالبە ندارد، 

طبیعتاً آن مطالبات بزرگتر شــده و خواستەها 
گسترش پیدا می‌کنند. این قضیە در اهواز هم 
شکل گرفت و شما شاهد بودید کە اعتراضات 
و آتش بــود و آب. اما وقتی دیدند کە دولت، 
حاکمیــت هیچ برنامەای برای حل و فصل این 
مســأله و با توجــە بە تجربەهای گذشــتە ما 
قضیــەی غیزانیە را فراموش نکردیم و شــاهد 
بودیــم کــە در غیزانیە مــردم مطالبەی آب 
داشتند ولی آنها رو بە گلولە بستند، غیزانیەای 
کە از آن منطقە )غیزانیە و روستاهای اطراف( 
چیــزی در حــدود ۷۰۰ حلقە چــاە فعال و 
غیرفعــال وجود دارد، صدها لوله‌ی آب، صدها 
لولــەی انتقــال نفت آنجــا را ببینید، شــما 
تصاویــرش حتماً دیدید و وجــود دارند. ولی 
حتی یــک لولــە‌ی ۲ اینچ آب بــرای این‌ها 
نکشیدند. چە کردند؟ فقط آمدند نام روستای 
غیزانیە را تبدیل کردند بە قاســم سلیمانی و 
این خشــم مردم را بیشتر کرد. مردم خواهان 
آب بودند، آبی کە حقشان است، مردم فرضاً در 
کویر لــوت زندگــی نمی‌کنند کــە از دولت 
مطالبە‌ی لولەکشــی داشته باشــند، مردم در 
ســرزمینی زندگی می‌کنند کە چندین و چند 
رودخانە و نهر دارد، مردم از دولتی مطالبەگری 
کردند کە خــودش این آب را منتقل کردە بە 
مناطق دیگر و آن فاجعەی زیســت محیطی را 
هم بە وجود آوردە و هیچ جوابی هم نداشــت 
جز ســرب داغ. این سرب داغ باعث شد مردم 
از مطالبەی آب برســند بە اسقاط نظام. یعنی 
شــما در خود اعتراضات شــاهد این بودید کە 
مردم شــعار می‌دادند »الشــمس یرید اسقاط 
نظام«. بە این نتیجە رسیدند کە این حاکمیت 
از دو حالت خارج نیســت، یا واقعاً توانایی کار 
نــدارد، توانایش را ندارد که بە اینها آب بدهد، 
یا اینکە ارادەی دادن آب بە این‌ها را ندارد. در 
هر دو حالت این حاکمیت مشروعیت ندارد. بە 
همین دلیل من فکر می‌کنم کە اکثریت جامعە 
باورمنــد هســتند کە ایــن حاکمیــت اصلًا 
نمی‌خواهد بە این‌ها آب بدهد. اگر می‌خواست 
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کە اصــاً آب منتقل نمی‌کــرد و این اینگونه 
تفسیر کردند کە این دولت خواهان کوچاندن 
و از بین بردن این ملت اســت. بە همین دلیل 
شــعار »کلًا کلًا لا تعجیل« هم می‌شــنیدیم، 
یعنــی جامعە، ملت، مــردم متوجە‌اند حول و 
حــوش این برنامە ها چه می‌گذرد؟ چە اتفاقی 
دارد می‌افتد؟ اصلًا حاکمیت چه می‌خواهد؟ در 
طول این مدت چە کردە اســت؟ ما نمی‌توانیم 
فعالیت نویسندەها و شــعرا را نادیدە بگیریم. 
شــعرا کە واقعاً نقش بسیار بالایی داشتند و بە 
همین دلیل ما شــاهد این بودیم کە حاکمیت 
قهوەخانــەی نــورس در اهــواز را آتش زد و 
چندین نفر آنجا ســوختند و کشتە شدند. بە 
همین دلیل ما امثال ستار صیاحی را می‌بینیم 
کە زیر شــکنجە کشتە می‌شود، یا دیگر شعرا، 
ناصــر و دیگران. بە همین دلیل نقش بســیار 

بسیار موثری داشتند.
ما نمی‌توانیم فراموش کنیم کە احزاب سیاسی 
عرب بە مدت بسیار بسیار طولانی سر قضیە‌ی 
انتقال آب و آسیب‌هایی کە متوجە مردم خواهد 
شــد نوشــتند و برنامە اجرا کردند و مصاحبە 
کردند و همەی این مسائل دست بە دست هم 
داد تا ملت بە خیابان‌ها بریزند. طبیعتاً همەی 
ما می‌دانســتیم این خیزش بە نتیجە نخواهد 
رسید، چون دولت تحت هیچ شرایطی خواهان 
تغییر سیاســت‌های عرب‌ســتیزانەی خودش 
نیست، خواهان این نیست کە آب مثلًا از یزد 
بە کاشــان و قم و اصفهان بە اهواز و مناطقش 
برگرداند و بە شکل بسیار خشنی برخورد کرد 
و جاهای دیگر هم همراهی نکردند. این باعث 
شد کە نیروهای امنیتی از مناطقی کە در آنجا 
آب از آب تکان نخوردە به اینجا بیاورند؛ انگار 
ما در شبە‌جزیرەهای متفرقی زندگی می‌کنیم. 
واقعیت امر این اســت کــە بعضی وقت‌ها این 
حس بە انسان دست می‌دهد کە اصلًا از لحاظ 
روحی و روانی کشــور تجزیە شــدە است، اما 
فرامــوش نکنیم کە آن ندایی کە از تبریز بلند 
شــد، آن اعتراضاتی کە در کرمانشــاە شــکل 

گرفت، در سقز، در ایذە و یکی دو نقطەی دیگە 
از مناطق لورنشین، این‌ها همە این امید را داد 
کە چنیــن ظرفیت‌هایی وجــود دارد و ما در 
آیندە مبارزاتمان را با همدیگر هماهنگ بکنیم. 
در غیــر این صورت تنهایی نــە تورک‌ها توان 
تغییر دارند نە خــود فارس‌ها می‌توانند تغییر 
ایجاد کنند نە مــا عرب‌ها؛ و این می‌طلبد کە 
احزاب سیاسی، نویسندگان، شعرا، فرهیختگان، 
کســانی کە دلســوز این آب و خاک‌اند دست 
بە کار شــده و این زمینەها را بسازند و محیا 
کنند. خشــم عمومی از حاکمیت وجود دارد 
مــا نمی‌توانیم انکار کنیم. شــما اگر بخواهید 
دادەها را نگاە بکنید چە از لحاظ داخلی و چە 
از لحــاظ منطقەای، چە از لحــاظ بین‌المللی، 
چە از لحاظ اقتصادی و چە از لحاظ سیاســی 
حاکمیت در سراشیبی فروپاشی است، اما تنها 
چیزی کە تا این لحظە مانع شــده یک دودلی 
اســت که وجود دارد. طیف رسانەای حاکمیت 
کە در خارج از کشور مستقر است، دارد‌ صبح 
تا شب تبلیغ می‌کند کە اگر جمهوری سلامی 
نباشــد ایران ال می‌شــود ایران بل می‌شود و 
ما دیدیم کە تمام حرفهایشــان کذب است. بە 
دلیل اینکە به این اعترضات با سرب داغ پاسخ 
داده شــد در هیچ یک از شعارهای ملت عرب 
بە غیــر از حاکمیت، بە هیــچ طیفی بە هیچ 
ملتی بە هیج مردمی نە توهین شد نە شعاری 
دادە شد و همین قضیە‌ی همنوایی، همگرایی 
در مناطــق دیگر هم ثابت کــرد کە  کە این 

پتانسیل وجود دارد.
همە می‌دانیم وابستگان نظام رسانەهای بسیار 
طویل و عریضــی در اختیار دارنــد و مافیای 
رســانەای فارســی‌زبانی کە در خارج از کشور 
اکثر رســانەهای پر ببینندە را در اختیار گرفته 
اســت، همان شــعار حزب بعث ســوریە را بە 
نحوی دیگر ســر می‌دهند. آنجا هم می‌گفتند 
یا بشــار اســد می‌ماند یا ما ســوریە را ویران 
می‌کنیم. این‌ها هم می‌گویند اگر حال خمینی 
یا جماعت اسلامی نباشد ایران ویران می‌شود، 



فلان می‌شود بهمان می‌شود. ولی واقعیت امر 
این است کە هر اتفاقی قرار باشد بیفتد توسط 
خود حاکمیت می‌افتد. من بر این باورم کە نوع 
مبارزە را حاکمیت بر مــردم تحمیل می‌کند. 
اگــر مــردم چندین و چند مرتبــە بە صورت 
مسالمت‌آمیز نتوانند اعتراض‌شان را بیان کنند 
و اعتراض‌شان با ســرب داغ پاسخ داده شود، 
خــب طبیعتاً تغییر رویــه می‌دهند. راهی جز 
این نیســت و ما شاهد این قضیە خواهیم بود 
خواهی نە خواهی با توجە بە این کە چند هفتە 
است از قضیە‌ی بی‌آبی و آن اعتراضات گذشتە 
آیــا فکر می‌کنید اتفاق خاصی افتادە اســت؟ 
حاکمیت آب را باز کردە است؟ خیر حاکمیت 
سد گوتفند را باز کرد، یک قسمتی آب جاری 
شد فقط برای فیلم گرفتن، آبی کە جاری شد 
آب شور بود! حاکمیت چیزی در حدود بالای 
دو هزار و اندی نفر را بازداشت کرد، کسانی کە 
خودجوش مــردم را جمع می‌کردند. حاکمیت 
خیلی‌ها را کشــت. دست بە دامن علمای دین 
شــد، دســت بە دامن حشدالشــعبی شد و با 
ترفندهای گوناگون این ملت را ســرکوب کرد. 
بە نظر شــما در آتی، در آیندە خب جامعە اگر 
بخواهــد حقش را مطالبە کند و اینگونە جواب 
بگیرد آیا تغییر رویە نخواهد داد؟ موضوع این 
است کە مسأله‌ی آب متأسفانه مسأله‌ی بسیار 
بسیار بغرنجی اســت. دوستان فراموش نکنید 
کە در منطقەی ما شــاید بــە جرأت می‌توان 
گفت کە مردم یا کشــاورز هســتند یا دامدار. 
یکی ایــن کە بە دلیل آن شــرایط آموزش و 
پرورش، آشــنا نبودن کودکان با زبان فارسی 
مــا افت تحصیلی بالایی داریم. عرب‌ســتیزی، 
تبعیض سیستماتیک و سیاست تغییر جمعیتی 
هم از ســوی حاکمیت درحال اجراست. یعنی 
اگر کسی کە هم سوادی داشتە باشد، مدرکی 
هم داشــتە باشــد، استخدام نمی‌شــود. تنها 
منبع درآمد این مردم کشــاورزی و دامداری 
اســت. تعدادی کثیری هم داریم کە به کویت 
یا بحرین و کشــورهای حاشــیە خلیج رفتند 

آنجــا امرار معاش و زندگی می‌کنند. وقتی آب 
را از ایــن جامعە بگیریــد در واقع تنها منبع 
درآمدشــان را گرفته‌ایــد. دیگــر هیچ چیزی 
ندارند. نیمی از دامداران ما کارشــان پرورش 
گاومیش هســت و گاومیش هــم فقط تقریباً 
میشــە گفت در منطقەی ما بە شــکل بسیار 
زیادی وجود دارد، تالاب‌ها محل اصلی زندگی 
این حیوان اســت. گاومیش بە دلیل نبود غدد 
تعرق احتیاج بە آب دارد، اگر آب نباشــد مثل 
این است که حیوان با سوختگی پوست مواجە 
می‌شــود، اصلًا پوستش کندە می‌شود و شروع 
می‌کند بە کورشــدن و بعد از آن تلف خواهد 
شــد. این حیوان بە قدری نــزد مردمان عرب 
عزیز اســت کە ذبحش نمی‌کنند. همەی این 
قضایا دســت بە دست هم می‌دهند، وقتی آب 
نباشــد طرف نمی‌تواند کشاورزی کند، دامش 
از بی‌آبــی می‌میرد، خودش، زنــش، بچەاش 
مشکل آب دارد. در این وضعیت کرونا هم کە 
می‌گویند حتماً باید مدام دســت را شســت و 
تمیز کرد، اصلًا امکان ندارد چنین پروتکلی را 
در منطقه‌ی ما یا سیستان و بلوچستان رعایت 
کرد. بە همین دلیل ما الان شاهد جولان‌دادن 
کرونا در این دو منطقە هســتیم. بعد حکومت 
اعلام می‌کند که مردم رعایت نمی‌کنند، تجمع 
می‌کنند و فلان می‌کنند! نیست چنین چیزی، 
بلە عدەای هســتند، برای عاشــورا و فلان نذر 
دارنــد و اعتقاد دارند اگر بە نذرشــان پایبند 
نباشــند بلایی سرشــان می‌آید! انســان‌های 
مذهبــی از روی سادەدلی‌شــان در مراســم 
عاشورا شرکت می‌کنند ولی قضیە اصلًا ربطی 
بە عاشــورا ندارد. این وضعیت کرونا بیشترین 
ضربات را در بلوچستان و منطقەی ما دارد وارد 
می‌کند. بە این دلیل کە حتی نمی‌توانند دست 
و صورتشان را بشورند، آب شربی وجود ندارد، 
آبی کە در لولەهاســت آب فاضلاب است. شما 
دقــت کنید در خود اهواز کە ســعی می‌کنند 
همیشــە مقداری آب جریان داشته باشد، در 
کارون بە خاطر تبلیغاتشــان می‌گویند که آب 
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جریان دارد اما واقعیت امر این است کە پساب 
شــرکتهای موجود در آنجاســت و یک مقدار 
اندک آبی کە خودشــان جاری می‌کنند. یعنی 
آب کارون نە قابل شرب است، نە قابل استفادە 
برای استحمام و نە حتی قابل شرب برای دام. 
وضعیت بســیار بغرنج است. هم‌وغم زندگی بە 
جــای خود، وضعیت کرونــا هم بە جای خود، 
اما عدم پاســخگویی حاکمیت و آن نگاە غیر 
دمکراتیک همە مردم را به یک حالت غیرقابل 
تحمل سوق داده و می‌توان گفت که جامعه به 
مرز انفجار رسیده است. آنجا اما چارەای ندارند 
بــە این دلیل کــە هم توانایی‌های خودشــان 
را می‌بیننــد هم توانایی‌هــای حاکمیت را، و 
می‌بینند صدایی نیست کە با آنها هم صدا شود. 
قبلًا ما می‌شــنیدیم خیلی از مفسرین سیاسی 
مرکز می‌گفتند اگر جایی اعتراضی بشود کافی 
اســت ۳-۴ روز ادامە پیدا کند تا کل کشــور 
را فرابگیرد، دە ســال اســت که اهواز پیشتاز 
مبارزات اســت، از کارگــری گرفتە تا آخرین 
خیزشی کە ریختن دو هفتە به خیابان ریختند 
و با آن ســرکوب خشــن دو هفتە ادامە پیدا 
کرد. اگر هم کلیپ‌های منتشرشده و شعارهای 
مردم گوش می‌دادید کاملًا مســالمت‌آمیز بود 
و متوجە می‌شــدید کە مردم چقــدر بە بلوغ 
سیاسی رســیده‌اند. اما متأسفانه بە آن شکل 
نبود، البته مجامع بین‌المللی خیلی دیر بە این 
قضیە ورود کردند و خیلی از رسانەهای خارجی 
هــم مدتی اصلًا نادیــده گرفتند و در روزهای 
آخر شــروع کردند بە خبررسانی از این قضیە. 
طبیعتاً مســأله‌ی دولت جدید و دادوستدهای 
پشت‌پردە روی این قضیە تأثیر دارد. ما در این 
مسأله شکی نداریم ولی واقعیت امر این است 
کە فرصت کاملًا مناســب بود. تمام رسانه‌های 
بین‌المللی بعد از یک سکوت و بی‌خبری تقریباً 
یک هفتەای درخصوص آنچە کە در منطقەی 
ما می‌گذشــت، مجبور شدند کە گزارش تهیە 
بکنند، در موردش صحبت بکنند و با توجە بە 
اینکە مطالبە کاملًا مشــخص و شــفاف و یک 

مطالبــەی حداقلی بود، فرصت مهیا شــد کە 
مردم مناطق دیگر بە این خیزش بپیوندند؛ بر 
خلاف تبلیغاتی کە می‌شــد! آقای استاندار کە 
اعلام کرد این اعتراضات اصلًا شــکل نگرفتە و 
این اعتراضات مربوط به گذشــتە است و الان 
ویدیوهایش را منتشــر می‌کنند، بعد از مدتی 
مجبور شــد اصلاح بکند و گفت بلە این‌ها یک 
مشــت تجزیە‌طلبند! همان زمــان کە ازهاری 
اعلام کرد این صداها نوار است، همون سیستم 
هیچ فرقی نداشت، فرصت واقعاً مهیا بود. مردم 
عرب هزینەهای سنگینی پرداخت کردند ولی 
متأســفانه به آن گونەایی کە ما می‌خواستیم و 
فکر می‌کردیم کە دیگــران همدلی می‌کنند، 
هــم صدایی می‌کنند و بــە خیابانها می‌ریزند 
چنین اتفاقــی رخ نداد و همچنان مســأله‌ی 
بی‌آبــی ادامە دارد. تــا این لحظە کە من دارم 
با شــما صحبت می‌کنم هیچ مشــکلی را حل 
نکردند. دولت فقط بە تمام کشاورزان قول داد 
کە تمام خسارت‌ها را پرداخت می‌کند. گفتند 
بیاید نمیدانم ســندهایتان را بیاوریدکە چقدر 
کشت کردید و فلان بکنید و بهمان بکنید. من 
چندین و چند مرتبە فکر می‌کنم در جلســات 
متعدد خدمتتان عرض کردم کە اصلًا ســندی 
برای مــردم صادر نمی‌کنند کە شــما الان با 
ســند مطالبە بکنید که اینقدر کشت کردید! 
 متأســفانه این وضعیت بغرنــج همچنان ادامە 

دارد.

 آقای کعبــی مطالبه‌ی فدرالیزم 
در شــرایط کنونــی ایران یــک مطالبه‌ی 
هویت‌محور هســت که بیشــتر ملیت‌های 
تحت تبعیض ایــن مطالبه را دارند. حزب 
شــما هم از جمله احزابی به شمار می‌رود 
که فدرالیزم را قبول کرده است. می‌خواهم 
از شــما بپرســم اینکه چطور امکان دارد 
یک جریانی که اســاس جهان‌بینی آن بر 
اساس تفکرات چپ اســت به این مطالبه 

وقع بنهد؟



تعریف از چپ، مقوله‌ای است قابل 
بحــث و اینکه در یــک جامعه‌ی 
مشــخص، چپ چیســت و کدام 
بخش از نیروها را در برمی‌گیرد، ســؤال مهمی 
اســت و ما با پاســخ‌های متفاوت و گوناگونی 
روبرو هســتیم. امــا اگر از تعریــف تاریخی و 
طبقاتی چپ صحبت می‌کنیم که شاید منظور 
این اســت، بله به عنوان یک سازمان چپ، از 
نظر ما پروژه‌ی برقراری یک سیستم مبتنی بر 
عدالت اجتماعی و برابری با پرداختن به تقسیم 
ثروت و نفی اســتثمار و رفع تبعیض طبقاتی 
پیونــد می‌خورد که خــود از مراحل مختلفی 
عبور می‌کنــد و نیازمند دارابودن شــرایط و 
زمینه‌هایی اســت که بر بســتر آنهــا این امر 
صورت می‌گیرد؛ لذا یاری رســاندن به تأمین 
ایــن شــرایط لازم را از جملــه وظایف خود 
می‌دانیــم. امــا در این راه موانع و مشــکلات 
بسیاری وجود دارند که بدون حل آنها، تأمین 
برابــری واقعــی و رفع اســتثمار اگــر نگویم 
غیرممکن که بســیار پیچیده و مشکل به نظر 

می‌رسد.
اســتثمار، مســئله‌ای محوری و مرکزی است 
و رفــع آن، هدف محوری جهان‌بینی ماســت. 
منتها این ایده و فکر از نظر ما معتبر و درست، 
به این ســادگی و از شب به صبح قابل تحقق 
نیســت و تأمین نمی‌شــود بلکه از یک مسیر 
بسیار پیچیده، بە ویژه در جامعه‌ای مانند ایران 
گذر می‌کند که مشــکلات خودش را دارد که 
در لابه‌لای ســؤال و پاســخ‌های داده شده‌ی 

قبلی مستتر است.
جامعه ما از بســیاری جهات دیگر از معضلات 
معینی چون ســتم ملی رنج می‌برد. از نظر ما 
مبارزه برای رفع ستم ملی، نه تنها نافی مبارزه 
علیه تبعیض طبقاتی نیســت بلکــه اتفاقاً در 
پیونــد با هم قرار دارند. آن فکر که می‌خواهد 
این دو را در مقابل و در تناقض با هم قرار داده 
و ببیند نه کمکــی به این می‌کند و نه به آن 
یکی یاری می‌رساند. بنابراین تناقضی در برنامه 

و جهان‌بینــی ما وجود نــدارد، خاصه که حق 
تعیین سرنوشــت را به رســمیت می‌شناسیم. 
این به رســمیت شــناختن به معنی تأیید هر 
تصمیمی نیســت اما بدان احترام می‌گذاریم، 
برای آن مبــارزه می‌کنیم و در نهایت به رأی 
عمومی گــردن می‌نهیم. این امر برای جنبش 
زنان و مبارزه علیه ســتم جنسیتی هم صادق 
اســت. اتفاقاً ارائه‌ی پروژه‌ای برای رفع ســتم 
ملی، رفع تبعیض جنسیتی و دیگر نابرابری‌ها 
می‌تواند وحدت و یگانگی همه‌ی آحاد جامعه 
را بــرای برقراری یک نظام عادلانه فراهم کند 
و از ایــن منظر ما مبارزه بــرای رفع تبعیض 
طبقاتی، جنســیتی و ملیتی را در یک راســتا 
می‌پنداریم. از طرف دیگر، همیاری جنبش‌های 
طبقاتــی، زنــان و نیــز جنبش روشــنفکری 
و آزادی‌خواهــی بــرای تحقق خواســت‌های 
دموکراتیک و عادلانه‌ی جنبش‌های ملیت‌های 

تحت ستم لازم و ضروری است.
در سؤال شما اما این حکم وجود دارد که گویا 
فدرالیزم برای سیســتم آتی در ایران، به الزام 
برمبنــای »هویت‌محوری« یا به زبان ســاده‌تر، 
بر مبنای »ملی-قومی« خواهد بود. بســیار زود 
اســت که این حکم صادر شــود. بدیهی است 
که هر نیروی سیاســی فعــال چه در عرصه‌ی 
جنبش‌هــای ملیت‌هــا و چه به طــور کلی و 
عمومــی، راهکار و نظرات خــود را ارائه داده 
و پیشــنهاد دهد، اما فدرالیزم خیلی گوناگون 
اســت و تعریف‌های متعددی دارد، بگذریم که 
در آغــاز هم فقط تعداد قلیلی از جریانات، آن 
را مناســب جامعه‌ی ما ارزیابــی می‌کردند اما 
در مقایســه با 10 سال گذشــته، خوشبختانه 
ایــن موضوع امروزه نه یــک موضوع تجریدی 
و ذهنی بلکه یک راهکار مشــخص اســت که 
هــر روز و بیــش از روز پیــش، از یک طرف 
حامیان بیشــتری را با خــود دارد و از طرف 
دیگــر حتی در میان مخالفــان آن، بدبینی و 
گمانه‌زنی‌های غیرواقعــی در مورد آن به طور 

محسوسی کاهش یافته است.
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امروزه کمتر جریانی را ســراغ داریم که از یک 
طرف به مقوله‌ی »ساختار غیرمتمرکز« پرداخته 
و اعتقاد داشته باشد ولی شکل فدرالیزم را در 
تناقض با اهداف عمومــی خود بداند؛ چرا که 
انکار اینکه فدرالیزم یکی از عالیترین شکل‌های 
»عدم تمرکز« است بسیار دشوار است، ولی من 
فکر نمی‌کنم تمامی کسانی کە امروز فدرالیزم 
را می‌پذیرند و یــا در آینده خواهند پذیرفت، 
همه به یکســان به خصلت و ماهیت و شــکل 
این فدرالیزم رســیده باشند یا برسند. در واقع 
یک گوناگونی در درکی از فدرالیزم وجود دارد 
و می‌دانیــم بنا به حــوزه و عرصه‌ای که در بر 
می‌گیرد با پاســخ و یا اشَــکال متفاوتی روبرو 
خواهد شــد. همچنین مقوله‌ای اســت که به 
اجبــار تخصصی هم می‌باشــد چرا که حصول 
داده‌های معین در عرصه‌های معین را می‌طلبد 
و ایــن به حدی از تخصص و تفحص و تحقیق 
که از حوصله و دایره‌ی احزاب سیاســی خارج 

است، نیاز دارد.
یک حزب سیاســی، یک پروژه سیاسی و یک 
آرمان سیاســی دارد ولی چگونگی اجرای آن 
پــروژه و یا متحقق ســاختن آرمان مورد نظر 
آن، به بســیاری از عوامل و شــرایط بستگی 
دارد کــه از امروز نمی‌توان نه آن‌ها را به طور 
کامل شناخت و یا برای آنها راه‌حل ارائه نمود. 
می‌خواهم بگویم علاوه بر هدف سیاســی، یک 
سری کار کارشناسی لازم هست برای اینکه آن 
ســاختار منطبق بر شرایط موجود پیدا شده و 
یــا روی آن توافق و تفاهم صورت گیرد. ضمن 
اینکه ســتون اصلی آن، اعتقاد و به رســمیت 
شناختن آن حقی هست که از آن اسم بردیم. 
در ضمن فدرالیزم پدیده‌ی جدیدی است و ما 
به عنوان پروژه سیاسی، تعریف خیلی عجیب و 
غریبی غیر از چیزی که در کشورهای پیشرفته 
درباره‌ی آن گفته شده است نداریم. کم و بیش 
می‌توانیم حدس بزنیم که منظور چیست و چه 
ساختاری بیشــتر در ایران با وجود ملیت‌های 
گوناگون و تنوع جغرافیایی و خیلی فاکتورهای 

دیگر که داریم، قابل پیاده شدن است.
در کمتر از صد ســال پیش وقتی کنگره حزب 
کمونیست در بندر انزلی گرفته شد در اسنادش 
یک واژه یــا عبارت »اتحاد فدرالــی« آمده ولی 
تعریف جامعی برای آن ارائه نشــد، در حالی که 
ایالت و ولایت هم داشــتیم. بعدتر اولین جریان 
سیاســی، حزب توده بود در ســال 1320 که از 
یک سیســتم عدم تمرکز در ایران یاد می‌کرد، 
بعد از آن هم حق تعیین سرنوشــت در بسیاری 
از محافل سیاســی چپ و مترقی و کســانی که 
به این مقوله معتقد بودند در ادبیات سیاســی و 
برنامه‌ها دیده شد ولی خود مقوله‌ی فدرالیزم از 
نظر من مقوله‌ی جدیدی‌ست که بسیار گسترش 
پیدا کرده اســت. این را به فــال نیک می‌گیرم 
منتهی دریافت یا درک از آن هنوز یکسان نیست 
و از آن فراتــر، فرم و نوع مطلوب برای جامعه‌ی 
مشــخص ما هنوز قطعیــت نمی‌تواند پیدا کند 
چــون همانگونه که گفتم به بســیاری از داده‌ها 
نیاز اســت حتی چه بسا در مناطقی ویژه، فرم و 
نوع آن با دیگر مناطقی، متفاوت باشد. به همین 
خاطر، اینکه فدرالیزم به رســمیت شناختن یک 
نوع از حق تعیین سرنوشــت می‌باشد، درست و 
حق تعیین سرنوشت تنها یک شکل خاص ندارد. 
غالب کســانی که به راه‌حل فدرالیزم رسیده‌اند 
یــا به آن فکر می‌کننــد، علی‌رغم اینکه نوع آن 
را تعییــن کنند بر این نکته واقف هســتند که 
فدرالیزم بیشــتر یک ســاختار و شکل حکومتی 
هســت چرا کــه تقســیم قــدرت و »اتحاد در 
تنــوع« را تضمین می‌کند. ولــی آن چیزی که 
بیشــتر مطرح و مهم هست خصلت دموکراتیک 
فدرالیزم هســت و این ســاختار فدرال که فکر 
می‌کنیم منطبق با وضعیت ایران هســت، هرچه 
دموکراتیک‌تر باشد، از نظر ما مطلوب‌تر هست و 
هر شکلی که داشته باشد هیچ تناقضی با برنامه 
کلی ما نخواهد داشــت. اینکه به لحاظ سیاسی 
یــک جریان در یک مقطعی چــه راه‌حلی را در 
راستای حقی که به رسمیت می‌شناسد که حق 
تعیین سرنوشت هست پیشنهاد می‌کند و در آن 



راستا پیشنهاد بکند این هیچ تناقضی با برنامه‌ی 
عمومی ایجاد نخواهد کرد. مهم این هســت که 
بیــن این گفته و عمل یــک رابطه‌ی منطقی و 
واقعی وجود داشــته باشد. ما در رفراندوم اقلیم 
کردســتان در عراق دیدیم که متأسفانه بسیاری 
از روشــنفکران غیرکورد و حتی کورد، مسئله‌ی 
حق تعیین سرنوشــت که حق طبیعی این مردم 
هست را با مســئله‌ی حاکمیت با رهبری دولت 
اقلیــم یا احزاب عمده‌ی آن و به ویژه ریاســت 
وقــت اقلیم گــره کامل زدند و بــه بهانه‌ی این 
گره‌خوردگــی، رویکردی مغایر بــا ادعای فکری 
و نظری خود در پیــش گرفتند. در صورتی که 
ایــن دو در عرصه‌ی حقوق و پرنســیب، جدا از 
هم هستند. ما می‌توانیم در یک رفراندوم، پاسخ 
منفی بدهیم و دلایــل آن را توضیح دهیم ولی 
نمی‌توانیم تحت هر بهانه‌ای که باشــد با حق و 
پرنسیب مراجعه به آرای عمومی مخالفت کنیم 
به شــرطی که دموکراتیک و آزاد باشــد. بودند 
جریاناتی که خیلی صریــح ضمن اینکه به حق 
تعیین سرنوشــت ملت خود وفادار بودند ولی به 
رفراندوم نه گفتند و بر این باور بودند که شرایط 
سیاســی به اندازه کافی مهیا نشــده بود این دو 
را نبایــد بــا هم یکی گرفت، یکــی حق تعیین 
سرنوشت هست که باید به رسمیت شناخته شود 
خارج از اینکه من نوعی یا آن ســازمان چپ با 
آن توافق دارد یا نه و و دوم، پاسخ سیاسی ما به 
شرایط مشخص و معینی که در آن قرار داریم.

مهم، رعایت حق تعیین سرنوشت است. شکل 
و یا پاســخ متفاوت، امری دیگر اســت. از نظر 
ما فدرالیزم یک ســاختاری اســت که بیشتر 
بر شــرایطی که جامعه‌ی ایران امروز داراست 
منطبق است. پنجاه سال پیش اینگونه نبود و 
ممکن است سی سال دیگر هم اینگونه نباشد 
ولی فعلًا با همه‌ی شــناختی کــه داریم و با 
همه‌ی جنب و جوشــی کــه در میان مردمان 
و ملیت‌هــای مختلف در ایران داریم می‌توانیم 
بگوییم که این ساختار، ساختار مناسبی است. 
اینکه مضمونش چی هســت و محتوایش چی 

باشــد به پروژه‌ی سیاسی‌ای برمی‌گردد که هر 
جریان ارائــه می‌کند. هر جریانــی از زاویه‌ی 
برنامه‌ی خود مضمون و شــکل و محتوای آن 
را پیشــنهاد می‌کنــد و در نهایت یک اجماع 
عمومی اســت کــه می‌تواند شــکل و مبنای 
آن را قطعیت بخشــد و امــروزه نمی‌توانیم با 
قاطعیــت شــکل و مبنــای آن را پیش بینی 
کنیم چرا که بالاتر اشــاره کردم به بســیاری 
داده‌ها برای دادن حکم نهایی نیاز است؛ و این 
میسر نیســت مگر بر بستر همفکری و تبادل 
نظر و مشــورت و بررسی همه‌ی جانبه‌ی تمام 
آن نیــرو و جریاناتی که ضمــن پذیرش کلی 
اصل فدرالیزم، اشَــکال و یا مبناهای گوناگونی 
را پیشــنهاد می‌کنند. ممکن اســت در ایران 
فدرالیزمی برقرار بشــود که با همه‌ی آنچه که 
تجربه شده اســت، ضمن بهره‌گیری از آنها یا 
در برداشتن برخی خصوصیات و مختصات آنها، 
متفاوت باشــد. متفاوت و اصلًا شــاید از یک 
منطقه به منطقه‌ی دیگر تفاوت در نوع اداره‌ی 

فدرالی، خود را تحمیل کند.
مهم این است که در اساس مسئله توافق داشته 
باشیم. اینکه محتوای آن ساختار چه هست و 
آیــا ارداه‌ی آن مردمان و ملیت و جامعه را در 
محدوده‌ی فدرالی خود به رسمیت می‌شناسد 
یا نه؟ اینکه در آنجا چه سیاستی پیش می‌رود 
در جای خود قابل بحث و بررســی اســت. در 
حال حاضر نقطه تقــارن یا نقطه اجماع یا به 
هم پیوســتن پروژه‌های سیاســی در مرحله‌ی 
کنونی بسیار اهمیت دارد، تا آنجایی که امکان 
دارد شفاف‌ســازی بکنیم ولی نه آنقدر که به 
جای پرداختــن به موضوع اصلــی، وارد یک 
سری جزییات بشــویم که به زمان و تخصص 

و کنکاش و بحث و بررسی بیشتر نیاز دارد.

اگر اجازه بدهید نســبت به پرسش 
شــما از آقای کعبــی، ملاحظه‌ای 

مطرح کنم.
شــما در پرسشتان از آقای کعبی مطرح کردید 
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کــه فدرالیزم برای پاســخگویی بــه مطالبات 
اتنیکی مطرح شــد. اما ما در اتحاد دموکراتیک 
آذربایجان هدف از تحقق فدرالیزم را در درجه‌ی 
اول پاسخگویی به مسئله‌ی دموکراسی در ایران 
ارزیابــی می‌کنیم. فدرالیزم به احتمال بســیار 
بالا، با صد سال ســابقه‌ی استبداد سیاسی در 
دوره‌های شاه و شیخ، می‌شود گفت که تنها ابزار 
و یا وســیله‌ی گذار ایران به دموکراسی سیاسی 
است. چون تنها شیوه‌ای است که تقسیم قدرت 
سیاسی را در نهاد خود دارد. وقتی فدرالیزم به 
مثابه ابزاری برای گذار به دموکراسی سیاسی در 
ایران تلقی می‌شود، آنگاه همه‌ی خلق‌ها و از آن 
جمله خلق فارس نیز برای گذار به دموکراســی 
به فدرالیزم تکیه می‌کنند. حال اینکه فدرالیزم 
راه‌حلی برای مسئله‌ی ملی در ایران نیز هست. 
اما در ایران خلق فارس مسئله‌ی ملی ندارد این 
تنها خلق‌های غیرفارس هستند که در درجه‌ی 
دوم از فدرالیــزم برای تحقــق آمال ملی خود 
بهره خواهند جست. بنابراین از نظر ما، فدرالیزم 
عمداً برای تحقق دموکراســی سیاسی در ایران 
به کار گرفته می‌شود و این کارکرد خود به خود 

به حل مسئله‌ی ملی در ایران نیز راه می‌برد.

من با تأیید نکته آقای شاملی عزیز 
در مــورد پایه و مبنــای فدرالیزم، 
چون نخواستم طولانی صحبت کنم 
بــه دو نکته اشــارە کنم که مــن آگاهانه وارد 
تعریف پایه و مبنای فدرالیزم نشدم همانطور که 
به درســتی از نظر من، در پلاتفرم 14 ماده‌ای 
»همبستگی برای آزادی و برابری در ایران« هم 
آگاهانه بــدان نپرداختیم؛ چرا که همانگونه که 
در پاسخ به سؤال سوم در مورد اینکه )آیا دفاع 
از فدرالیــزم با جهان‌بینی ما تفاوت داد یا نه؟( 
توضیح دادم ما به داده‌های بسیاری برای تعیین 
مبانی و شــکل فدرالیزم نیاز داریم و به تنهایی 
یک موضعگیری سیاســی نیســت بلکه دایره و 
حوزه‌ای از تخصص و تحقیق و بررســی و ... را 
در برمی‌گیــرد. نکته دوم و خــارج از مبانی و 

شکل فدرالیزم، محتوای آن است که با برنامه و 
پلاتفــرم عمومی قابل توضیح اســت. محتوای 
دموکراتیک به معنای عام کلمه، اهمیت پایه‌ای 
دارد چرا که شکل و یا فرم، به تنهایی بیانگر یا 

ضامن دموکراسی نیست.

 آقــای شــاملی بعــد از موضوع 
قره‌باغ علی‌الخصوص بعد از ســفر اردوغان 
به آذربایجان و خواندن آن شــعر معروف، 
موضوعــی مطرح شــده که ایــن جهان 
فرهنگــی تورکی که قفقــاز را به آنادولی 
متصــل می‌کند کــم کم به یــک جهان 
سیاسی تبدیل می‌شود. این مسئله چقدر 
به واقعیت نزدیک اســت و اگر امکان دارد 
تأثیر این مســئله بر تورک‌های آذربایجان 

ایران را مورد بحث قرار دهید؟

شــکل‌گیری اتحادیه‌های متفاوت 
در تمامــی دنیا همــواره هم در 
ســطح بین‌المللی و هم در سطح 
منطقه جریان داشــته است. در سطح جهان 
ســازمان ملل وجود دارد که عموماً به خاطر 
همکاری‌های نزدیک و سامان دادن به مسائل 
در جهان هست و همچنین اتحادیه‌ای به نام 
اتحادیــه‌ی عرب که کشــورهای عربی با هم 
همــکاری می‌کننــد و اتحادیه‌های سیاســی 
اقتصادی در شــرق و غرب بین کشــورهای 
آسیایی و آمریکایی. بنابراین نزدیکی ترکیه و 
آذربایجان یعنی دو کشــور عمدتاً تورک چیز 
عجیبــی نیســت. در جنگ قره‌بــاغ نیز این 
همبستگی به صورت وسیعی به چشم خورد و 
ایــن البته دولت یونیتار ایــران را آزار می‌داد 
چون جمعیــت کثیری از ایــران را تورک‌ها 
تشــکیل می‌دهنــد و این جمعیــت خواهی 
نخواهی از نزدیکی ترکیه و آذربایجان احساس 
خشــنودی می‌کنــد و نســبت بــه وضعیت 
اسارت‌بار خودش آگاهی بیشتری پیدا می‌کند. 
حمایت مردم تــورک از آذربایجان در جنگ 



دوم قره‌باغ برای دفع اشغال بسیار آشکار بود. 
مردم شــهرها و روســتاهای مرزی با شعار و 
فریادهای حمایت از سربازان ارتش آذربایجان 
در آن‌ســوی مرز برای تقویت روحیه‌ی آنان 

تلاش می‌کردند.
جنــگ دوم قره باغ از نظر مصوبات ســازمان 
ملــل و مجامع بین‌المللی مشــروع بود چون 
ارمنســتان 20 تا 25 درصد از سرزمین‌های 
آذربایجان را اشغال کرده بود. با به هم خوردن 
توازن قدرت نظامی در بیســت سال گذشته 
شــرایط برای دفع اشــغال فراهم بود. با آغاز 
جنگ به هر بهانه‌ای، بیرون راندن ارمنســتان 
از آذربایجــان قطعی بــود. این جنگ خواهی 
نخواهی در درون ایران یک روحیه‌ی را بهتری 
بــرای فعالین جنبش ملــی در آذربایجان به 
وجــود آورد. جنگ دوم قره‌بــاغ عملًا جنگ 
رهاشــدن از اشــغالگر بود و روحیه‌ای که به 
فعالین تورک در ایران می‌داد جنگ رهاشدن 
از سلطه استعمار داخلی بود و عملًا در ایران 
برای تورک‌ها به یک نوع آگاهی سیاســی راه 
می‌برد و چون تظاهرات حمایتی از آذربایجان 
در جنــگ قره‌باغ در تبریز و شــهرهای دیگر 
مشــهود بود و همین تظاهرات از طرف رژیم 
سرکوب می‌شد. با این وجود در بین خلق ما 
در آذربایجــان یک شــور و هیجانی به وجود 
آورد کــه این شــور و هیجان بــرای نمایش 
وجود چنین جنبشــی در میدان یک حرکت 
میدانی محســوب می‌شــد و این در شرایطی 
بود که ســرکوب وســیع در ایران مطرح بود. 
بــه بیانی حمایت از ارتــش آذربایجان نوعی 
صدای اعتراض در درون ایران علیه رژیم ایران 
هم تلقی می‌شــد، چون رژیم در این جنگ از 

ارمنستان حمایت می‌کرد.

 آقای بلیــدەای بحران آب یکی 
از ابربحران‌های منطقه‌ی بلوچستان است، 
آیا احزاب بلوچســتان راهکاری برای این 

بحران دارند؟

مسئله‌ی کمبود آب در بلوچستان 
یــک مســئله‌ی تاریخی اســت و 
می‌توان گفت در ســده‌های اخیر 
برای مردم بلوچ عادی بوده اســت. مشکل در 
بلوچســتان کمتر مسئله‌ی آب آشامیدنی بلکه 
استفاده کشــاورزی بوده است. به همین دلیل 
مردم بلوچ در اســتفاده از آب یک سیســتم 
مناسبی برای تقسیم آب کشاورزی در جاهایی 
که کمبود آب بود داشــتند که آب به اندازه‌ی 
کافی بــرای کارهای کشــاورزی برای همه‌ی 

جمعیت آن شهر و یا روستا باشد.
شــما آب‌های زیر زمینی و آب‌های ژرف در 
بلوچستان را اسم بردید. مردم بلوچ در سده 
و یا شــاید ســده‌های قبل به این امر واقف 
بودند و به همین دلیل برای آب کشــاورزی 
در کنار آب رودخانه‌هــا از آب قنات نیز در 
شهرهای بلوچستان استفاده می‌کردند. برخی 
از این شــهرها بلوچستان بیش از 20 قنات 
داشتند. متأســفانه با توجه به اینکه زندگی 
مــردم بلوچ در ســال‌های اخیر وابســته به 
دولت ایــران بوده دولتی که به بلوچســتان 
به عنوان یک مســتعمره نــگاه می‌کرده و با 
مردم بلــوچ به عنوان مردمــی بیگانه رفتار 
می‌کرده اســت. بیشــتر این قنــات نه تنها 
تعمیر نشده و نمی‌شوند بلکه خراب و ویران 
شــدند. به همین دلیل نیز در بلوچستان نه 
تنها مشــکل آب کشاورزی هست هم اکنون 
مشکل آب آشامیدنی نیز بوجود آمده است. 
این در حالی اســت که کشورهای همسایه‌ی 
ما با بلوچســتان که در آن‌سوی دریا مشکل 
آب داشتند مشــکل آب خود را حل کردند. 
کودکان بلوچ برای تأمین آب آشــامیدنی با 
تمساح مواجه می‌شوند. ایجاد این مشکل نیز 
در راستای ستم ملی است که حاکمیت ایران 

برای ما مردم بلوچستان ایجاد کرده است.
بلوچســتان منطقــه‌ی غنی از لحــاظ منابع 
طبیعی اســت، آب‌های ژرف هــم یکی از این 
منابع اســت که طبق گفته‌های مقامات رژیم 
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می‌تواند آب آشــامیدنی بخش بزرگی از مردم 
ایران را تأمین بکند. این برای همه ثابت شده 
است که هر کاری حاکمان ایران در بلوچستان 
تا هنوز انجام دادند در جهت خرابی بوده است 
تا آبادانی. مسلماً اگر آب بلوچستان را استخراج 
بکنند همانند دیگر منابع بلوچســتان بر علیه 
مردم بلوچستان استفاده می‌شود و مسلماً تنها 
خرابی چنین کارهایی برای مردم بلوچســتان 
می‌مانــد؛ به ویژه محیط زیســت بلوچســتان 
تخریب می‌شود. مردم بلوچستان می‌دانند که 
بــا حاکمیت دولت ایران بر بلوچســتان در دو 
رژیم پهلوی و جمهوری اســامی ایران دریای 
بلوچســتان نه تنها به نفع مردم بلوچســتان 
اســتفاده نشده و نمی‌شــود که بر علیه مردم 
بلوچ برای تغییر جمعیتی بلوچســتان استفاده 
می‌شود. منابع آب آشامیدنی بلوچستان نیز به 
نفع مردم بلوچ استفاده نمی‌شود بلکه بر علیه 
مردم بلوچ اســتفاده می‌شــود. وضعیت مردم 
عرب اهواز پیش روی ماست، بیشترین درآمد 
دولت ایران به شــکل اســتخراج نفت از این 
استان اســت اما برای مردم عرب فقط نتیجه 
سرکوب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فیزیکی 
بوده است و محیط زیست را در منطقه‌ی اهواز 
طوری خراب کرده است که برای مردم مشکل 

زیست وجود دارد.
ما به عنوان حزب مردم بلوچستان می‌خواهیم 
که منابع طبیعی بلوچستان به شکلی استخراج 
بشــود که به محیط زیســت بلوچستان ضرر 
کمتری برســد و یا ضرر قابل جبران باشــد. 
مخالف هرگونه اســتفاده‌ی رژیم ایران از منابع 
طبیعی بلوچستان هســتیم. به همین دلیل با 
دیگر گروه‌های مترقی که خواهان برابری ملی 
و فرهنگی هستند متحد شدیم که رژیم کنونی 
ســرنگون شــود تا مردم بلوچ با دیگر ملت‌ها 
بتوانند از توانمندی انســانی خــود و طبیعی 
سرزمین طوری اســتفاده بکنند که برای این 
نسل مناسب باشــد و برای نسل‌های بعدی و 

محیط زیست نیز سبب مشکل نکند.

 آقای فاضلی این مدت اخیر یک 
بحثی از طرف جامعه عرب‌ها مطرح شــد 
که یک ژینوساید فرهنگی بسیار وسیع به 
قدمت صد ســال در اقلیم اهواز در جریان 
است و باید این ژینوســاید محکوم بشود 
و تــاش کنیــم آثار این ژینوســاید را از 
بیــن ببریم. اما از طــرف دیگر موضوعات 
دیگری مطرح می‌شــد و ادعا می‌شد این 
بحثــی که عرب‌ها مطرح می‌کنند در واقع 
نوعی حمله‌کردن به هویت همسایگان‌شان 
به خصوص لورهاست. این مسئله چقدر به 
واقعیت نزدیک است و آیا امکان همزیستی 

بین لورها و عرب‌ها وجود دارد یا نه؟

قضیه‌ی ژینوساید فرهنگی قضیه‌ای 
نیســت که مختص عرب‌ها باشد، 
این قضیه را در سراســر ملت‌های 
غیرفارس شــاهد هســتیم. همانطــور که این 
سیاســتها در آذربایجــان، ترکمــن صحــرا، 
کوردستان، بلوچســتان و حتی خود لورستان 
اجرایی می‌شــود در منطقه‌ی مــا هم طبیعتاً 
وجود دارد و سرمنشــأ تمام این مسائل همان 
برنامه‌ای اســت که تحت عنوان یک ملت یک 
زبــان و یک پرچم از دهه‌ی بیســت میلادی 
شــروع شــد و تا به امروز ادامه دارد و طبیعتاً 
آسیبهای فراوانی به عرب‌ها در این قضیه وارد 
شــده که در ســالهای اوایل سلطنت رضاخان 
حتی اســتفاده از محدود رادیوها در مناطق ما 
ممنوع بود و اگر کســانی رادیو بغداد یا کویت 
یا صدای قاهره گوش می‌دادند به شکل بسیار 
خشنی با مســئله‌ی زبانی و فرهنگی برخورد 
می‌شد. اما در رابطه با اینکه جنبش ملت عرب 
برای احقاق حقوق خــودش در تضاد با دیگر 
ملیت‌ها باشد من این را متصور نیستم. به این 
دلیل که مــا خودمان قربانیان این سیســتم 
هســتیم و تحت هیچ شرایطی این وضعیت را 
برای دیگران هم نمی‌خواهیم اما شــیطنتهایی 
هســت که طبیعتاً توســط حاکمیــت اعمال 



می‌شود و روی آن مانور داده می‌شود.
در خصوص ســؤال اول در رابطه با تقسیمات 
اســتانی باید گفت که این مسئله تنها شامل 
حــال بلوچ‌ها نبوده و نســبت بــه عرب‌ها هم 
صحــت دارد. کلًا نگاه مرکز به حاشــیه یک 
نــگاه امنیتی بوده و تمام این تقســیماتی که 
شــکل گرفته و جاهایی از سرزمین‌های عرب 
که متعلق به خوزســتان اســت را به مناطق 
دیگر واگذار کرده‌انــد و بعضی از مناطقی که 
به ما مربوط نمی‌شــود را به این قسمت الحاق 
کرده‌اند. ایــن تداخلات را به وجود آوردند که 
در آینــده بتوانند از آن بهره‌برداری کنند. من 
فکــر نمی‌کنم در آینده به مشــکل بربخوریم. 
با توجه به اینکه ســالیان ســال ما با لورها و 
بختیاری‌هــا زندگــی کردیم، حتــی معادلات 
سیاسی مشــترک داشــتیم، احزاب مشترک 
داشــتیم، از حزب سعادت و شیخ اسعد چنین 
اعتلافاتــی بین خود قشــقایی‌ها و لورها برای 
جلوگیری از سیاستهای رضاخان شکل گرفته 
بود که متأســفانه با اعمال نفــوذ بریتانیا این 
سیاســت‌ها هم شکســت خورد. و در کل این 
مســئله‌ای که مطرح شــد تنها مختص به ما 
نیســت و در تمــام مناطق غیرفارس شــکل 
گرفته اســت ولی مــن فکر می‌کنــم با تمام 
امکانات حاکمیت از رســانه و پول و ســرمایه 
و ســازمان‌های امنیتــی و اتاق‌های فکری که 
در ایــن زمینــه کار می‌کنند ایمــان دارم که 
مردمان ایران باهوش‌تر از این حرف‌ها هستند 
و اگر روزی انقلابی شــکل بگیرد و تغییری به 
وجود بیاید دشــمن اصلی را فراموش بکنند و 
مشــغول مسائل ثانوی باشیم. تمامی ملت‌های 
غیرفارس، تاریخ و زبان و جغرافیای مشخصی 
دارند؛ درســت است که حکومت‌های پهلوی و 
آل خمینی و اســامی در این مســائل دست 
بردند ولی در اســناد و آرشیوی که مربوط به 
دوره زندیــه و قاجاریه و اول ســر کار آمدن 
خاندان پهلوی اســت همه این‌ها موجود است. 
ایــن یکی از شــیطنت‌های حاکمیت پهلوی و 

جمهوری اسلامی است که باعث دردسر شده 
و بعضی‌ها اکنــون روی آن مانور می‌دهند و 
صحبت می‌کنند ولی واقعیت امر این است که 
برای حق مالکیت ملت عرب هیچ ارزشی قائل 
نیســتند. به این دلیل که شما اگر نگاه بکنید 
که برای مثال ساکنان خروسیه نامه‌ برایشان 
فرســتاده شــده که این منطقه را باید تخلیه 
بکنید چون اینجا صاحب دارد، یا روستاهایی 
که در منطقه کیانشهر بود که چند سال پیش 
باعث درگیری شد و بنیاد مستضعفان ادعای 
مالکیت می‌کرد. یا کیانپارس یا ســید خلف و 
بسیاری از مناطق دیگر که هیچ ارزشی برای 
حق مالکیــت آن قائل نیســتند و در تهران 
مناطق را خط‌کشــی و بین خودشان تقسیم 
می‌کنند و بعد از مدتی کسانی پیدا می‌شوند 
که ادعای مالکیت می‌کنند و شــما باید آنجا 
را ترک کنیــد. در صورتی که این مردم جد 
اندر جــد در آنجا کار و زندگــی می‌کنند و 
کشــاورزی می‌کنند و زادگاهشان هست. اما 
متأســفانه در زمان شــاه این زمین‌ها را بین 
ارتشــیان و نظامیان و وابســتگان خودشان 
تقســیم می‌کردند و در حــال حاضر همین 
کار توسط جمهوری اسلامی به اسم جانباز و 
خانواده شهید و اسرا و.... صورت می‌گیرد که 
بســیاری از این‌ها اصلًا متعلق به این مناطق 
نیستند و عرب نیستند و خیلی‌ها لور لورستان 
یا جاهای دیگر هســتند که از حاکمیت سند 
گرفتند و ادعای مالکیت می‌کنند. متأســفانه 
این مشــکلات را به وجــود آوردند و طبیعتاً 
این گونه مســائل باعث اختلاف می‌شود. من 
فکر نمی‌کنم خیلی مهم باشد، با توجه به این 
که ســاکنین این مناطق کسانی نیستند که 
در چند سال گذشــته به آنجا آمده باشند و 
اکثراً جد اندر جد آنجا بوده‌اند و هیچ سندی 
و هیچ نیرویی نمی‌توانــد آنها را جابجا کند. 
اما باعث یک ســری مشکلات می‌شود که ما 
در حال حاضر این مشــکل را در حمیدیه به 
خصوص روســتای حاج حسن داریم که پنج 
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هزار هکتار را در این منطقه از کشــاورزان به 
اسم جانبازان مصادره کردند و به یک عده‌ای 
از یزد و کرمان و... تحویل دادند. این مســئله 
باعث تنش می‌شــود و خواهد شد و احتمال 
دردسر بیشتر هم هست. همین برخورد را در 
شعیبیه دارند و باز یک مقداری از زمین‌های 
زراعی کشــاورزان را که متصرف شــده‌اند به 
کســان دیگری واگذار کرده‌اند که اصلًا عرب 

نیستند و ساکن این مناطق نبوده‌اند.
زمین‌هــای طرح رهبری را اگر در نظر بگیرید 
باز همین مشــکلات را دارند و به اسم مناطق 
جنگی و مین‌گذاری‌شــده اجازه‌ی بازگشت به 
ســاکنان این مناطــق را نمی‌دهند ولی تعداد 
کثیــری از ایــن زمین‌هــا را بین خودشــان 
تقســیم کردند و این تقســیمات و واگذاری‌ها 
بــراب طرح‌های به اصطلاح ملی هســتند که 
زمین‌هــای مردم عرب را متصرف می‌شــوند. 
یعنی یک قســمتی از این زمین‌ها توسط خود 
حاکمیت و زیرمجموعه‌های آن تصرف می‌شود 
و یک قســمت دیگرش به وابســتگان نظام به 
اســم جانباز و شــهید و خانواده اسرا و بسیج 
و... واگذار و مصادره می‌کنند. اینها طبیعتاً در 
آینده یک سری مشکلات به وجود خواهد آورد 
به این دلیل که این زمین‌ها را با زور اســلحه 

از مردم گرفتند.
امــا در رابطــه بــا مطالبه‌ی حــق عرب‌ها و 
هویت‌طلبی و برابری‌خواهی و اعتراضشــان و 
در رابطــه با ژینوســاید فرهنگــی و زبانی که 
باعث بشــود آســیبی به دیگران وارد شــود، 
خیر من چنیــن احتمالی را وارد نمی‌بینم. در 
طول قرون گذشــته در این منطقه یهودی‌ها و 
ارمنی‌ها و فارس و لــور بدون اینکه برای هم 
مشکلی ایجاد کنند زندگی کردند. اما متأسفانه 
همانطور که گفتم حاکمیت کنونی یک سری 
بازی‌های خبیثی را شــروع کرده که به شکل 
بســیار عریانتری در حال اجرا و ادامه هست و 
امیدوارم در آینده توسط دادگاه‌های صالح این 

مسائل حل و فصل شود.

 آقای شــاملی در فضای سیاسی 
علی‌الخصــوص مرکزگراهــا می‌گویند که 
اگر حاکمیت مرکز باقــی نماند کوردها و 
تورک‌ها همدیگر را خواهند کشت! آیا شما 
هــم اینگونه فکر می‌کنیــد؟ و می‌خواهم 
به عنوان یک فعال تورک از شــما بپرسم 
که آیا شــما راهکاری برای شهرهایی که 
ترکیــب جمعیتی در آنها کــورد و تورک 

هست دارید؟

ســؤال بســیار مهمی هست. این 
ســؤال فقط در ارتباط با مناسبات 
دوجانبــه‌ی خلق تــورک و کورد 
نیســت. بلکه فکرکردن به چگونگی مناسبات 
خلق‌هــا با همدیگــر در ایران پســاجمهوری 
اســامی یکی از آن مسائل بسیار حیاتی است 
که بایستی با دقت به بحث و بررسی حول آن 
پرداخت. جریانات سیاســی ناسیونالیستی در 
مرکز تلاش می‌کنند با آگراندیســمان کردن، 
بعضی از اختلافات میان جنبش‌های سیاســی 
متعلــق به خلقها در ایــران را به مثابه ابزاری 
برای استمرار سیاست استعمار داخلی استفاده 
کننــد. اما جدای از جنجال‌هــای افراط‌گرایان 
مرکز، در تمرکز به ساختار مولتی‌اتنیک ایران، 
معظلات مبتنی بر این ساختارها را بایستی از 
هــم اینک مورد بحث و بررســی قرار دهیم و 
راهکارهای متناســب و دموکراتیــک را برای 
اســتمرار همبســتگی خلق‌ها در ایران معرفی 

کنیم.
بــه طور کلی من در ایران شــهری را ســراغ 
ندارم که شــهری تک زبانه و یــا تک ملیتی 
باشــد و حتی مــن ایــن ادعا را بــه جرأت 
می‌توانم به شــهرهای دیگر جهان نیز تعمیم 
دهــم. بزرگ‌ترین شــهر کلان و مولتی‌اتنیک 
ایران، تهــران و در کنار آن کرج اســت. بعد 
می‌رســیم به شــهرهای آذربایجان که بدون 
توجــه به کمیت گروه‌های اتنیکی، شــهرهای 
مولتی‌اتنیــک هســتند. دوســتان در رابطه با 



مناسبات خلق لور با خلق عرب صحبت کردند 
که آنجا هم این مسائل مطرح است، همچنان 
که دوست دیگر در مورد سیستان و بلوچستان 
مسائلی را بیان کردند. در نتیجه این یک بحث 
اساســی در رابطه با مسائل داخلی ایران است 
که باید کند و کاو شود و با استفاده از تجارب 
دیگر کشــورهای دموکراتیک راهکار درست و 

همه‌پسندی برای آن ارائه شود.
اگر به تاریخ مناســبات کوردها و تورک‌ها نگاه 
کنیــم همه جوره حادثــه‌ای را می‌توانیم پیدا 
کنیم. اما حادثه‌ی بســیار مهــم و مثبتی که 
در تاریخ مناســبات تورک‌ها و کوردها می‌توان 
یافت، رفتــار درایت‌آمیز دو جنبش سیاســی 
متعلــق به خلق تورک و خلق کورد در ســال 
1324 بود که توانســت به تأسیس دولت‌های 
ایالتی و محلی‌شــان منجر شــود. از نظر من، 
راه‌حل شــهرهای مولتی‌اتنیک و یا بهتر است 
بگویــم تمامــی شــهرها در ایران مشــارکت 
مستقیم و دموکراتیک خود مردم برای اداره‌ی 
شهرشــان اســت. در این رابطه تجارب بسیار 
گرانقدری در دنیا وجود دارد که می‌شود از آن 
تجارب برای اداره‌ی شــهرها توسط خود مردم 
آن شــهر نیز بهره جست. به نظرم خودگردانی 
شــگرد بسیار دموکراتیک و مناسب برای اداره 
شــهر و روستاســت. این راه‌حل نبایستی تنها 
در ارتباط با شــهرهای آذربایجان و کوردستان 
مطرح باشــد. بلکه تمامی شهرهای موجود در 
مناطق مختلف ایران باید که از این مدل برای 
اداره شــهر و یا روستایشــان اســتفاده کنند. 
برای نمونه در آذربایجان فقط تورک‌ها زندگی 
نمی‌کنند و بجز تورک‌هــا، ارمنی‌ها، کوردها، 
گیلک‌ها و دیگران نیز در این سرزمین زندگی 
می‌کنند. این وضعیت در شهرهای کوردستان، 
بلوچستان، لورستان و یا اهواز نیز چنین است.
 ناسیونالیســت‌های افراطی در هر منطقه‌ای، 
بــه دلیل همان دیدگاه‌هایشــان، هم بعضی از 
مســائل را بزرگنمایی می‌کنند و در عین حال 
بزرگ‌بینی‌هایی را نیز با خود به یدک می‌کشند 

و عملًا در میدان سیاســت به تنش‌های بیشتر 
در میــان جنبش‌های موجــود دامن می‌زنند؛ 
حتی آن شــیوه‌ی دموکراســی کــه ما برای 
تحقق‌اش در ایران تــاش می‌کنیم، علی‌رغم 
جریانات سیاســی مرکزگرا که دموکراســی از 
بالا بــه پایین را مد نظر دارند، شــیوه تحقق 
دموکراســی کثرت‌گــرا و پلورالیســتی تحقق 
دموکراســی از پاییــن به بالاســت. خود این 
شیوه‌ی تحقق دموکراســی به ما می‌گوید که 
شــهرها و روستاها بایســتی توسط مردم خود 
آنجا اداره و نمایندگی شود. این یعنی مشارکت 
نزدیک مردم با سیاســت و مشــارکت فعال و 
نزدیک مردم با سیاست خود از پایه‌های تعمیم 
دموکراسی و عدالت اجتماعی در جامعه است. 
همچنانکه عنوان کــردم برای اجرای این ایده 
بایســتی از نمونه‌های موفق کشــورهای دیگر 

مدرن دنیا نیز بهره جست.
طرف دیگر قضیه منش احزاب و فعالین سیاسی 
در جامعه است. رفتارهای غیرمتعارف، و حتی 
بشدت تنش‌برانگیز احزاب می‌تواند به تنش در 
میان جنبش‌های مختلف راه ببرد و از این قبل 
نیز تنش میان مردم در شــهرها افزایش یابد و 
زمینه‌های تحقق ایده‌های دموکراتیک در این 
مناطق را به ســایه براند. بــرای نمونه ارائه‌ی 
نقشه‌های سیاسی و یا ادعاهای ارضی غیرلازم 
و حتی غیرضروری است. به نظر من اگر تنشی 
در حــال حاضر در بیــن جنبش‌های کورد و 
تورک وجود دارد، تنشی است که سیاست‌های 
بعضی از احزاب سیاسی کورد آن را به میدان 
آورده‌اند. سیاستی که یک حزب سیاسی را به 
آنجا کشانده است که مثلًا آذربایجان غربی را 
در مصوبات حزبی خود کوردستان اعلام کنند 
و این دیدگاه بسیار خطرناک را در میان مردم 
ببرنــد و آن را تبلیغ کننــد. دیدگاهی که در 
شرایط کنونی برای تمام ملیت‌های موجود در 
جغرافیای کنونی ایران، به دلیل افزایش تنش 
میان مردم، به دلیل سوءاســتفاده رژیم از این 
تنش، بســیار مضر و زیان‌بخش است. ما برای 
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جلوگیــری از این تنــش قطعنامه‌ی »حدود و 
صغــور مرزی« را در کنگره‌ی ملیت‌های فدرال 
به تصویب رســاندیم و حل مسائل ارضی را به 
بعد از تشکیل دولت‌های ایالتی واگذار نمودیم. 
به نظرم، آنچه برای همزیســتی مسالمت‌آمیز 
میــان خلق‌ها در ایــران ضروریســت، ترویج 
همبســتگی میان خلق‌ها برای برکناری رژیم 
جمهوری اســامی جهت تحقــق جمهوریت، 
دموکراســی، فدرالیزم و عدالــت اجتماعی در 

ایران پساجمهوری اسلامی است.

 آقای کعبی ائتــاف بین احزاب 
مختلف مرتباً بە عنــوان یک راهکار برای 
سقوط جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. 
شــما همیــن الان در یــک ائتلاف تحت 
عنوان »همبستگی برای آزادی و برابری در 
ایران« حضور دارید، آیا این ائتلاف توانستە 
است در بطن مبارزات ایران تغییری ایجاد 

کند؟ و آیا این راهکار را قبول دارید؟

در جوامعــی مانند ایــران و بنا به 
دلایل متعدد که فکر می‌کنم نیازی 
به تشــریح نداشــته باشــد، هیچ 
جریان و نیروی خاصی نمی‌تواند و قادر نیست 
به تنهایی مایهی تحول و تغییر باشد. این نکته 
چه در مورد جریانات سیاسی و چه جنبش‌های 
اجتماعی کنونی صادق است. پراکندگی میان 
نیروهای سیاسی در همه‌ی طیفها و نحله‌های 
سیاسی، ابعاد و دایره‌ی بسیار وسیعی دارد. این 
واقعیــت به همــراه عدم پیونــد جنبش‌های 
اجتماعی بــا همدیگر، یکی از علل تعرضات و 
اجحافات رژیم در مقابل آنهاســت. پراکندگی 
نیروهای سیاســی از یک طــرف و عدم پیوند 
جنبش‌هــای اجتماعی از طرف دیگر، دو روی 
ســکه‌ی یک ضعف مهم و عمــده در تقابل و 
مبارزه با این رژیم ســرکوبگر است و به طریق 
اولــی مانعی بــرای رهاشــدن از بختک رژیم 

اسلامی به شمار می‌رود.

چنانچــه به جنبش‌هــای اجتماعــی موجود 
بنگریم، نه جنبش کارگران و زحمتکشــان و 
تهیدســتان، نه جنبش زنــان، نه جنبش‌های 
دانشــجویی و روشــنفکری و نــه جنبش‌های 
ملی–دموکراتیک در میان ملیت‌های مختلف، 
به تنهایی قادر نخواهند بود توازن قوای کافی 
را برای دگرگونی و تغییر لازم در جامعه کسب 
کنند. بنابراین پیونــد همه‌ی این جنبش‌های 
محوری در جامعه‌ی ما و همکاری گســترده‌ی 
جریان‌های سیاســی مختلف فعال درون آنها 
تا آنجا که امکان‌پذیر باشــد شــرط لازم برای 
تغییر و ســپس رســیدن به جامعه‌ای آزاد و 
دموکراتیک و مبتنی بر عدالت اجتماعی است 
که ما به ســهم خود برای آن تلاش می‌کنیم 
و در این راه، برداشــتن گام‌های مشــترک با 
هم‌پیمانان خویــش در عرصه‌های گوناگون را 

ضرورتی و انکارناپذیر می‌دانیم.
با پذیرش واقعیتهای فوق، ما از جمله سازمان‌ها 
و جریان‌های سیاسی هستیم که همواره برای 
نزدیکــی، همراهی و همگرایــی و همکاری و 
اتحاد پایدار جریانات سیاســی فعالیت داشته 
و در همــه‌ی کنگره‌هــای خود بــر آن تأکید 
نموده‌ایم. اما متأســفانه این واقعیت تلخ را هم 
بایــد پذیرفت که اتحــاد و همراهی به مراتب 
سخت‌تر و دشوارتر از پراکنده‌شدن است. اتحاد 
و همراهی، نیــرو و توان و بردباری و رواداری 
ویژه‌ای را می‌طلبد که دریغا جامعه‌ی سیاسی 
ما از آن به حد کافی برخوردار نیست. ساختن، 
بسیار دشــوار و تخریب، آسان است. از طرف 
دیگر تجربه‌ی تلخ »همه با هم« در آســتانه‌ی 
انقــاب ایران پیــش روی ماســت که بدون 
چشــم‌اندازی روشن و بدون تضمین لازم برای 
احترام به ارزش‌ها و اصول پایه‌ای، متأســفانه 
دیدیــم که چگونه تحت عنــوان یک صدایی، 
این تحول عظیم ضداستبدادی و ضدسلطنتی 
بــه تــاراج رفت. یا بــه زبانی که رایج اســت 
می‌دانســتیم چه نمی‌خواهیم اما نمی‌دانستیم 
چــه می‌خواهیم. به همــه‌ی این‌ها باید اضافه 



کرد که پایه‌ی هیچ ائتلاف و اتحادی نمی‌تواند 
نظرات و عقاید و مطالبات حداکثری و صد در 

صدی یک جریان سیاسی باشد.
موارد فوق این واقعیــت را بازگو می‌کنند که 
از یــک طرف اتحاد و همکاری لازم اســت و 
از طــرف دیگر لازمه‌ی اســتمرار این اتحاد و 
همکاری و هم‌پیمانی، داشتن حداقل تفاهم و 
توافق روی اصــول و مبانی عام اداره‌ی جامعه 
در آینده اســت. رابطه‌ی این دو، یعنی توافق 
در جهت‌گیری عمومــی مبارزه با این رژیم از 
یک ســو، و از ســوی دیگر تفاهم در اصول و 
مبانی برای ســاختن جامعــه‌ی فردا، حد و یا 
محــدوده‌ی اتحادهای پایدار را تعیین می‌کند. 
بدون این پیونــد و این رابطه، همانگونه که تا 
کنون شــاهد بوده‌ایم، حتی اگــر اتحادی هم 
شــکل بگیرد پایدار نخواهد ماند. می‌دانیم که 
همه را زیر یک چتر گردآوردن ممکن نیست. 
اما این امکان وجود دارد که تا آنجا که ممکن 
است وســیع‌ترین نیروهای هر یک از طیف و 
نحله‌های سیاسی گرد هم آیند. این امر کمک 
بزرگــی به ائتلاف‌ها و همکاری‌های وســیع و 
فراگیر آتی اســت چرا که ائتلاف‌های متعدد، 
بیشــتر و با موانع کمتری نسبت به سازمان‌ها 
و احــزاب به طــور جداگانه با هــم می‌توانند 

همکاری نمایند.
 با اتکا به این واقعیت و این تجارب، ما، یعنی 
مجموعه‌ای از احزاب و ســازمان‌های مختلف 
توانســتیم ســنگ‌بنای نوینی را در راســتای 
همکاری و اتحاد و ائتلاف گذاشته و به گونه‌ای 
عمل کنیــم که نه تنها به ضرورت همکاری و 
اتحاد پاســخی داده باشــیم بلکه از نگاه خود، 
آینده روشــنی را کم و بیش ترســیم نماییم. 
ما بر پایهــی یک پلاتفرم 14 ماده‌ای گرد هم 
آمدیــم. علی‌رغم کمبودهایــی، این پلاتفرم با 
بیان واقعی شــرایط حاضر، پاسخگوی بسیاری 
از معضــات کلان و کنونی جامعــه و بیانگر 
مبانــی پایه‌ای برای فردا می‌باشــد. ما در این 
ائتلاف شرکت کرده و مشارکت داریم چون به 

چنین راهکارهایی اعتقاد داریم و فکر می‌کنیم 
گامــی ولو کوچک اما ضروری برای رســیدن 
به اتحادهای فراگیرتر می‌باشد. تجربه‌ی بیش 
از دو ســال و نیم تشــکیل »همبستگی برای 
آزادی و برابــری در ایــران« نشــان داد که با 
تفاهــم حول مبانــی لازم در پاســخگویی به 
وضعیت موجود می‌تــوان علی‌رغم تفاوتهایی، 
با هم فعالیت مشــترک سیاسی نمود. دیالوگ 
درونی، تبادل نظر و رایزنی، تلاش برای یافتن 
سازماندهی مطلوب از یک طرف و اتخاذ موضع 
سیاسی مشــترک در قبال عمده‌ترین اتفاقات 
سیاسی و اقدامات معین از طرف دیگر، تاکنون 
نشان داده است که ما از ظرفیت معینی برای 

گسترش دایره فعالیتهای خود برخورداریم.
نبایــد فراموش کــرد که در ایــن ائتلاف، ده 
حزب و سازمان سیاسی مشارکت دارند. تفاهم 
در زمینه‌های مختلف کاری آســان نیست هر 
کــدام از جریانات از ســابقه و روش و نظر و 
نگرش متفاوتی نســبت به مسائل تشکیلاتی، 
سیاسی و کار مشــترک برخوردار است و این 
کار ساده‌ای نیست. اعتمادســازی، رواداری و 
دیالوگ ســازنده بر این بستر می‌بایست هرچه 
بیشتر پاگرفته و توسعه یابد. با توجه به همه‌ی 
آنچه که برشمرده شد، بله این ائتلاف واقعه‌ی 
مهمــی در عرصه‌ی ائتلاف و اتحاد اســت اما 
نبایــد از واقعیت دور شــویم، هنوز راه درازی 
در پیش اســت و برای اینکه به آنچه که شما 
در ســؤالتان تغییر در بطن مبارزات نامیده‌اید 
برسیم، می‌بایست مراحل دیگری را طی نمود. 
از جمله اینکــه این ائتلاف چه از درون و چه 
در بیرون و با دیگر ائتلاف و اتحادها گسترش 
یافته و همزمان و یا به موازات، خود به اهرمی 
کم و بیش فراتر از اعضای خود تبدیل شــود؛ 
یعنی دارای تشکیلات و کارکرد معین سیاسی 
باشــد. شاید دوره‌ای برای قوام درونی لازم بود 
اما امروزه می‌بایستی بر بیرون و برون متمرکز 
شــد. مبارزه و مقاومت در جامعه جریان دارد 
و رو به گســترش اســت. زمینه‌ی همگرایی و 
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همکاری برای سازمانیابی جنبش‌های اعتراضی 
و روند مبارزاتی بسی مناسب و آماده‌تر نسبت 
به گذشــته است. بر نیروهای مسئول است که 
با درس‌گیــری از تمامی فعالیتهای تاکنونی و 
با ارائه‌ی راهکارهای مناســب، گام‌های مؤثر و 
هرچه بلندتری را در راه تحقق اهداف عادلانه 
و تاریخی جنبش‌های جاری در درون کشــور 

ما بردارند.

 آقای حســینی حزب دموکرات 
کوردســتان ایران در تاریخ خودش دورانی 
دارد کە با فرقەی آذربایجان هم‌پیمان بودە 
است، من این سؤال را از آقای شاملی هم 
پرســیدم که اکنون مرکزگراها این ادعا را 
مطرح می‌کنند کە در صورت نبود حکومت 
مرکزی، کورد و تــورک حتماً همدیگر را 
خواهند کشــت. شما برای همزیستی بین 

تورک و کورد چە راهکاری دارید؟

تشــکر از آقای شــاملی کە جواب 
مناسبی بە ســؤال شما داد و این 
مسئلە را کە مطرح کردند؛ ببینید 
در این وضعیتی کە پیش آمده خود مرکزگراها 
کم بی‌تأثیر نبودند؛ یعنی تقسیمات جغرافیایی 
کە اکنون برقرار هســتند. قبلًا هم کە دوستان 
بلــوچ صحبت کردند، دوســتان عرب صحبت 
کردند، این تقسیمات جغرافیایی را بە صورتی 
طرح‌ریزی کردند کە این مشــکلات بماند. بە 
خاطــر اینکە همیشــە بگویند ایــن ماییم کە 
می‌توانیم بین شــما صلح برقرار کنیم، شما را 
تأمین کنیم، امنییت‌تان را برقرار کنیم و از این 
طریــق هر ملیتی را با ترس از ملیتی دیگر بە 
صورتی بــە طرف خودشــان بکشــانند. این 
مشــکلات نتیجەی همان سیاســت قدیمی یا 
صدســالەی اخیر مرکزنشــینان یا بهتر بگویم 
آنانی است کە خواستار ایده‌ی یک دولت- یک 
ملت بودند؛ سیاست آنها بودە و امروزە ما باید 
روی این موضوع متمرکز باشــیم که چگونه از 

این وساطت و در واقع از دوستی خالە خرسه‌ای 
کــە این‌هــا در حال انجامش هســتند رهایی 

یابیم. 
در خصوص حزب ما، معمولاً احزاب و سازمان‌ها 
می‌توانند در رفع مشــکلات پیشــنهاد دهندە 
بوده و نظراتشان را ارائه دهند. این نمایندەگان 
مردم هستند کە نهایتاً باید تصمیم بگیرند کە 
این مشکل و مخصوصاً مشکلاتی کە مربوط بە 
منافع ملت اســت بە چە صورتی حل و فصل 
شــوند. ما بە عنوان حزب دموکرات کوردستان 
ایران همانگونه که اشــاره کردید از ســابقەی 
خوبــی در این زمینه برخورداریم. ما برای رفع 
مشــکلاتی کە میان کورد و تورک مطرح است 
تجارب خوبی داریم. این دو ملت در یک مقطع 
زمانی بر ســر برخی اصول اساســی به توافق 
رســیدند و بر مبنای همان اصول مشــکلات 
موجود را حل و فصل کردند. ما معتقد هستیم 
کە از طریق برقراری فدرالیزم و در این سیستم 
است که حقوق تمام گروه‌های اتنیکی بە طور 
مشــخص و مساوی در نظر گرفتە خواهد شد. 
منتهــا نکته‌ی مهم این اســت که ما باید این 
مســئله را در آینــده و در قانون اساســی‌ای 
که برای مناطق فدرالی نوشــته خواهد شــد 
بگنجانیم؛ اینکه بە چە صورت می‌توانیم حقوق 
تمام ســاکنین یک منطقە را از نظر سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ و تأمین 
کنیم. این امر به راحتی قابل اجراســت چراکه 
تجارب بســیاری در جهان مدرن وجود دارد و 
نخبگان ایــن دو ملت می‌توانند از این تجارب 
در جهت تعریف و تدوین یک سیستم حقوقی 
مناســب اســتفاده کنند. بنابراین ما در آینده 
می‌توانیــم طرح‌هــای قانونی‌ای را بر اســاس 

حقوق برابر تدوین، تصویب و اجرا کنیم.
اما در حال حاضر یک مشکل اساسی وجود دارد، 
کسانی هســتند کە به صراحت می‌توان گفت 
آلت دست مرکزگرایان‌اند و در پی ایجاد آشوب 
میــان ملیت‌های همجــوار در منطق مخلتف 
هستند. دلیل این امر هم به وجود آوردن نیاز 



به میانجی‌گری ملت غالب با مرکزنشینی است 
که خودشــان درســت کرده‌اند. همین ترسیم 
نقشــه‌ای که اشاره شــد، نقشه‌های دروغین و 
ادعای مالکیت بر مناطــق مختلف، توهین به 
زبان ملت همســایه و مسائل عامدانه‌ای از این 
دســت در همین راســتا قرار دارد. هدف هم 
ایجاد همین مشکلات کنونی است تا در فردای 
سرنگونی جمهوری اســامی به جای برقراری 
آرامش، جنــگ و درگیری ایجاد بشــود. این 
مســئله در کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال در 
نظر گرفته شد که منجر به صدور قطعنامەای 
شد. در آن قطعنامە بە صراحت گفتە شدە کە 
امروزە ما از ترسیم مرز و تعیین خطوط مرزی 
بــە هیچ وجە اســتقبال نکــرده و در این امر 
دخالت نمی‌کنیم و ایــن وظیفەی نمایندگان 
مردم مناطق هســت؛ هدف هــم جلوگیری از 
وقوع این مشکلات بوده است. همچنین هدف 
از تشکیل کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال تنها 
ســرنگونی جمهوری اسلامی نبوده است، بلکە 
همکاری و مساعدت و دوستی بین ملت‌ها نیز 
مطــرح بود تا این ملت‌هــا بتوانند در آیندەی 
ســرنگونی جمهوری اسلامی در کنار هم برای 

درد مشترکشان چارەایی بی‌اندیشند.
بلە قبول دارم این مســئلەای کە امروز وجود 
دارد بە عنوان یک مشکل بزرگ، یقەی همەی 
ملیت‌های ایران را گرفتە اســت. همانگونه کە 
دوســتان دیگر هم صحبت کردند در منطقەی 
بلوچستان هست، در منطقەی اهواز هست، در 
منطقەی کوردســتان و آذربایجان هم هست، 
ولــی باید چارەای اندیشــید. من صحبت‌های 
آقای شــاملی را کە گوش می‌کــردم و دقیقاً 
بــا صحبت‌های ایشــان موافقــم و راە‌حل هم 
همین اســت. ما حکومت کوردستان را داریم، 
جمهــوری کوردســتان را داریــم و همچنین 
جمهوری آذربایجان کە با هم تعامل داشــتند. 
چندین ســال و چندین دهه قبــل از طریق 
گفتگو مشکلات را حل کردند، امروز هم همین 
کار امکانپذیر است. حزب دموکرات و رهبریت 

این حزب هم این برنامه را در نظر دارد که در 
آینده در یک فضای دموکراتیک و با محوریت 
نمایندگان و خواســت و رأی و نظر مردم این 

مشکلات حل و فصل شوند.
بنده معتقد هستم اگر دست همین کسانی که 
در پی آشوب هستند تا منفعتی ببرند را کوتاه 
کنیم برقراری یک سیســتم حقوقی برابر بین 
ملت‌های تورک، کورد،عرب و ســایر ملت‌های 
دیگر بســیار آســان خواهد بود؛ این نیازمند 
همکاری هست تا دســت آن کسانی که تا به 
امروز به عنوان حاکمیت مطلق روی شانه‌های 
مردم ایران حکومت کرده‌اند کوتاه شــود. این 
امکان‌پذیر اســت بە شرطی کە بە دموکراسی 
و تعیین حقوق مردم با نظر خود مردم معتقد 

باشیم.

 آقــای بلیدەای، ژئوپلتیک چابهار 
این بندر را به یک مرکز بین‌المللی تبدیل 
کرده اســت، از یک طــرف هند در تلاش 
است آن را به دست آورد و از طرفی دیگر 
روســیه و چین، تأثیرات ســلبی و ایجابی 
این بندر بر جامعه‌ی کنونی بلوچســتان را 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ســرزمین بلوچســتان و دریــای 
بلوچســتان از قدیم موقعیت مهم 
سیاســی و جغرافیایی‌ای داشــته 
اســت. اولین نوشــته‌ها در این ارتباط توسط 
مورخان یونان نوشته شــده است که اسکندر 
برای ایجاد ارتباط بین تصرفات خود در آسیای 
غربی، هند، آفریقا، مصر و یونان، در نظر داشته 
از دریای بلوچستان استفاده کند. نآرک یکی از 
ســرداران او مأمور بررســی موقعیــت دریای 
بلوچستان شــد. در این ارتباط می‌توان بیشتر 
 Alexander ’s Campaigns in Sind در کتاب
 P. H. I Eggermont به قلم And Baluchistan
خواند. از طریق نوشته‌ها‌ی او پرتغالی‌ها و بعداً 
انگلیسی‌ها به موقعیت اقیانوس هند آشنا شده 
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و این مناطق را اشــغال کردند. با گســترش 
مرزهای روســیه به طرف هند، بریتانیا بیشتر 
متوجه اهمیت جغرافیای سیاسی بلوچستان و 
دریای بلوچســتان شد. بلوچستان به بخشی از 
رقابت بیــن روس و بریتانیا که به بازی بزرگ 
 T.A Heathcote معروف است تبدیل شد. آقای
 Balochshistan, the British در کتاب خــود
and the Great Game این رقاب بین روس و 
انگلیس در بلوچستان را نوشته و بررسی کرده 
است. روسیه همیشه به فکر رسیدن به آبهای 
گرم بوده است. با کناره‌گیری بریتانیا از منطقه 
و برآمدن آمریکا بــه عنوان ابرقدرت و تبدیل 
روسیه‌ی تزاری به شوروی، رقابت جهان غرب 
و شــرق نیز شــکل گرفت که بخشی از آن با 
بلوچستان و آب‌های بلوچستان مرتبط بود. این 
موضوع به شکلی واضع توسط آقای سلیگ س. 
 In Afghansitan’s او  کتــاب  در  هریســون 
 Shadow: Baloch Nationalism and Soviet
Temptations توضیح داده شــده اســت که 
آمدن شــوروی به افغانستان برای دسترسی به 

بلوچستان بوده است.
وضعیــت هم اکنون پیچیده‌تر شــده اســت. 
بلوچســتان و دریای آن بین کشورهای منطقه 
تقیســم شــده و این مردم بلوچ را در مقابل 
قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و منطقه‌ای ضعیف 
کرده است. درواقع بازیکنان جنگ بزرگ تنها 
دو ابرقدرت نیســتند، بلکــه در کنار آمریکا و 
روســیه، چین و هند نیز وارد این بازی بزرگ 
شــدند. متحدانی ماننــد دولت پاکســتان و 
ایران بر ســرزمین بلوچســتان کنترل دارند و 
بلوچســتان بار دیگر یکــی از مرکزهای جنگ 
بزرگ اســت، این را آقای روبــرت کپلان در 
کتــاب خود Mansson طرح کرده اســت. در 
آینده رقابت بین چین و هند و دیگر قدرت‌ها 
در ارتبــاط با ســرزمین و دریای بلوچســتان 
تشــدید می‌شود. دو کشور هند و چین که در 
حال رشــد اقتصادی هســتند و منابع طبیعی 
کمی دارند برای دسترســی به منابع طبیعی و 

حمل و نقل منابــع طبیعی احتیاج به کنترل 
و یا دسترسی به سرزمین و دریای بلوچستان 
دارند. قراردادهای ایران و چین و هند و ایران 
در همین راســتا است. با توجه به احتیاج این 
دو کشور به منابع طبیعی و رقابت بین این دو 
ابرقدرت منطقه‌ای شــاید این قراردادها کافی 
نباشد و رقابت شکل دیگری بگیرد که ما مردم 
بلوچ باید آمادگی داشــته باشیم. دولت کنونی 
ایران به بلوچســتان به عنوان یک مســتعمره 
نگاه می‌کند. به فکر سوءاســتفاده از موقعیت 
اســتراتژیک و سوق‌الجییشی بلوچستان است 
تا در بازی‌های سیاســی متحدینی در منطقه 
پیــدا کند و بتواند به حاکمیت اســتبدادی و 

شوونیسیتی خود ادامه دهد.

 آقای بندویی حزب مردم بلوچستان 
همچنین در سە ائتلاف سراسری حضور دارد. 
شــما نقش این ائتلافــات را چگونه ارزیابی 
می‌کنید و در جامعەی بلوچستان نسبت بە 

این ائتلاف‌ها چه نگاهی وجود دارد؟

کشــوری کە الان بە اســم ایران 
می‌شناســیم یک واحد سیاســی-
جغرافیایی اســت کە از حوزه‌های 
جغرافیایی کوچک‌تری کــه دارای هویت‌های 
تاریخــی، زبانــی، فرهنگی و هنــری خویش 
می‌باشند، تشکیل شــدە است. نزدیک بە یک 
قــرن پیش یعنــی در اواخــر دوران قاجاریە، 
»انقلاب مشــروطیت« در ایران به عنوان تحول 
اجتماعی عظیمــی در منطقه‌ی خاورمیانه رخ 
داد که با آغاز نطفه‌بندی و شکل‌گیری دولت-
ملت‌ها در منطقه همراه بود. متأسفانه به دلیل 
وقوع جنــگ جهانی اول و به دنبال آن جنگ 
جهانــی دوم، بســیاری از ایــن هویت‌هــای 
جغرافیایی–تاریخی موجود در فلات ایران که 
پس از انقلاب مشــروطیت و تصویب »انجمن 
هــای ایالتی و ولایتی« می‌رفتند که ســاختار 
فدرال سنتی و تاریخی موجود در منطقه را به 



ســاختاری از فدرال مدرن هماننــد آمریکا و 
کشــورهایی در اروپــا تبدیل کرده و ســامان 
دهند، در نتیجــه‌ی دخالت‌های ابرقدرت‌های 
جهانی درگیــر در این جنگ‌هــا، دچار وقفه 
گشتند و این وقفه آن زمان به اوج خود رسید 
که ابرقدرت بریتانیا در ایران با کودتایی نظامی 
و روی کار آوردن نظــام پهلوی، مهر پایانی را 
بر دســتاوردهای مبــارزات مردمــان ایران و 
شکست انقلاب مشروطیت کوبید. ساختار نظام 
حکومتی پهلوی تحت حمایت انگلیس از نظر 
سیاســی بــه ســاختاری شــدیداً متمرکــز، 
غیردموکراتیک و اســتبدادی تبدیل گردید که 
هویت تاریخی ملت‌های ســاکن در ایران را با 
زور ســرنیزه و کشــتار و با اعمال سیاستهای 
»همانندسازی اجباری )اسیملاسیون(« به سوی 
تبدیل‌شــدن به یک ملت و یــک زبان و یک 
فرهنگ و یک تاریخ که دولت حاکم نمیانده‌ی 
آن بود، یعنــی هویت »ملــت فارس««هدایت 
کردند و هنوز هم می‌کنند. حال نزدیک بە یک 
قــرن می‌باشــد کــه تحــت سیاســت‌های 
تمامیت‌خواهانەی مســتبدانە و شدیداً متمرکز 
حاکمان بر ایران، مردم غیرفارس به حاشــیه 
رانده شــده و تحت ســتم و تبعیــض علنی، 

صدمات جبران‌ناپذیری را دیدەاند.
در چنین شــرایطی سرنوشت همەی مردمان 
ایــن ســرزمین از یک نقطە‌ی مرکــزی ایران 
یعنی تهــران رقم می‌خورد، ایــن بدان معنی 
اســت که هیچکدام از زیرواحدهای سیاسی-
جغرافیایــی کە به عنــوان ملیت‌های مختلف 
در ایران می‌شناســیم بە تنهایی قادر نیستند 
سرنوشتشان را بە دست خودشان تعیین کنند. 
به همین دلیل هیچ راە و چارەای جز این نیست 
کــە همە‌ی آنان به اتفــاق نیروهای دموکرات 
مرکــز ایران همدوش و همبســته با همدیگر، 
مشــترکاً و برنامه‌ریزی شده در راستای ایجاد 
جمهــوری دموکراتیک غیرمتمرکــز فدرال و 
سکولار فعالیت کنیم. این سە ائتلافی کە شما 
بە آن‌ها اشــارە دارید، قطعاً پیگیر همزیستی 

مسالمت‌آمیز در چهارچوب همین کشور اما با 
حقوقی کاملًا برابر با تقســیم قدرت سیاسی و 
اقتصادی در حوزه‌های جغرافیایی ملل تاریخی 

می‌باشند.
بنابه چنین ضرورتی، حزب مردم بلوچستان در 
راســتای حمایت از چنین هدفی که همە‌ی ما 
مشترکاً دنبال می‌کنیم، در فوریه سال 2005 
میلادی در همراهی با دیگر احزاب و تشکلات 
سیاسی ملل ســاکن ایران »کنگره ملیت‌های 
ایران فدرال« را تأسیس نمودیم و پس از آن با 
توجه به تحریم‌ها و اتهاماتی کە از سوی بخش 
وسیعی از اپوزسیون تمامیت‌خواه مرکزگرا کە 
خود را سرتاســری و ما را منطقه‌ای می‌نامند، 
قرار گرفتیم. اما با تمام تحریم‌هایی کە اعمال 
گشت، کنگرەی ملیت‌های ایران فدرال به عنوان 
یک تشــکل ماندگار تثبیت گشت و هر کسی 
از اعضای این کنگرەی ملیت‌ها در هر کجا کە 
باشند پیشبرندەی یک هدف مشخص‌اند، یعنی 
تــاش برای برقراری روابطی میان ملیت‌ها در 
درون این واحد جغرافیایی-سیاسی به نام ایران، 
که حقوق برابر داشــتە و آن را مشــترکاً ادارە 
کنند. انعکاس این قضیە در درون مردم همین 
واحدهای مختلف از کوردســتان و عربستان و 
بلوچستان گرفته تا آذربایجان، ترکمن صحرا و 
لورستان و واحدهای دیگر نیز همینگونه است 
که بدون همراهی همدیگر مشــکل مشــترک 

حل ناشدنی است.
بە دلیل وجود اعضای کنگرەی ملیت‌های ایران 
فدرال در دو ائتلاف »شورای دموکراسی‌خواهان 
ایران« و »همبســتگی برای آزادی و برابری در 
ایران« خوشــبختانه یک همبستگی و نزدیکی 
بسیار مفیدی در میان این سە ائتلاف بە وجود 
آمدە است و هم‌اکنون بیش از یک سال است 
که وارد کارزارهای مشترک می‌شوند و همیشە 
بیانیەها و اطلاعیەهای مشترک صادر می‌کنند 
که انعکاس بسیار خوبی را در میان اپوزیسیون 
و بە خصوص اپوزســیونی کە بە دنبال همین 
حقوق و اهداف هســتند، داشته است. حضور 
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نیروهای مترقی متعلق بە تشــکلات و فعالین 
سیاسی سرتاسری به همراه تشکلات سیاسی‌ای 
کە متعلق بــە حوزه‌های جغرافیایی ملیت‌های 
تاریخی آنجا هســتند، باعــث تقویت امید در 
مــردم و جنبش‌های مردمی در درون گشــته 
اســت. زیرا که در فردای ایرانی کە قرار باشد 
همەی این ملیت‌های درون این واحد سیاسی 
جغرافیایی دارای حقوق برابر باشــند به طوری 
که نه تنهــا سرنوشتشــان را در مناطق خود 
در دســت خود بگیرنــد بلکه در عین حال در 
مدیریت دولت مشترک مرکزی شریک باشند، 
طبعاً این حس کە ایران متعلق بە همە هست 
و همە هم متعلق بــە ایران‌اند ایجاد و تقویت 
خواهد شــد که به نوبه‌ی خــود باعث تقویت 
روحیه و فرهنگ همزیســتی مســالمت‌آمیز و 
رشد و توسعه‌ی پایدار در منطقه خواهد گشت.

 آقای حســینی حزب دموکرات 
کوردســتان ایران در سال ۲۰۰۵ کنگرەی 
ایران فدرال را تشکیل داد و تا الان هم در 
ائتلاف همبستگی حضور دارد، این راهکار 
ائتلاف بیــن اتنیک‌ها یا ائتلاف بین حزب 
ملت‌هــا تا چە حد در مبارزات سراســری 
تأثیر داشــتە و در این پانزدە شانزدە سالی 
کە از کنگرەی ملت‌ها می‌گذرد این سازمان 
یا ائتلاف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا بە 

اهدافش رسیدە است؟

ایــن اولین بــار نبود کــه حزب 
دموکرات کوردستان ایران خواهان 
تشــکیل ائتلاف بود. اگر به خاطر 
بیاورید بعــد از انقلاب 57 بــه دعوات حزب 
دموکرات کوردســتان ایــران در مهاباد برای 
تشــکیل یک »جبهەی دموکراتیک در ایران« 
تجمعی ایجاد شــد، هرچند بنا بر وضعیت آن 
زمان، به نتیجه‌ی مطلوبی نرســید. پس از آن 
هــم در تمام روزنامەها و نشــریات حزبی این 
درخواست مجدداً تکرار می‌شد کە ما در ایران 

بــه یک جبهه نیاز داریم کــە بتواند در مقابل 
دیکتاتوری بایســتد. چراکه شناخت دقیقی از 
رژیم جمهوری اســامی، جهان‌بینی خمینی و 
دار و دستەاش وجود داشت و مشخص بود کە 
بە کجا خواهد رســید. متأسفانه این تلاش با 
اقبــال روبرو نشــد. بعدهــا در جاهایی دیگر 
بالأخــرە ائتلاف‌هــا و همکاری‌هایی مقطعی یا 
زمانی با جریانات دیگر شکل گرفت. وقتی کە 
ما شــعار خودمختاری را ســر می‌دادیم مردم 
مخصوصاً از رهبر شهیدمان دکتر قاسملو سؤال 
می‌کردنــد کــە چرا فقــط برای کوردســتان 
خودمختــاری می‌خواهیــد؟ آن موقــع دکتر 
قاســملو )نقــل بــه مضمــون( می‌گفت من 
خودمختاری را برای ایران مناســب نمی‌بینم 
ولی مــا نمی‌توانیــم به نام ملیت‌هــای دیگر 
شعاری را اعلام کنیم در حالی کە آنان حاضر 
نباشــند، ما نمی‌توانیم خود را وکیل آنها اعلام 

کنیم.
اگــر روزی همەی ملیت‌های ایران پا بە میدان 
گذاشتند و در پی احقاق حقوق‌شان بودند آن 
موقع بهترین راە، ائتلاف ملت‌هاست؛ تا هم در 
این رژیم و هم بعد از رژیم بتوانند برای چارەی 
مشکلاتشــان چاره‌اندیشی کنند. این مسأله به 
صــورت مــداوم در برنامەی حــزب دموکرات 
کوردســتان ایران بوده اســت. خوشــبختانە 
جنبش سرتاسری شد و ملت‌های دیگر ایران، 
تورک، عــرب، بلوچ، ترکمــن و دیگران پا بە 
میدان گذاشتند و موقعیتی فراهم شد کە این 
ائتلاف به وجود بیاید، چرا؟ چون درد مشترک 
داشتند و درمانش را هم خودشان می‌دانستند. 
بە جــای اینکە از دیگران درخواســت کمک 
کنند، از خودشــان کمک بگیرند، خودشان با 
هم باشــند تا بتوانند این مشــکلی کە در صد 
ســال اخیر گریبانشــان گرفته و ظلمی که بە 
این‌ها در مناطقشــون رفتە و مناطقشــون به 
عنوان مســتعمرە برای ملیتــی دیگر در نظر 
گرفتە شــدە، را حل کنند. دست در دست هم 
بدهند تا بتوانند با یک برنامەی مدرن امروزی 



داشــته باشــند و خواستەهایشــان را در آن 
بگنجانند. بتوانند با هم یک مبارزەی مشترک 
برای سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن بە 
حقوقشــون و بعداً تداوم ایــن حقوق و مبارزە 
علیە کسانی کە در پی پایمال‌کردن حقوقشان 

هستند را داشته باشند.
خوشــبختانە این مهم صورت گرفــت، اما از 
روز اولی کە کنگــرەی ملیت‌های ایران فدرال 
تشــکیل شــد از دو جبهە مــورد حملە قرار 
گرفت، جمهوری اسلامی با تمام قدرتش علیە 
این حرکــت اقداماتی انجام داد و متأســفانه 
جبهەی دوم از طرف کســانی بود کە داعیەی 
اپوزسیونی جمهوری اسلامی را داشتند و عملًا 
کنگرەی ملیت‌های ایران فــدرال را به عنوان 
هــدف فعلی در نظــر گرفتە بودنــد؛ کە اول 
بایــد با این کنگرە مبارزە کرد. آنها مرکزگراها 
بودند کە فردای خودشــان رو درنظر داشتند، 
می‌دانســتند کە در فردای جمهوری اســامی 
این‌ها با یک اتحاد بین ملیت‌های تحت ســتم 
در ایران روبرو خواهند شد و حق و حقوقشون 
را طلب می‌کنند و این مســئله زمینه‌ی تحقق 
دموکراسی و تجزیه‌ی قدرت در ایران را فراهم 
می‌کنــد و تا بــە این حقوق نرســند بە هیچ 
وجە عقب‌نشــینی نخواهند کــرد. این بود کە 
تا جایی کە توانســتند علیە کنگرە نوشتند، تا 
جایی کە براشون امکان داشت کنگرە را ایزولە 
نگە داشــتند و تحریم کردند. من خیلی جاها 
رفتم، با خیلی از سازمان‌ها نشستیم و صحبت 
کردیم تا بتوانیم علیە جمهوری اســامی یک 
پلاتفورم مشترک تهیە کنیم، همە می‌گفتند ما 
حاضر به اعتلاف با حزب دموکرات کوردستان 
ایــران و هر چه حزب دموکرات بگوید ما امضا 
خواهیم کــرد. اما نباید هیچکــدام از اعضای 
کنگرە در اینجا شــرکت داشــتە باشند، چرا؟ 
چون می‌دانستند کە بودن کنگرە پایە و اساس 
یک مبارزەی قاطع در فردای جمهوری اسلامی 
اســت؛ مبارزه‌ای علیە کســانی کە هدفشــان 
ادامــه‌ی این سیســتم جمهوری اســامی و 

سلطنت پادشاهی است.
بە هر صورت کنگرە رســید بە جایی کە امروز 
می‌بینیم. در اکثر مسائل و اختلافاتی کە حزب 
دموکرات کوردســتان ایران و اعضای دیگر هم 
دارنــد، اعضای کنگرە حضور دارند و شــرکت 
می‌کنند و کنگــرەی ملت‌های ایــران فدرال 
پابرجاســت. بعد از چندین سال تنها اتحادی 
هســت کە ســر جای خودش باقــی مانده و 

نتوانستند آن را بە تجزیە بکشانند.
اما آیا کنگرە بە اهداف خودش رســیدە است؟ 
آیــا از کارهایی کە تا به امــروز انجام داده‌ایم 
رضایــت وجود دارد؟ بە هیچ وجە. کنگرە قادر 
به انجام کارهای بیشتری بود. کنگرە می‌تواند 
علمــدار مبــارزە در داخل ایران باشــد، ولی 
متأســفانه تا امروز این فرصت را پیدا نکردە یا 
شاید هم نخواستە است. باید در پی آن باشیم 
همچنــان کە در خارج با هم هســتیم بتوانیم 
نمایندگی کســانی را کە در داخل هستند بە 
عهدە بگیریم و آنها رو بە صورتی بە هم وصل 
کنیم تــا مبارزەی سرتاســری در ایران ایجاد 
بشود و این از کنگرە ساختە است. ممکن است 
برخی از احزابی کە در کنگرەی امروز هستند 
احزاب خیلی باســابقەای نباشــند ولی احزابی 
هستند که در منطقەی خودشان شناختە‌اند و 
خواست‌شان خواست اکثریت مردم منطقەشان 
اســت. من نمی‌گویم کە بلوچ نمایندەی بلوچ 
یا کورد نمایندەی کوردە، ولی می‌توانم بگویم 
که این‌هــا نمایندگی آن فکــری را می‌کنند 
 کــە در داخل هســت، مردم آنجــا خواهانش 

هستند.
در نتیجە آیندەی خوبی برای کنگرە پیشبینی 
می‌کنم و مطمئنم با همین وضعیتی کە امروز 
هســت، کنگره در چند ائتلاف دیگر هم ورود 
پیدا کــرده و با هم همــکاری می‌کنند و در 
آیندە می‌تواند پیشــرفت‌هایی صــورت گیرد. 
کنگره می‌تواند نمایندگی مردمان داخل ایران 
را بــە عهدە بگیــرد و با جریانــات دیگر وارد 
مذاکرە و همکاری بشــود. اما کنگره حتماً باید 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721 330



331گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721

این را در نظر بگیــرد که بە تنهایی نمی‌تواند 
در سرنگونی جمهوری اسلامی موفق باشد مگر 
اینکە بــا جریانات دیگر، جریانات دموکراتیک، 
جریاناتی کە معتقد بە حق تعیین سرنوشــت 
ملیت‌ها هســتند، جریاناتی کــە دموکراتیک 
هســتند همکاری کند. یک چیز را باید بداند، 
اینکه کە هدف کنگرە تنها سرنگونی جمهوری 
اســامی نیست، ســرنگونی جمهوری اسلامی 
وسیلەای اســت برای احقاق حقوق ملیت‌های 
تحت ســتم بعد از جمهوری اســامی. چراکه 
کنگــرە نمایندەی ملیت‌های تحت ســتم در 

ایران است.

 آقای فاضلی حزب تضامن در سە 
ائتلاف حضور دارد اما معمولاً این ائتلافات 
با اســتقبالی از طرف دیگــر احزاب عرب 
روبرو نشــدند، شــما چرا این متد را برای 
مبارزە انتخاب کردید و آیا این ائتلافات در 

جامعەی عرب جایگاهی دارند؟

یک برنامەی سیاســی می‌نویسم و 
واقعیت مرامنامە شد. حزب تضامن 
اگر مراجعەی کوچکی بە برنامەی 
سیاسیش داشتە باشیم، بە وضوح اعلام می‌کند 
کە هیچ ملتــی و هیچ نیرویی بە تنهایی توان 
تغییر در ایران را ندارد و این تغییر وقتی شکل 
می‌گیــرد کە تمــام ملیت‌های تحت ســتم و 
احزاب سیاســی بە صورت مشــترک فعالیت 
کنند تا بتوانند این حاکمیت متحجر اســامی 
در ایران را ســرنگون کنند و بە حقوق‌شــان 
برسند. در همین راستا است کە ما شاهدیم هر 
ائتلافی کە شــکل می‌گیرد و دســت یاری بە 
سوی ما دراز کند با صمیمیت آن را می‌فشاریم. 
البتە ما هم برنامەی سیاسی خودمان را داریم، 
خواســتەهای سیاســی خودمــان را داریــم، 
پرنســیپ‌های خودمان را داریم، حداکثرهای 
خودمان را داریم. ولی واقعیت امر این است کە 
ســعی می‌کنیم خودمان را بــا اوضاع موجود 

تطبیق بدهیم. فراموش نکنیم دوستمان شاهو 
می‌گفت کە کنگرە نتوانســتە کارهایی را انجام 
بدهد و توانایی این را داشت کە بیشتر فعالیت 
کنــد، واقعیت امر این اســت کــە در دو قرن 
گذشــتە رخدادهای داخل کشــور از نیروهای 
اقلیمی منطقەای و بین‌المللی تأثیر مســتقیم 
گرفتە و شاهد آن بودیم کە در طول ۴۲ سال 
گذشــتە مماشــاتی کــە از ســوی غربی‌ها و 
اروپایی‌ها شــکل گرفتە در استمرار حاکمیت 
جمهوری اســامی نقش اول را داشــتە است. 
ترورهایی کە توسط حاکمیت در این کشورها 
شکل گرفتە و بدون هیچ گونە تاوانی ازش رد 
شــدند. قتل‌هایــی در اتریش، آلمــان و نقاط 
مختلــف ترکیــە در حق سیاســیون در حق 
کسایی کە خواســتار سرنگونی بودند رخ دادە 
است. تمام این مسائل برای جمهوری اسلامی 
بی‌جواب، بی‌تاوان و بی‌هزینە باقی مانده است. 
این نشان می‌دهد کە غرب فقط منافع خودش 
را مد نظر دارد و ســعی کردە در این ۴۲ سال 
با جمهوری اســامی مماشات کند. بە همین 
دلیل هــم مبارزات امثال مــا تحت تأثیر این 
مســائل و زد و بندها قرار گرفتە و نمی‌توانیم 
ایــن را انکار کنیم. ولــی وجود ما در ائتلافات 
سیاســی فقط در راســتای منافع ملت عرب 
خلاصە میشــە بە این دلیل کە در سە ائتلافی 
کە در حال حاضر شــکل گرفتە است، هر سە 
ائتــاف باورمندنــد به همبســتگی، آزادی و 
دموکراسی در شــورای دموکراسی‌خواهان آن 
ائتلاف. کنگرەی ملت‌های ایران فدرال کە جای 
خودش را دارد. در واقع بە شکل صریح، روش 
و شــفاف کثیرالمللە بودن ایران را بە رسمیت 
شناخته است، حق تعیین سرنوشت داخلی ره 
بە رســمیت می‌شناســد، فدرالیزم دولت‌های 
محلی را بە رسمیت می‌شناسند و این در واقع 
اگر شکل بگیرد و بە موفقیت ختم بشود خیلی 
از نیازهای نە فقــط جامعەی ملت عرب بلکە 
خیلــی از ملیت‌ها را برآورده می‌کند. بە همین 
دلیــل مــا در ایــن ائتلافات حضــور داریم و 



برنامەی سیاســی کاملًا مشخصی داریم. خب 
عرب‌هــا هم مثل کوردهــا و بلوچ‌هــا تقریباً 
می‌تــوان گفت حــالا فکر متفاوتی داشــته و 

بینش‌های متفاوتی دارند.
 البتە فراموش نکنیم حاکمیت نقش اصلی را 
در این قضیە دارد. آن عرب‌ستیزی، آن برخورد 
خشن، کە شکل گرفتە و تغییر سیستماتیکی 
کــه حاکمیــت در منطقەی ما اجــرا کردە 
است، باعث شــدە که طیفی از جامعە اعتقاد 
داشتە باشند کە زیست مشترک و همزیستی 
مشــترک با این حاکمیت و دولت در سایەی 
چنین افــکاری، تقریباً یک مســأله‌ی کاملًا 
غیرممکن است. خب ما این قضیە را به عنوان 
یک ‌ترم سیاســی در نظر می‌گیریم. همانگونه 
که همه‌ی شــما دوســتان می‌دانید، قضیەی 
اســتقلال‌طلبی قضیەای نیســت کە منحصر 
فقط بە ایران باشد، در نقاط مختلفی از جهان 
ایــن احزاب حضور دارند. حتی در کشــوری 
مثل بریتانیا کــه می‌توان گفت از لحاظ رفاە 
اقتصادی جزء چند کشــور اول دنیاست، این 
قضیە در اسکاتلند بە شکل بسیار قوی دنبال 
می‌شود. در اسپانیا در منطقەی کاتالونیا، حتی 
در آمریکا در ایالت کالیفرنیا در ۳ نقطە و در 
خیلی از نقاط جهان این مســأله وجود دارد. 
ایران، عربستان، کوردســتان و عراق تافتەی 
جدا بافتەای نیســتند و چنین افکاری وجود 
دارد. ولی واقعیت امر این است یکی از دلایلی 
کە ما این برنامەی سیاسی را مد نظر داشتیم 
و در این مســیر گام برداشتیم شناختی است 
کــە از وضعیت جهانــی، بین‌المللی و اقلیمی 
داریم و با توجە بە اینکە تجربەی صد ســال 
گذشتە بە ما ثابت کردە کە تحت هیچ شرایطی 
نمی‌توانیم روی هیچ کشور خارجی‌ای حساب 
باز کنیم، تنها کســانی کە می‌توانیم روی آنها 
حســاب باز کرده و آیندەی روشنی داشتە را 
متصور شــویم ملت‌های تحت ســتم هستند. 
ما بە این باوریم کــە مبارزات خودمان را در 
کنار تورک‌هــا، کوردها، بلوچ‌ها، لورها و دیگر 

ملیت‌هــای موجود در ایــران تعریف کنیم و 
سعی می‌کنیم همصدا با این عزیزان بە حق و 

حقوق خودمان برسیم.

 آقــای بندویی دیدگاه شــما در 
مورد تقســیم احتمالی اقلیم بلوچستان به 

سه استان چیست؟

خوشــحالم از طرح این ســؤال. با 
توجه به اینکه سال‌هاســت که این 
مسئله به مشــکل روز و دغدغه‌ی 
اقشــار گوناگون ملت بلوچ در دوران جمهوری 
اسلامی تبدیل شده اســت و چه مردم عادی 
چــه رهبران مذهبــی و خطیبان جمعه و چه 
فرهنگــی  و  سیاســی-اجتماعی  کنشــگران 
بلوچستان همه در ارتباط با این مسئله نگرانی 

دارند.
دولــت مرکزی محصول کودتــای انگلیس در 
ایران، در 1928 و با حمایت مستقیم انگلیس 
تیمســار جهانبانی را مأمور کرد که بلوچستان 
را »تصــرف« کند )دقیقاً این واژه‌ای اســت که 
در خاطــرات تیمســار جهانبانی هــم به کار 
برده شده اســت(. از همان زمان در ارتباط با 
آمایش سرزمینی بلوچستان و آمایش جمعیتی 
مــردم بلوچ، دولت‌های حاکم بر تهران به طور 
سیستماتیک برنامه داشــته و اقدام نیز کرده 
و قریــب به نصف جغرافیای بلوچســتان را از 
همان ابتدای تصرف، در بین استان‌های مجاور 
بلوچســتان یعنی خراسان، کرمان و هرمزگان 
تقســیم کردند. پس از مدت کوتاهی در همان 
دوران رضاشــاه )که تمام اســناد تاریخی آن 
دوران موجودنــد(، نام روســتای »نصرآباد« که 
در اســناد انگلیسی‌ها اشتباهاً »نصرت آباد« ذکر 
شده اســت، به دستور رضا شــاه به نام شهر 
»زابـُـل« تاریخی که در افغانســتان امروز قرار 
گرفته اســت، تغییر داده شــد و آن منطقه را 
»سیســتان« نام نهادند و پس از مدت کوتاهی 
نام »بلوچســتان« را به »بلوچستان و سیستان« 
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تغییر دادند.
اجازه می‌خواهــم نقل قول‌هایــی را از کتاب 
ســلیگ  آمریکایی  معروف  خاورمیانه‌شــناس 
هریســون که تحت عنوان »ناسیونالیسم بلوچ 
در سایه افغانســتان« نوشته است بیان کنم تا 
پاســخ به سؤال فوق از منظر حاکمان بر ایران 
نیز عیان گردد. زیرا که سیاست حکومت‌گران 
کنونی نیز ادامه‌ی همان سیاست‌های حکومت 
تمامیت‌خواه دست‌نشــانده‌ی انگلیس می‌باشد. 
ایشــان در ماه اوگوست 1978 یعنی یک سال 
پیش از انقلاب بهمــن و قدرت‌گیری خمینی 
و شــکل‌گیری جمهوری اســامی ایــران با 
آقایان امیرعباس هویدا نخســت وزیر، عباس 
خلعتبری وزیر امــور خارجه‌ی وقت، منوچهر 
زِلیّ سفیر ایران در پاکستان و همچنین آقای 
محمد اسماعیلی استاندار آن زمان بلوچستان 
مصاحبه‌هایــی انجــام داده اســت که ترجمه 
فارسی‌شــان را بــا رعایت امانــت از صفحه‌ی 
159 آن کتــاب در اینجا نقــل می‌کنم. لازم 
بــه یادآوری اســت که در آن ایــام مقامات و 
شــخصیت‌های مطرح آمریکاییان مورد اعتماد 
صد در صــد مقامات ایرانی بودنــد و خود را 
به مثابه نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین دوســتان 
یکدیگر باور داشتند و با همدیگر بی‌پرده سخن 
می‌گفتند. پاســخ آنان به این ســؤال که چرا 
زندگی مردم بلوچســتان از همه‌ی جنبه‌های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی به نسبت دیگر 
مردمان منطقه عقب مانده‌تر می‌باشــد چنین 

بوده است:
آقای عباس خلعتبری، وزیــر امور خارجه که 
رئیس ســنتو هم بود می‌گوید: »در ســنتو ما 
همیشه بر این باور بودیم که بلوچ‌ها به هر نحو 
خواهند کوشید تا روزی کشور مستقل خود را 
با حمایت شوروی داشــته باشند، لذا مطلوب 
این بود که که آنها را از نظر سیاســی ضعیف، 

پراکنده و عقب‌مانده نگه داریم«.
آقــای منوچهر زلیّ ســفیر ایران از 1973 تا 
1978 در پاکســتان که در ســال 1978 به 

تهران برگردانده شــد تا معاون وزیر کشــور 
گردنــد، بــرای عقب نگه داشــتن بلوچ‌ها بر 
»حفظ مناسبات نظام قبیله‌ای در بلوچستان« 
تأکید داشــت: »بلوچ‌ها در بخش استراتژیک 
کشــور زندگی می‌کنند. آیا مــا باید به آنها 
اجــازه دهیــم که ایــن حادثــه‌ی تاریخی-
جغرافیایــی ما را وادارد تــا منابع ذی‌قیمت 
را صرف آبادانی این بخش بد کشــور کنیم؟ 
چــرا آنها را به جایی دیگر مهاجرت ندهیم؟« 
او ادامــه داد: »اگر به خاطــر اتحاد جماهیر 
شوروی و دوستش عراق نبود ما هرگز چنین 
اهمیــت والایی برای چنین جمعیت کوچکی 

از کشور قائل نمی‌شدیم«.
شبح بلوچستان مستقل در پاکستان و ایران به 
طور یکسان سبب اعمال سیاست جلوگیری از 
صرف هزینه‌های پیشرفت و توسعه بلوچستان 
که مستقیماً با نیازهای نظامی مرتبط نیستند، 
گشته است. این پیوند به صراحت در مصاحبه 
محمد اسلامی، استاندار بلوچستان و چهار تن 
از دســتیاران او در زاهــدان در مرداد 1357 
مطرح شــد و گفت که اســتان »در گذشــته 
ناپایدار بوده است و برای اجرای تعهدات مالی 

بیش از حد در اینجا باید منتظر بمانیم«.
متأســفانه بعــد از روی کار آمــدن جمهوری 
اســامی در ایران، معدود کسانی از شهرستان 
کنونــی »زابل« که از ذوب شــدگان در ولایت 
فقیه و از قدر قدرتان دفتر ولی فقیه‌اند، اقدام 
به تغییر نام آن به »سیســتان و بلوچســتان« 
کردنــد. جمهوری اســامی ایــران از همان 
ابتــدای روی کار آمدنش در ایــران در رابطه 
با ملل خــارج از حاکمیت در ایــران، همواره 
پیــش برنده همان سیاســت‌های رژیم پهلوی 
بوده اســت و تا پایان حیاتش نیز خواهد بود. 
تقریباً ده سالی هســت که جمهوری اسلامی 
در ادامه‌ی همان سیاستهای تقسیم بلوچستان 
به واحدهای جغرافیایی کوچکتر، پروژه تقسیم 
سیســتان و بلوچســتان به چند اســتان را با 
 حذف نام تاریخی بلوچســتان به قصد نابودی 



هویــت تاریخی ملت بلوچ، آغــاز کرده‌اند. این 
امر باعث عکس‌العمل بسیار گسترده‌ی همه‌ی 
اقشــار بلوچ در داخل بلوچســتان و به شکلی 
هم بیرون از بلوچســتان گشته است. واقعیت 
این اســت که مدتهاســت در بلوچستان اسم 
بلوچســتان را حتــی روی تابلوهایی اداری در 
مراکــز شــهری و خیابان‌هایی که اســمی از 
بلوچســتان یا شخصیت‌های تاریخی بلوچ بوده 
اســت را مخفیانه پاک کرده‌اند. ســؤالی که از 
مدتها پیش مطرح اســت این اســت که چرا 
»وسعت جغرافیایی بلوچســتان« دلیل آمایش 
سرزمینی گشته است و هم‌زمان سیاست‌هایی 
سیســتماتیک از همان آغاز تصرف بلوچستان 
آمایش جمعیتی مــردم بلوچ را نیز به موازات 
آن پیش برده‌اند؟ پاســخ به این سؤال به طور 
مختصر این است که هدف از اعمال سیاست‌های 
سیستماتیک حکومت‌گران مرکزی ایران برای 
آمایش سرزمینی و همچنین آمایش جمعیتی و 
حتی ایجاد اختلاف در میان ملت‌های همسایه 
در ایران کثیرالملــه همانا چیزی جز تضعیف 
سیاسی، اقتصادی و عقب‌ماندگی مردمان آنجا 
و نتیجتاً میراندن و حذف هویت تاریخی‌شــان 
از طریق تقسیم و پراکندگی جمعیتی‌شان در 
واحدهــای جغرافیایی کوچکتر نبوده اســت و 

نیست.
 حــال آنکه اســتان های مجاور بلوچســتان 
یعنی کرمان و خراســان پس از الحاق قطعه‌ی 
بزرگی از بلوچســتان به آن در دوران رضا شاه 
وسیعتر از بلوچستان کنونی گشتند و همزمان 
با هزینه‌های بسیار بالایی با تغییر جهت مسیر 
آب‌هایی که از خطوط آبریزی کوه‌های کرمان 
به ســمت رودخانه‌هایی چون هلیل رود که از 
مناطق بلوچســتان در اســتان کرمان گذشته 
و بــه باتــاق جازموریان که در بلوچســتان 
کنونی اســت، برنامه ریزی و تلاش در آبادانی 
مناطق صنعتی اســتان کرمــان کرده‌اند و از 
این طریق ســبب فلاکت زندگی مردم بلوچ و 
خشــکاندن باتلاق و خیزش ریزگردهای ناشی 

از این خشکیدگی و تخریب محیط زیست آن 
منطقه گشــته‌اند. از آنجا کــه مناطق طولانی 
سواحل بلوچستان از نظر استراتژیکی، نظامی، 
اقتصادی و ارتباطی جایگاه بســیار ویژه‌ای در 
منطقه و حتی جهــان دارد، عمده‌ترین تلاش 
جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد موجود 
این اســت که جمعیتی 5 میلیونی از نظامی‌ها 
را در هیئت نیروهای سه گانه‌ی هوایی، دریایی 
و زمینی ارتش و جمــع کثیری از غیربومیان 
خــودی را تحت پروژه‌هــای مختلف از جمله 
مناطق آزاد تجاری در چابهار و جاسک اسکان 
دهد. بــه دنبال اجرای چنین پروژه‌ای اســت 
که خانه‌های بســیاری از بومیــان را تخریب، 
زمین‌های مرغوب ســکونتی و تجاری و حتی 
کشــاورزی مردم را تصــرف فراقانونی و اقدام 
به آغاز ساخت‌وســاز آپارتمان‌های مسکونی و 
اداری ویژه نموده و باعث خشم مردم بی‌مسکن 
و تشــنه‌ی آنجا شــده‌اند. در راســتای اجرای 
چنین پروژه‌ای است که اقدام به انعقاد قرارداد 
مثلًا 25 ساله )بخوان دائمی( با چین نموده‌اند. 
همــان چینی که با کشــتی‌های ماهیگیری و 
تورهای کــف اقیانوس روب معــروف به ترال 
شان، صدمه‌ی تخریب محیط زیست آبی و به 
فقرکشــاندن ماهیگیران بومی بر خاص و عام 
نه تنها بلوچســتان کــه کل منطقه خاورمیانه 
چون روز روشن گشته است. اخیراً هم با توجه 
به رئیس جمهور شــدن آقای ابراهیم رئیسی 
کــه دولت اصولگرای حاکم یک‌دســت شــده 
اســت، آقای مدرس خیابانی یکی از پاسداران 
رانتخــوار معروف کــه از نزدیکان ویژه‌ی دفتر 
رهبری اســت و شــخصی اســت که حتی در 
دولت روحانی برای وزارت »صمت« رأی اعتماد 
مجلس را نیاورد، به سمت استاندار بلوچستان 
منصوب شــده و معضل تقســیم استان باعث 
پریشانی هر چه بیشتر مردم بلوچ گشته است. 
از آنجا که آمایش سرزمینی و آمایش جمعیتی 
مناطق غیرفارس و به ویژه مناطق بلوچســتان 
از آغاز در دستور کار تمرکزگرایان تمامیت‌خواه 
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حاکم بر ایران بوده اســت، هم‌اکنون و با توجه 
به اوضاع افغانستان یکی از مأموریت‌های بسیار 
مهمی که به اســتاندار جدید و حامیان بومی 
سرســپرده‌ی بیت رهبری محول شــده است 
همانا عملی‌نمودن این سیاســت به سریع‌ترین 
نحو ممکن اســت. بر بســتر چنین شــرایطی 
اســت که دشمنان هویت تاریخی ملت بلوچ و 
سرسپردگانی ویژه از بیت رهبری همانند آقیان 
دکتر دهمرده و دکتر شــهریاری در رسانەهای 
دولتی قســم یاد می‌کنند که تقســیم کردن 
بلوچســتان به سه یا چهار استان را به هر نحو 

به سرانجام خواهند رساند.
درباره‌ی عکس‌العمل مردم که پرســیدید باید 
گفت که مردم نســبت به این مســئله بسیار 
حساس شده‌اند و در شرایط کنونی که قدرت 
سانسور خبری رژیم با حضور پررنگ رسانه‌های 
اجتماعی کم شــده و آگاهی‌رســانی به موقع 
این رســانه‌های مردمی ســبب آگاهی‌بخشی 
و عکس‌العمــل همزمــان و یکپارچه‌ی مردم 
بلوچستان و نیروهای آگاه و بسیاری از امامان 
جمعه‌ی تریبون‌دار مساجد در این رابطه گشته 
اســت و در دهه‌ی اخیر همــواره حکومت را 
وادار به عقب نشــینی نموده‌انــد. در رابطه با 
موضع‌گیری جریانات سیاسی و از جمله حزب 
مردم بلوچســتان باید عــرض کنم که موضع 
ما این اســت که آمایش ســرزمینی و آمایش 
جمعیتــی در مناطق غیرفــارس ایران کنونی 
همیشــه در خط نسل‌کشــی آرام و تدریجی 
توسط حکومت‌های اســتبدادی و تمرکزگرا و 
تمامیت‌خواه حاکم بر ایران به کار گرفته شده 

است.
تشــکلات سیاســی گوناگون بلوچ بلااستثناء 
موضعــی قاطعانه و یگانه علیه این سیاســت 
حکومــت مرکزی داشــته‌اند و متحــداً اعلام 
داشــته‌اند که اگر وسعت جغرافیایی دلیل این 
همــه فقر و بدبختی و فلاکت در بلوچســتان 
اســت، چرا مردم آن قسمت‌هایی از بلوچستان 
که به استان‌های همسایه یعنی خراسان، کرمان 

و هرمزگان ضمیمه گشته‌اند، شرایط زندگیشان 
به مراتب بدتر از زندگی مردمانی است که در 
بلوچســتان زندگی می‌کنند؟ واقعیت امر این 
هست که آگاهی مردم از حقوق خود و وظیفه 
و مســئولیت دولت، به سرعت رو به گسترش 
اســت و شــناخت و باورمندی به حقوقشــان 
سبب مطالبه‌گری‌شان شــده است و می‌دانند 
کــه این حقوق تا زمانی که این مردم تاریخی 
سرنوشتشان را از طریق حکومت‌های ملی خود 
در دست خود نداشته باشند، به دست نخواهد 
آمــد. این حکومت‌های ملــی می‌توانند به دو 
شــکل یعنی در همزیستی مســالمت‌آمیز و با 
حقوق برابر ملی در یک ســاختار فدرال ملی-
جغرافیایی در ایرانی کثیرالمله مســتقر گردند 
و یا اینکه هر کدام از این ملت‌ها سرنوشتشان 
را در ســرزمین و جغرافیای تاریخی خودشان 
با اجرای اصل »حق تعیین سرنوشت« از اصول 
منشــور حقوق بشــر ســامان ملل متحد، به 
شکل مســتقل اما در همزیستی مسالمت‌آمیز 
بــا ملت‌های همسایه‌ی‌شــان تشــکیل دهند. 
نتیجــه‌ی نهایی برآینــدی از چگونگی تعامل 
در میــان نمایندگان سیاســی درون و بیرون 
ملیت‌های به حاشــیه رانده شده و نمایندگان 
سیاســی درون و بیرون ملت حاکم بر اساس 
سطح حاکمیت فرهنگ دموکراتیک موجود در 

جامعه خواهد بود و نه چیز دیگری.

 آقــای شــاملی، جریــان شــما 
در مقایســه با دیگر تشــکلات سیاســی 
آذربایجان تفاوتی‌هایــی دارد. یکی از این 
تفاوت‌ها را در زمینه‌ی اســتراتژی سیاسی 
است. بیشینە‌ی این جریانات استقلال‌خواە 
هستند اما شما فدرالیزم را انتخاب کردید. 
ممکن اســت چرایی این را توضیح دهید 
و ایــن ائتلاف‌ها تا چه حــد در جامعەی 
اعتماد هســتند؟ مردم  قابــل  آذربایجان 
 آذربایجان آمادە‌ی همکاری با این ائتلاف‌ها 

هستند؟



اینکە بیشــتر فعالیــن متعلق بە 
خلــق تــورک در آذربایجان و در 
گرایــش  ایــران  نقــاط  دیگــر 
اســتقلال‌طلبانە دارند، به نظرم ابداً درســت 
نیست. به خاطر اینکە هیچ آمار و ارقامی در 
این زمینه وجود ندارد و هیچ نظرســنجی در 
این رابطە انجام نشده است. شاید این برداشت 
از آنجا ناشی می‌شود که جریانات استقلال‌طلب 
دارای کانال تلویزیونی هســتند و بیشــتر در 
معرض دیــد قرار دارند. یعنــی ما فکتی در 
دســت نداریم کە نشــان بدهد در جامعەی 
تورک در آذربایجان و کل ایران، که شــامل 
تهران و کرج هم می‌شود فکر استقلال‌طلبی 
در میان باشــد. حتی دلایلی وجود دارد کە 
نشان می‌دهد ابداً چنین نیست. مثلًا در سی 
ســال گذشتە فت و فراوان در مورد مسأله‌ی 
فدرالیزم در داخل ایران مطالب و بیانیەهایی 
منتشر شدە، ویژەنامەهایی مختص به فدرالیزم 
در نشــریه »دیلماج« منتشــر شده، مجموعه 
مقالاتی در قالب یک کتاب از ســوی »آبتام« 
تشکیلات سراسری دانشجویان آذربایجانی در 
ایران منتشــر شــده و یا کتابی تحت عنوان 
»قانون اساسی پیشــنهادی جمهوری فدرال 
ایران« از ســوی »مرکز مطالعات تبریز« نشر 
شــده اســت که احتمالاً دیده‌اید. نشــریه‌ی 
دیگری که به مسئله‌ی فدرالیزم تأکید داشت 
مجله‌ی »تریبــون« بود که من خودم یکی از 
دو مسئول نشــر آن بودم. اینگونه مطالب را 
می‌توانیــم بیشــتر در اینجا و آنجــا بیابیم. 
درباره‌ی استقلال‌خواهی غیر از ادبیات شفاهی 

بسیار کم به ادبیات مکتوب برمی‌خوریم.
 من در طول ســال‌های فعالیتم که بســیار 
نیز طولانی اســت می‌توانم ادعایی را مطرح 
کنم کــه بــرای بعضی‌ها عجیــب و غریب 
باشــد و شاید کســانی هم مخالف این بیان 
من باشــند. اما من به جرأت می‌توانم بگویم 
که اکثریــت جریانات و فعالینی که امروز در 
خارج )نه در داخل( شــعار استقلال‌طلبی سر 

می‌دهند اکثریتشان فدرالیست هستند و من 
آنها را فدرالیست‌های رادیکال می‌نامم. چون 
همه‌ی آن تشــکل‌ها و حتــی فعالین منفرد 
که ما تقریباً اغلبشــان را می‌شناســیم وقتی 
فدرالیزم موضــوع بحث باشــند جمله‌ای را 
مطرح می‌کنند که بسیار پراهمیت و در عین 
حال نشــان از درایت سیاسی آنها دارد. آن‌ها 
همواره در برخــورد با فدرالیزم می‌گویند که 
»ما با فدرالیزمی ملی هیچ مشــکلی نداریم«. 
دقیقــاً به همین خاطر اســت که من آنها را 
»فدرالیســت‌های رادیــکال« می‌نامم. یکی از 
مهمترین شعارها در آخرین تظاهرات تبریز و 
در حمایت از اعتراضات الاهواز »آزادی، عدالت 
و حکومت ملی« بود. حکومت ملی را در تاریخ 
آذربایجان چه کسانی برپا کرده‌اند؟ زنده یاد 
جفعر پیشــه‌وری و یارانش که حکومت ملی 
آذربایجــان را برپا کردند و امــروز در تبریز 
شــعار مردم بازگشــت به همــان »حکومت 
ملــی آذربایجان« بود. البته گرایش سیاســی 
استقلال‌طلب در میان فعالین سیاسی تورک 
وجود دارد. اما گرایشــی وســیع نیست. این 
شعار بیشتر در خارج از کشور طرفدارانی دارد 
و در داخل بســیار ضعیف اســت. اما گرایش 
تغییر برای حقوق ملی در چهارچوب ایران در 
میان تورک‌ها بسیار وسیع است. وسعتی که 
تأثیــرش را حتی به مجلس کنونی جمهوری 
اسلامی نیز کشانده است. تشکیل فراکسیون 
مناطق تــورک در مجلس کــه بیش از 30 
درصد نمایندگان مجلس را به خود اختصاص 
می‌داد تحت تأثیر ایــن این گرایش ملی در 

مجلس رژیم مطرح شد.

 آقای شــاملی راجع به ائتلاف‌ها 
نمی‌خواهید صحبت کنید؟

در مورد ائتلاف‌های سیاســی و 
تأثیراتشــان می‌توانیم بگویم که 
مهم‌تریــن تأثیر ایــن اعتلافات 
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سیاسی در ســطح سراسری »طرح بدیل یا 
آلترناتیــو سیاســی جمهوریــت، فدرالی و 
دموکراســی« اســت که البتــه در کنار آن 
اصولــی چون ســکولاریزم، فمنیزم، عدالت 
اجتماعی و حفظ محیط‌زیســت هم دارای 
اهمیت بســزایی اســت. طرح شــدن این 
آلترناتیو سیاســی از جهــت تجربه انقلاب 
سیاسی 57 بســیار حائز اهمیت است. چرا 
که در سال 57 مردم بدون اینکه بدانند چه 
می‌خواهند به پای تغییر سیاســی در ایران 
رفتنــد و همیــن کــه نمی‌دانســتند چه 
می‌خواهنــد شــرایط را برای ســکانداری 
خادمان دین در کشور فراهم شد. به همین 
دلیل ســاده در تحولات آتی کشور بایستی 
مردم بدانند که بعد از جمهوری اسلامی چه 
می‌خواهند و چــه نمی‌خواهند. ائتلاف‌های 
سیاسی »همبستگی برای آزادی و برابری در 
ایران« و  ایران«، »شورای دموکراسی‌خواهان 
»کنگره ملیت‌های ایران فدرال« همه و همه 
فریاد آن آلترناتیو سیاسی است که چشم‌انداز 
را برای مردم روشــن می‌کند. این اعتلاف‌ها 
بارقــە‌ی امیدی را در دل مــردم زنده نگه 

می‌دارند.
ما در پلاتفرم »اتحاد دموکراتیک آذربایجان 
– بیرلیــک« برای تهران بــزرگ یک رژیم 
ویژه را پیشــنهاد کردیــم از یک جهت به 
دلیل مولتی‌اتنیک بودن این شهر، موزاییک 
جمعیت‌های اتنیکی ایران اســت و به ویژه 
جمعیت بســیار بالای تورک در این شهر و 
از جهت آماری جمعیت حدوداً 15 میلیونی 
آن و اگر اطراف تهران را هم در نظر بگیریم 
حدود 20 درصــد جمعیت ایــران در این 
منطقه زندگی می‌کنند که در تحولات آتی 

نقش نسبتاً برجسته‌ای خواهند داشت.
بسیار آشکار اســت که آلترناتیو »جمهوریت، 
دموکراســی و فدرالیزم« بایســتی در تهران 
و کــرج خودنمایی جدی داشــته باشــد و 
جنبش‌هایی در این شهرها پیام آور این شعار 

و مطالبه باشــند. این امــر چگونه ممکن و 
مقدور است؟ ما طی یک قطعنامه‌ی مصوب در 
کنگــره‌ی «بیرلیک» برای جنبش خلق تورک 
در ایران یک اســتراتژی پارالل را پیشــنهاد 
کرده‌ایم. اســتراتژی پاراللی که در آذربایجان 
شــعارش تأســیس دولت ایالتــی آذربایجان 
است؛ همچون هر دولت ایالتی دیگر در ایران 
مثل دولت ایالتی کوردستان و یا دولت ایالتی 
بلوچســتان. اما استراتژی جنبش خلق تورک 
در تهران »دموکراسی رادیکال« یا »دموکراسی 
گثرت‌گرا« است. یعنی فعالین تورک در تهران 
به همراه فعالین دموکرات متعلق به خلق‌های 
دیگر و از آن جمله دموکرات‌های خلق فارس 
به ســمت شکل‌گیری جنبشــی می‌روند که 
مطالبــه‌ی اصلی آن »دموکراســی کثرت‌گرا« 
اســت. به بیانی دیگر شــعار محوری ما برای 
ایــران »جمهوریت، فدرالیزم و دموکراســی« 
اســت. جنبش موجود در مرکز جدا از اینکه 
در تأســیس دولت ایالتی ویژه‌ی تهران یعنی 
دولــت مولتی‌اتنیــک تهران، نقــش آفرینی 
می‌کند، به ســازماندگی مردم در راســتای 
دموکراســی کثرت‌گــرا می‌پــردازد. نمونه‌ی 
ایــن نوع فعالیت را می‌تــوان در ترکیه و در 
فعالیت »حزب دموکراتیک خلق‌ها« مشــاهده 
کــرد. در این حــزب نیز فعالیــن خلق‌های 
غیرتورک به همراه دموکرات‌های تورک برای 
تعمیم دموکراسی کثرت‌گرا در ترکیه فعالیت 
می‌کنند. این مدل فعالیت می‌تواند سرمشقی 
برای شــکل‌گیری جنبش‌های رادیکال برای 
دموکراســی کثرت‌گرا در تهران و کل ایران 
باشــد. این آن مدلی اســت که ما در ســند 
»اســتراتژی پارالــل« در بیرلیک بر آن تأکید 

کرده‌ایم.

 سمینار فوق، مصاحبه با جریانات 
سیاســی ملت‌های ایران بود و تیشک تنها 
تــاش کرد نظــر آنها را بــه عنوان یک 

تریبون بازتاب دهد.


